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حق‌تجدید چاپ و ترجمه و اقتباس محفوظ برای نویسنده 


ناشر 
بنگاه مطبوعاتی شیپور و کتابخان؛ کوتنبر گ 


چاپ مصور - ۳۵۰۷۲۵ 


ناز 


پیر امون تهران از قدیم باغ‌های وسیم باصفائی بود که گردشگاه 
مردم بود و غالبا شب‌ها و روز های تعطیل گروهی از افراد کم بضاعت 
خوشگذران با تأدیهٌ درباغی ناچیزی به‌باغبان با سرایدار ساعتی چند در 
یکی از این باغها بساط عيش میگستردند. 

. بین این‌باغ ها شاید زیباتر ومطلوبتر ازهمه باغی بود متعلق‌بیکی 
ار اشراف سرشناس تهر ان وافع درشمال شپر ؛ فاصله يك دبع فر سخ 
با قدری بیشتر ازپایان خیابان دروازه شمیران. که میتوان گفت بیش از 
هب بافهای دور شیر ووی 5اشت زیا که کد ها مها و ابا یل 
رسمی. روزهای شنبه کشت هر هفته نیز محل خوشگذرانی بود؛ کلیمیان 
وارامنه نیز به | نجا میر فتند. 

این باغ هنوزهم تقریبا بوضع دیرینش باقسی است؛ بنام باغبانش 
«بابا جواد» شناخته میشود البته مثل قدیم رونق ندارد اما بازهم گاه و 
بیگاه درشکه يا اتومبیلی جلو در آن توقف میکند و دو یا چند مرد و 
زن هوسران وارد آن میشوند تا زیر سایه‌های درختانش یا در اطاقهایش 

قول خود «ز ند گے » کنند: 

پس ما هم آمروز ميتوانيم بتماشای این باغ رويم و محل وقوع 
قسمقی ازرحوادث موم این داستان را بجشم بسینیم . 

دردرشکه ئی می نشینیم,درشکه‌چی‌هاغا لبا باغ با باجواد رامیشناسند. 
خیابان درو ازه شمیران‌را ببایان میررسانیم ازمیان گرد وغباری که تاچند 
صدمتر از این راه پیچاپیچ براثر عبور وسائط نقلیه فضا را پر میکند 
میگذريی آنگاه سمت راستمان ,لت خیابان وسیم ولی کوتاه می یسیم که 
سابه‌های ذرختان کینسال سردرهمش از دوسو بهم بیو سته‌ا ند و بای ايندو 

مت مب 


ناز 

ردیف‌درخت قطور دو نهر عر بشو نامر تب‌دارد که آب صاف و وه 
و سبزه‌های‌قعر آن‌میغاطد.درشکه باین‌خیا بان»ی دجد ۱ فورا بگانه دری را 
که دران هست بر دیوارچینه ی رو برو که ناهمه پو سید کی و خرابی‌ناجی 
از شاخه‌های درختان :رسر E‏ انيم ٠‏ ن دری است نزرگ و سهید 
که یك باشده‌اش دررفته و باوجود این محکم سته شده است . جلو این 
در پیاده میشویم , دق‌الباب ندارد. برای آنکه باز شود حاجت به درزدن 
نداریم؛ باید باغبان را صدا کنیم؛ ا ن همان بابا جواد است؛ یکی دو 
دفعه که بصدای بلند شامیمش در باز میشود؛ rg‏ را باجواد آن بر مرد 
سیدموی خمیده قأمت درباغ نباشد ببرژن خمیده‌تری که شصت سال است 
زن باوفا و مپر بان اوست در را با خوشروئی ومر بانی برای ما خواهد 
کشو : 

سلامش‌دا با مپر بانی جواب گوئیم؛ خندهزنان بدرون رويم» و در. 

ن باغ ۳ ز یی اخستمن ن جلوه گری های اردسپشت را با همه 

ك_ خوشبو و خوشگلی 5 همراه میآورد تماشا کنيم. 

بپتر بن راه همین است که هیر و یم: از وروی آن بل چو سن بگذریم) 
شاخه‌های پاسمن از در سو به‌سر وشانه‌مان میغو رد؛ عطر گل مشاممان را 
بر مسکند؛ چند لحظه بعد چشممان رو شن و دلمان شاد مشو د؛ بویا 
تا ان صاف لرزانش که‌عکس هز ار پاره‌ئی از گلپای رنگا EEE‏ 
اطر اذش را گررفته است جلوه گرمیشود: ماهی‌های سرخ در آن دنبال 3 
میدو ند مرغابی‌ها ازدیدن ما نمیدا نم شادما نی میکنند يا میتر سند؛ دو بال 
برهم میکو بند ومانند زورقهای‌بیصاحبی که دستخوش باد شده باشندباین 
سو و آنسو میرو ند آیادلمان میخواهد بنشینیم؟پیر امون‌استخر نیمکت‌های 
چو بین آماده است . میخواهیم گردش کنیم؟ همه جا e‏ برای 
فاا ولد ات :ھر کوت خو و ا از گوشة دیگر است : 
رن سایه درختان روی سزه‌های نمناك میان چمن‌های گل نشان ار نفشه 
افتادن و لمیدن دارد؛ کاش طناب ميداشتيم, بسر دوشاخه های محکم این 
دو درخت که نزد يكت هم سر با سمان کشیده| ند می ستیم وتاب میخورديم !؛ 
کاس پر نده میب و د یم؟ بر بلند تر ین شاخه آن ارغوان هییر یدیم واز آ نحانگاه 
بر سر همه گلا و همه‌زیبائیها میداشتیم» کاش تندرست میبودیم؛ لخث‌میشد به 

۳ 


نار 

میان آن نهر الماس گون, زیر آن آبشا رکوچك پهناور دراز ميشدیم.پس 
از آنکه خوب بنشاط میآمدیم از آنجا دوان دوان سوی استخر میر فتیم و 
میان ماهیان میجستیم؛ کاش مثل این گنجشکان ببخبر دلمان پراز شادی‌های 
9 و آرزوهای كوك نوی | ن آرزوها زود زود برمیآمد و از آن 
شادیها تاابد مثل آزاد گان سعادتمند میبودیم. 

بیائید غمپای حال‌و گذشته را بدست نسیم‌ی که چنین خوش مبوزد 
بسپار یم تا سرد و نابودش کند؛ تا انا هستیم جز خوشی احساس 
و جز زیبائی نبینیم! 

+ ۷ 

با آنکه بهار بود مدتی میگذشت که کسی برای تفریج وارد باغ 
با باجوادنشده بود. بامداد یکی از خوشتر ین ایام ی بود. باباجواد 
يك دقیقه بیش سلام نمازش را گفته :ود و آفتاب سر یرون «یآورد و به 
عالمیان صبح بخیر میگفت. نامدادان از | نجهة رو بخدا ميآوزيم که تفن 
از آن بتوانیم آماده‌ت هوشیارتر» دلگرم‌تر, امیدوارتر, و با نشاط تر به 
زند کی رو کنیم . باباجواد مردخدابرست بی آزاری E‏ 
میگرفت کاری e‏ نداشت که افرادی که وارد باغ میشو ند چه میکنند » 
معتقد بود که هن دش مسئول اعمالی است که ر کت میشود. پو لی را که 
هو آن درباغی رفمت باو میدادند حلال میشمرد وبازن و فرزندانش شب 
وروز عمر را در 1 ن باغ و 

باباجواد آنروز پس‌ازنماز نگاهی به گلپای سرخ و آب سفید» به 
درختان سبز وبه آسمان آ کد آنگاه بەز نش گفت: 

_خد| کارخودرا| کرده‌است ما نیز کر ده تیم اما مر دم دیگر دل ودماغ 
ندار ند! امسال هیچعکس ببلغ شتا نان 

زن گفت: من د سب خواب ديدم که جنک حوری بیاغ با تن اند و 
مسخو اهند بکدسته عفر بت را از اپنجا سرون کنل ا 

انشاءالله خیر است!.. آمد کار است!. خدا میخواهد فقر ونداری 
را ازما بگیرد! 

- حالا پاشو بیا چای بعودیم, خدا بز رگ است!. 

س‌ازصرف چای گلکاری‌ها بدست پیرمرد آ بیاری شد پیر اهن بچه‌ها 

ت 


ناز 
بدست‌پیر زن وصله خورد؛ علفپای هر زه از پای گلا کنده‌شد وباغ دلکش 
درسکوت دلپذیرش باقي ماند, ظپرهم گذشت و کسی نیامد. 

باباچواد س از صرف ناهار در گوشه‌گی دراز شد؛ هنوز خوایش 
نبر ده صدائی‌شنید, سر بر داشت و گوش به يرون داد؛ درشکه ئی به‌غیا بان 
جلو باغ پیچیده بود ای خدا.. کسی باغ ما ید! 

با دلی امیدوار برخاست اهسته سوی در رفت ؛ صدای چند خنده 
د لیذ بر نوجدس آورد: دو درشکه جاو در توقف کر ده بود . پیر آمون 
درشکه‌ها چند موجود زیا باجامه‌های رنگارنگ استاده بودند صحبت 
مرد | شتند» يول درشکهر | میداد ند ¢ شوحی و اده مسکر د ند ۰ حت اسان 
همان حوریان بودند که زنش شب پیش درخواب دیده بود؛ خدایا, عفر یت- 
هائی که انان از باغ ببرون خواهند کرد که‌و کحا هستند؛ 

ر هر دان ار شو خی و نوازش دختران تازه سال خوششان میا رد؛ 
خنده‌ ئی که بر لبپای چين خورده‌شان نقش می نندد خوب حکایت مبکند که 
نکدم آرزوها و روباهای جوانی دردلشان دار شده است. شش دختر 
همه جوان هبحده ساله تا ست و دوساله عوقو خوش لباس» شوخ و 
خندان» باز یگوش وخنده کنان و ارد با غ‌شدند؛ حلقه ئی نشاطانگیز بر آمون 
پر مرد ساختند وبی توجه به پیرزن خمیدهئی که سراز پنجرهٌ اطاق بیرون 
کرده نود و بانگاهی سر شار از لطف و ملاتعت وعاری از هر ملامت با 
ملالت به آنان مینگر بست دس پس ورویش کشيه‌ند. بادیش سفیدش بازی 
کردند. خمید گی پشتش‌را تکیه گاه آرنج های بلمورینشان ساختند » یکی 
با نوك چتر آسبانی رنگش غبار از دامنش سترد بکی‌دیگر در گوش آن 
دیگری کت «ا گر لبپای این بیرمرد را وسم چه مزه دارد؟!» پررسش 
شیرینی بود ! دهان بدهان و گوش بگوش بهمه دسید و همه دختران 
قهقبه ردك ! 

هنگام افو ی خنده‌ها 2 از دختر ان گفت 

دق سور کد س است بچه‌ها سا کت بمانیه تا من حر فم‌را بژ نم و 
قر ادمان دا بگذادیم... 

فقط نقش خنده بر چپره‌ها ما نت یه شا کت فد رز و آن دختر گفت! 

گوش کن باباجواده تو خیلی خوبی‌نیست؟ 


نیتم 9۵ سه 


ار 

پیرمرد با دهان بی دندان پرخنده‌اش گفت: < 

ای خانم خوبی از خودتان است!. 

- نه» توهم خیلی خو بی بشرط آنکه حرف مارا گوش کنی . 

بت شر حه بقر ما گید اطاعت میکنم ۰ 

ما میخو اهیم که پس فر دا اینچارا| بر ای ما فرق کنی؛ جشن دادیم ۲ 
يك جشن خیلی قشنگ؛ میخواهیم همه باینجا بيائيم وخوش باشیم ؛ خیلی 
سم حول تجاه ن#ر یم هی 4 و و دحتر . 

- چه خوب ! تشر یف ساودید؛ قدمتان سر چشم!.. 

- البته ميائیم اما شرط دارد. 

- چه شرط ؟ شما صاحب اختبار بد. 

- آفرین با باجان» شرطش آ نست که‌اولاامر وز کسی را باینجار اه ندهید 
و خودتان بروید بیرون ما خودمان میخواهیم تاغروب اینجا بمانيم هم 
جاهای لازم دا برای پس‌فردا انتخاب کنیم؛هم خوش بگذرانيم. فرداشما 
باشید عیب ندارد؛ میخواهند اناه بیاورند اما پس فردا باید از صبح زود 
با غ‌را بدست ما بدهید و برویدوغروب کون 

ك امر وزهمه‌مان بر و یم؟ 

ت مگر چند نور ند؟ 

م هن هستم وزنم ودو ا شر که غا لا رو زهانس‌نند و فقط شب ها 
بانتجا ما ند و دو نوه دختر بم که طفا كت ها دار ومادر ندار ند. 

ی و بس کجا هستند این کوچو لوها 

سے اه باغ بازى میکتند. 

ء خوب » آنپارا هم باخودنان میبرید اما ز نت کو ؟ 
داد و گفت ؛ کو | تحاست خانم ۱ 

دختران رو به پیرزن آوردند , دقیقه‌ئی چند او را نیز مثل‌شوهرش 
بشوخی گرفتند. گونه‌های افسردة پیر زن‌شیرین تر ین‌ودانو از تر ین بوسه‌ها: 
را احساس کرد ومشامش بر ا( خو شبو تر ین عط رها شلك . 

نگاه هر شش تن بازرو به‌پیرمرد گرداندند ویکی ازدختران گفت: 

ب خوپ بابا جواد. بگوببینم آنچه‌را که گفتم قبول‌داری ؛ 

س الته خانم » اطاعت میکنم ‏ از اینجا میرویم , اما .. 

ت € اماهم دارد ؟ بگو ببینم چه میخواهی تکو تن ؟ 

۳۳ 


ار 

نے شیر سم س فر دا خانمپا به گلپای من حم گند 

سچه‌حرفپا ! مگر دیوانه هستند ! من‌قول‌میدهم که پس‌فردا غروب 
باغ را تر وتازهتر و توش و از او لش شما تحو بل دهیم : مپمان های 
بس فر دا همه معقول ومر تب هستند.حالا! گر امروزخودمان خواستیم قدری 
شیطنت کنیم عیب ندارد. اما بای ا ارا خر اب نغواهیم کرد. 

- خدا سایه‌تان‌را کم نکند , باید همینطورباشد ؛ آخر شماخودتان 
هم از جنس ان گلہا هستمد . 

صدای خنده دختر آن در باغ بیجید . جذد دقبقه دیگر نیز هر شش 
دختر سر مر درا نصحت وشو خی گر فتند 1 نگاه زن وشوهر مسال‌در- 
های اطاقشان را ستند کلید در باغ را تسلیم کرد ند دست دو بچه کوحك 
را که تازه تازه از ته‌باغ بآن‌سو آمده‌بودند گر فتندواز باغ بیرون‌رفتند. 

راستی | گر ادمیز اد نمیو دیا ا وه وخوشگل درمیان آن‌و جود 
نمیداشت دنیا بچه کار میآمد ؛ گل‌را اگربیاد گلروئی ننگریم چه شادی 
:ما خواهد شید و بگلستان اگ ولان رو یم جه لذت خواهیم بر د؟ 

باغ » زیبائی و صفای تازه بخود گرفت ؛ شش‌دختر با نشاط زیبا 
برای آنکه دنیاگی راهم براز نفمه, پراز خنده » پراز نشاط کنند کافیند. 
دو رد ند. کنارهر گلکاری‌دست‌در آغوش‌هم| نها ختند شای تاه هه 
همه‌شعر هاو اصنیف‌های‌شیر ین را کهميدانستند خواندند ؛همه گو نه بازی و 
شوخی با هم کردند ؛ بیش از آنکه راه روند رقصیدند بیش از آنکه 
حرف بز تند خوانهند وخندیدند سيس خسته شد ند,روی چمنی لمید ند ) مه 
شکستند شو خی کرد ند قصبه گفتند گلو گیاه کند ندو سر وروی هم ر بختند؛ 
ا غلطد ند بهم ر سید ند و نکدیگر را در آغوش گر فتند ۳۷ توص ال 
دهان هم ر نند جون نو سید بك حند نك زک و حون خندبد ند همه باغ را باخود 
بحرد ۵ آوردنه مُ 

اکان کک اوران داف له کیت 

شنت بخه ها استتخر !. 

N) EF 


نار 

_ای‌وای ! ما که لباس شنا نداریم . 

- پس برای چه‌باباجواد را بیرون کردیم . 

وا ! برای آنکه لخت اني کب ۰ 

_البته ! لخت مادرزاه ! 

_ لخت ؟.. من که‌نمیام ؟ 

تو واسه خودت میکنی ! بجه‌ها مخصوصا اول نو بت«ناز» است. 

همه دختر ان رو ره آن‌یکی آورد ند؛ مدت حندد قبقه چنجالی بر باشد؛ 
خنده ئی شدیددر گر فت؟ آن دختر را قلقلك داد ند وهر گاه دستشان باو نر سید 
هر عضو ازهر دختردیگر را که بدستشان رسیدقلقلکی کرد ند؛عاقبت‌مو فق شد ند 
دختر ی را که« ناز» نامیده‌شده بود بر هنه کر د ند دست و بايش را گر فتنددو ان‌دوان 
وقپقپهز نان سویاسخر رفتند؛دو نفر دود ستش راودو نفر باهایش را چسد ند؛ 
بخواندن تصنیفی برداختند » به آهنگ آن بچپ و راست تکانش دادند و 
ناگېان همه دست اراو برداشتند ومیاناستخر بر تاش کردند!.. دیگر ان نیز 
هما ندم لخت‌شد ندومدت نممساعت ماهیان استخر که‌عرصه ز ند گی‌شان ر اصحنه 
خوشگذرانیجمعی زیباتر ؛ ظر یف‌تر,ودلپسندتر از خود دیدند تا توانستند 
ز بر بت فر ورفتند و نابدید شدند . 

۳ اوه ! من که بخ کردم ! سا گید بدو یم تا گرم شویم . 

آخر اینطور که‌خوب نیست . 

برایچه خوب نیست؟ کسی اینجا نیست که مارا بیند . 

مب خدا که هست ! 

س عیب ند|رده خدا باهمه محرم‌است ! 

یك دو؛ سه» چپارا بجه‌ها مر تب بدویم ... 

ب مخصوصا نباید مر تب بدویم. این ترتیب‌ها برای دنیاست ... 

خرف گرا درد نیا نیستیم ؟ 

ءنههیج کار باد نیا نداریم ! 

پس کجا هستیم ؟ 

در در بپشت!. مگر اا بابپشت فرق دارد ؟. 

د خوب» اینجا بپشت! پس‌ما لخت و عورها اینجا چه کاره تیم ؟ 

- حوریان بیشتیم! مگر نمیدا نید؛ بپشت نه پادچه فر وشی‌دارد نه خیاطی! 

بت 


1 
ر 

باز خندیدند» باز دویدند باز شوغی کرد ند ؛ 

- خوب » پس بیائید امروز درانحا ماهم همانطور که حوریان دز 
بپشت ز ند گی میکنند زن دگ یکنیم . 

دريك گوشة باغ همه‌روی چمنی دراز شدند قسمت‌هائی از بدنشان‌را 
اکى درشت پوشاندند آفتاب بر بدنشان میتایید؛ و ذوق ونشاطشان 
را بمنتهادرجه هیر ساند . 

نیساعت بعد همه زیر پوششان‌را پوشیدند » شانه و سینه‌شان عر يان 
بود؛ کفش و جوراب بپا نداشتند , هیچ چیز باندازة بدن نرم و ریف 
دوشیز گان زیر بیراهنی نازك ولرزان دلفریب نیست ! 

- بچه‌ها | گر گفتید میان گلپا یادرختہای گلدار این باغ کدام‌ازهمه 
قشنگتر است ؟ 


نن رها 

نه»این شمعد ا نی‌های سرخ پرپر. 

- بنظرمی این اقاقبهای خوشبو . 

نه! بگذارید من‌بگویم ! 

توحتماً مرخرف خواهی گفت ! 

گوش کنید: اگر بد گفتم هرچه بگوئید قبول دارم ! 

EET 

ے این درخت ارغوان ۱ 

همه‌سر سالا کرد ند؛ درختی بز رگ براز گل‌های وش نگ هما نحا 
سایه برسرشان گسترده بود . 

راست میگوئی این ازهمه بهتر است . 

ماماچه فایده دارد؟ دستمان که به گلپایش امبر سد . 

سب بیائید برو یم بالاش ! 

م چه‌خوب! برویم ! 

یکی از دختران زودترازهمه سویتنۀ درخت‌دوید باچایگی و مپادت 
عجیبی که از بك‌دختر ا تظار نستوان‌د اشت الا رفت چون با برسراولین شاخه 
قطور گذاشت» هنگام ی که‌دو تن دیگر از دختر ان هنهد ر خت چسمیده بود لدو 
الا میر فتند ودیگر ان مهیای بالادفتن بودند گفت : 


E 


, ار : 
ب بچه‌ها؛ بخداهیچ‌جا ازاینجا بپتر نیست؛ همه باغهپای‌اطراف بانصمف 
ین از او ا 
- چند دقبقه هد هر شش دختر زا روی بلندترین شاخه‌های ارغوان 
اک 
1+4+4 


3 نمیدا نم خد | چه نصیبم خواهد کرد؟.. گرچه !.. تندرست باشد 


هرجه خو اهد باشد!.. خداسامر زد بدرم‌را | ۳1 اة بافشاری نمسگراق 
نداشتم!.. بیچاره این موجود کوچولو ! زیردست این زن بداخلاق بیشعور 
چه‌خواهد دد؟؛ باید خیلی جان بکنه؛ بدر بودن کار مشکلی است! خصوصا 
وقتی که‌مادر‌مادر نیا شک ۰ 

مر دی جملو حندسا له خوش قبافه ومسین» دراطاقی و سسم ودم‌میز د 

۰ ۰ ج تم 5 0 

باخود سخن میگفت و گاه مماستاد و گوش به بر ون فر امیداد. مثل این بود 
که هر دم صدا ی اضطر اب آور بگوشین مر سید زر | که وک دمادم 
د و تون هیشد . 

تا کیان ز نی دوان‌دو ان وارد ا طان‌شد و گفت 

ص آقا: مر ده ۱ 


۳ تخیر گذشت ؟ 
مرد امن ي اشکار دست بجیب برد» مشتی پول :ردن اورد و به 
آن ذن داذ. آنگاه چون تنا مانه روی‌يك صندلی نشسعت وفکر فرو رفت. 
بكار شد ۵ بوده سر واشت میخو است سدر خو لی د اشته4 را شدي مرخو است از 
هما ندم نقشه‌تی برای پرورش او کشه . 

چند شب فد هه اعضا خانواده تضمیم گر فتند که این بگانه بسو را 
با کر اد امد و از آن اک بدار که مر دی حر ذ منك وبا رد رید ۵ بود سادقت 
ومر اقبت بسیار کمر به تر بیت او بست 

این هر د با یهن ۱ NTE‏ سیاز داشت و از خوادث 
روز کار هم روی رك روما بل 4 در ز نس گا ی چندان حو شعغعت مود؛ ا 


ت 


ناز 
يك زن رابه« ذن خوب » مبدل میکند . تابچه‌تی از او نداشت تشویشی 
بخود راه میداد ؛یا همه اشتیاقی که به بدر شدن داشت‌مسکوشید که‌از آن ذن 
بچه‌دار نشود » وز ند گی‌رابا لطف ومدارا میگذارنداما پس‌از آنکه بفاصله 
مدت کمی‌از او صاحب دو يجه شد بارخودرا سنگین و کارخودرادشواریافت ۱ 
بس از تو لد با کز ادهعتقدشد که‌یگا نه‌حاصلز ند کیش‌همین بسر است که باید 
بهمه‌خوبی ها و فضائلش بیاراید و جوان خوبی‌بجپان تقدیم کند . وچون 
همسر تر بیت نادیده وسبکسرش نمیتوانست وظيف‌يك مادر خوب را دربارة 
فرز ندانش عپده دار شود ناچار بود که خود روزوشب مراقمت کند و از 
روزهای نخست سرمشق های موّثر و نیکو به کل کر کاش دهد . 
زحاتش بی نتیجه نما ند؛هر دو بچه‌اش خوب بار آمدند. پا کز اد" کود کی باهوش 
مينم و دو | ندر ژهاو سر م شق‌هار اخوب‌فر امیگر فت.هنگامی که رهسا له شد بچه ی 
بود که‌دو ست و دشمن با نظر تحسین باو قشن شاه بیشر فتش رادر تحصیل 
علم تمجیدمیکر د ند حسن خلق وخوشرفتاریش‌راوفضائلیر | که‌از بدرش کسب 
کرده‌بود میستود ند.درمدرسه چشم جز بکتاب‌و گوش جز بدهان آموز گار 
نداشت ودرخانه جز به بازیپاگی که‌پدرش تصویب میکرد وجزبا کودکانی 
که بدرش اجازه داده بودبازی ھی کر ۱ این بازی‌ها که همه بادقت سيار 
انتخاب شده‌بود بیش ازساعتی ازوقتش دانمیگرفت . درساعات دیگر. هم 
تکالیف د بستان‌را انجام میداد و هم پیش پدرش درس میخواند . رفته‌رفته 
سال‌عمر ش بهچپارده رسد وشوق ورغت بی‌انداژه‌ثی که تحصیل داش ت 
درمیان همسالان وهمدرسا نش انگشت نمایش سا خت. بدرش‌مطمتن و آسوده 
خاطر بود. دخترش نیز مانند برش خوب پرورش یافته بود؛ دختریزیبا 
بود آ راسته به‌همه خو بی‌ها. بدر خر دمند چند اصل‌رایرای برورش‌فرز ندانش 
شعار خو دقر ارداده بود: مبخواست که‌هر دو تحصیل‌دانش وفضلیت کنند. معاشر 
و دوست بد نداشته باشند: بانقوی وایمان و با کدامنی ببار ايند خدا را 
بشاسند اصول حقیقی دیانت را محترم شمار ندو بکار دنه خوب وید و 
حلال وحرام رانمیزدهند ی درو غ و نز وتر نگر دند و پدرشان‌رابپتر ین 
دوست ومحرم خود شمارند. همه این مقاصد بر اهمده وهمه این ار زوا 
حاصل شده بود و ندر باخر سندی وسر افرازی سار امیدوار بود که این 
روش دوام يأ دوفر ز ندا نش‌همینگو نه سوی خو بیو کمال پیشر فت‌داشته با شند. 
بر ای تأمین این منظور کوشیده بود که به نیروی لطف ومپ-ر بانی باخود 
کت 


ناز 

مانوس وباین انس والفت دلگرمشان‌سازد. نمیدانم اشتباه کرده بود یاحق 
داشت بپر صورت بهتر آن‌دانسته بود که پسرش راهم مل يك‌دختر محدود کند.. 
نگذارد که جز باخودش|زخا نه بیررون‌رودویا با کسی دم خورومحشور باشد برای 
زگ و اخلاق وروحیات او میل وسللقه و عقیده‌خوده‌حرط محدودی‌فر اهم 
آورده نود ؟ نمیخو است بکدم نىز اورا سرون‌از آن محیط بیند ومی بنداشت 
که‌این ان و درندی سخت ؛ دست هر ناس اوار را ازدامن صلاح 
سر ش و تا خو اهد گرد ۱ 

فقط يك چیز را فراموش کرده بودو آن اينکه پسرش هميشه بچه 
نعو اهدبود وخواه و ناخواه روزی‌مرد خواهد شد . آنروز هم خیلی زود 
رسید : ميان بچگی و بلوغ جز يك چشم برهم زدن فاصله نیست ‏ دداین 
فاصله کو تاه‌چه تفییر ات‌شگفت‌در آدمی‌روی‌مینما ید باین‌جپه تر بیت‌درهر مر حله 
با نف قل ا مره عد اعا هه هار قاتا توب وراد که 
بچ خو بی باشد بلکه بایدکاری کرد که‌جوان خو بی شود. چه بسیار ببه‌های 
خبلی خوب که جوانان سيار يد شدند وچه سار جوانان و و آراسته 
وصالح که مردان سسار بد از کاردر ات زد رم ثر بیت‌صحیح‌همینجاست. 

مگر يك بچه خصوصايك پسرهنگامی که پا بمرحلهٌ بلوغ‌میگذاردمیتو اند 
|ژهمه‌جهان بیکفر دهر چند که پدرش با شدوهر چند که بی | ندازه مېر بان‌ودو ست 
داشتمی باشد ساژد ؟ 

با کز اد نیز اتدك |ندكث صعبث بدر را کافی نءیشمرد و سیاری اد 
روز ها وشب‌ها هنگامی که رو در روی او می نشستو گوش بسخنانش 
میداد ۽ اخساس کسالت ونا رصا ئی مبگرد ۱ ار این کگذشته جون با علوم و 
| کار نو ین آ شتا شده نود هبه گفته هدای یدرس را نجی ند ید ؛ السته 
این گفته‌ها غالبا و بلکه هشه درسث ود 1 کا4نه تعکر ۰ لفیا 3۶ 1 
سو دنه تر وعالی تر از آن بود که وسم تازه سال تواند بدرستی بفهمد 
همه خاصل يك غمر مرد و گرم‌دیدن وتر به اندوځتن بود امافقط يك باد 
که بای اشتیاهی دز بمیأن امه و اس بخنکم غقل خود ودانسته‌های 
شود نهان اشتیاه بی میرد آئرهحه نابودهیشد وك کته دیگر آنکه پدو 
همیشه انرژهایش دابروش دیرین و با تعبیر اتی کسهم آهنگی ومتناسب 
باز ند گی گذشته بود بیان هیکرد؛ این نیز بك ففلتتواشتباه یا بعبارت‌صحیم 

سا اب 


ناز 

تر,يك بیخبری بود : ندانسته وباد نیا ورده بود که‌اصول اخلاق‌هر چند مسلم 
وثابت وتغییر ناپذیر باشد درهر زمان وبرای هر کس باید باوضمی د گر 
گونه که وی درخور آن باشد بکار سته شود . بدراین نکته‌را مراعات 
نمیکرد : ازاین جپة آ نچه میگفت ویقین داشت که دردل فرژ ندش خواهد 
و بگوش 1 جوان تازه سال سک مامد و آ نچه میکر د تأسر مشق 
او بشمار رود ویرا ناسند میافتاد وحتی گاه بسر دررفتار بدر ودر نصا یح 
اوخثونتی احساس میکرد .درایی مواقم بمادرش که زنی نادان وتہی مغز 
بود اما فرز ندانش را دیوانه وار دوست میداشت ناه مسبرد. آ چه از گفته 
ها و کرده‌های بدرش را که‌باهمه انس ویکرنگی نتوانسته بوه پیش‌خود 
او بدست رده تن سبارد نزد مادر سادا نتقاد و بد گوگی میگر فت وچون 
او را باخودهم رآی وهم صدا مییافت بیش از بیش چیره هیشد . 

حتی این‌مادر بیشعور گاه دراین مواقم عقدفٌدل‌را پیش فرز ندانش 
میگشود و بدی‌ها و سختی‌ها وخشونت‌هائی را که بگمان حود از شوهرش 
دیده بود با تعبیرانی ناسز | وار ووضعی نا سند در نظر هر دو خصوصأبا کز اد 
۵ یب م#یکر د. این کار ای ره مد که »ادرو پرهر گاه که باهم‌می ندسته جز 
E‏ از بدرو ناسز | گفتن باو کاری نداشتندو بیچاره بد رکه بادمه هوشیاری 
غامل بودهر گزچنین گمان نمیبرد.البته خوب مید انس ت که زنش‌موجودی نادان 
است که‌هرچند پیر تر شود ابلهترو سبکسر ترمیشود اما به پسر هوشیارو عاقل 
و دانشمند و بدر دوست خود ایمان داشت وشاید ازچندی باینطرف‌معتقد 
شده بود که پا کزاد بدمرحلهً ثبات اخلاقی دسیده است و فضائل نیکویش 
را که با فطرتش آميخته است هر گز از دست نخواهد داد. باوجود این 
گاه با لطف ومداراحالات فرژ ند| نش‌را ازز نش‌میبر سید و از او خو اهش‌میکرد 
که هر گاه در رفتارشان‌چیزی ناشاسته ويا ناجور با اندر([ها وسر مشق 
های بدر دید باو خبر دهد اماژن ابله نەفقط این کاررا کد ۰ بلکه ادن 
خواهش بدررا| باصو ر نی ز ننده و بد [ بند در نظر سرش شوه ها خن 
بررنجش خاطراو میانزود . 

چون یکی دوسال دیگر نیز گذشت با کزاد که هفده ساله‌شده‌ودوره 
دبیرستان‌را باوجود کمی سن بایان رسانده بود پدرش‌را موجودی ناچیز 
ونادان میشمرد. چون مرد مپر بان اورا زیاد خود نزديك و محرم ساخته 

رت 


نار 

و خواسته بودمانند صمیمی‌ترین دوست بااو رفتار کند جوان بی‌تجر به‌دیگر 
باك و پروائی از او نداشت . ازاین گذشته بپمان انداژه که از تحصیلات 
و بیشر فت‌های خود مغر ورشده بود وخودراجوانی فاضل و داشمند وآگاه 
بپمه حقایق میدانست بدر را ابله » بفکر > سواد و دارای مغز بوسیده 
قدیمی میشمر د! | لرته بەز ند گی محدودی که پدرش بر ایش او فر اهم آورده نود 
خو گرفته نود؛ روژهافقط بمدرسه مرفت و عصرها فقط يخا نه بازمیگشت 
وجز باپدرش برای گردش ازخانه خارح نمیشد اماشنیده و خوانده ومعتقد 
شده بود که جوان بايد بادیگر ان حشر و آمیزش کند تاهمه چیزرا بداند؛ 
رفیق‌داشته باشدتا کیمیای‌سعادترا بدست آورد.و ارداجتما ع‌شودتامرداجتماع 
گردد. این چیزها که پدر از آغاز بحق یابناحق همه‌را دوراز دسترس 
فر ژ ندا نش‌قر ارداده بود و باز میکوشید که با آنپا آشناشان‌نسازد وحتی 
گاه که‌سخنی پیش میآمد باحتر ازاز آنها وادارشان‌میکرد مانند هر چیز 
که وت و جلو گیری سپرده شود پیوسته باصورنی خوش و فر یبنده 
در نظر با کز اد مجسم میشد وو بر | سوی خود ی مادرش بارها یر ای 
او حکایت کرده بود که بدرش درروز گارجوانی ده‌هارفیق داشته» سوسته 
درمیان اجتماع سر مدر ده وا گر امروز خودرا عاقلتر و خوشبخت:ر ازهمه 
مبشمارد دلیلی جز آن ندارد که دوران جوانی‌را Sa‏ 8 ۱ 

گاه با کزاد باخود میگفت؛ بدرم تاا نداده ئی حق‌دارد؛ بایدان نباید 
آشناگی کرد اما همه کس‌هم بد ثیست؟ چه‌عیت دارد اگر من نبز دوستانی‌از 
جوانان نجیب وپدر ومادر دار داشته باشم! اصلا چرا چون خواستم با کس 
دوست شوم بپدرم بگویم که فوراً هز ارعیب بپایش بچسباند ۱ 

بتدریج با بعض همدر سا نش گرم گرفت وباآنان از در دو ستی در آمد؛ 
اما این دوستی فقط در مدرسه بود و او هنوز بیرون مدرسه مچال حشر و 
آمیزش با کسی نمی‌یافت زیر ا که‌هنوز نمیتوانست درساعات تعطیل مدرسه از 
خا :4 بپرون‌رود.فقطهر گاه که بدرش‌درغا ز4 نبو دجلودر کو چە مير فت‌وعا رین 


را تماشامیکرد . 
تقر یبا رو در روی خانهٌ پدرش خانة یکی‌از معتبرین بود که پسری 
بيست ‌ساله» سیار زیا و آراسته ومودب داشت . 
پا کز اد از سالا پیش این پسررا که خوشدل نام داشت می‌شناخت 
ساس 


ناز 

اما تماسی بااو نداشت ؛ فقط در یکی دوسال اخیر گاه که از نزديك‌هم 
میگذشتند سری پیش هم‌فر ودمیآوردند . روزهائی که جلودر خانه‌ميایستاد 
رفته‌رفته بصحبت با او پرداخت ؛ ازشیرینژبانی او خوشش آمد؛ پس از 
جندی متش را دردل گرفت وهنوز چندم اه نگذشته بود که ا اودوست 
ومانوس شد. نکد فعه سخنی از او بادرس مان آورد . مرد جپاندیده با 
نگرانی تسیا وب ان‌جو ان را بر شمر دو سرش را باحثر از از او | تدرز 
داد اما پا کزاد که‌بگمان غود جزخوبی ومپر بانی‌جیزی‌از خوشدل ندیده 
بود پنداشت که‌پدرش يا دیوانه است یاخوی دشمنی دارد ورضاوشادمانی 
فر ز ندس را نسخواهد . دیگرچیزی درایسن باره تا او نگفت و ساجوان 
همسابه بیش از یش گرم گرفت . مادرش از این دوسنی و ار تشرفت ان 
آگاه بود دی آنکه‌چیزی شوهر ش کوبت به‌با کز اد اجازه مداد که گاه 
بخانة خوشدل رودو گاه اورا بخانه آورد . بعض روز ها پاکزاد هنگامی 
که بدرش درخا ره سود باخو شدل درا بان قدم مسر د و گاه با آنکه بدرش 
دراه بودومی بنداشت که اودر اطاقش درس خو | ندن‌مشغول است نها نی 
سرون هر فت وساعتی باخو شدل دس مر د. در این‌مواقم نیز مادرش مدافعش 
دود وهر گاه که پدرش صداش مىز د وی میگفت کهدرس خو اند با حون 
است . ندز خر که به فرز ند جوان خردمند خود اطمینان داشت وهر گز 
کان نمیبرد که‌بای استوار او بلفزد ودل او که رار نودایمان وتقوی‌است 
رو به سیاهی نهد در این‌هنگام که بیشتر بایدیمر اقیت بردازد بی‌خیال‌و آسوده 
خاطر و2 

دوستی با کزادباخوشدل دوام بافت‌و بیو سته شیر ین‌تر شد . خوشدل 
فقط دو سه سال بزر گتر از با کزاد بود اما باندازه بيست سال بیش از 
او ازز ند گی خبرداشت.صحبت‌های خو شدلوحکایا تی که‌میگفت لذتی به با کز اد 
مبخشیدوچون این سخن‌هاهر روز رنگ تازه‌تر ودل دير تر تخو دمیگررفت 
پا کزاد بیشتر خوشش میآمد . خوشدل‌میدانست که پا کزاد جوانی‌مقدس و 
پا کدامن است ؛ ازچگونگی بر پیت او خبرداشت ومیفپمید که ا گریکباره 
| نجه را که میداند با اودر میان‌نید +«مکن است در او گران نت و بر ار 
وادارش کند, واو بچند دلیل نمیخواست‌این دوست چوان رااز دست دهد : 
یکی آنکه مىدا نست بدرش بسیارمتمول است › فر ز ند خود a‏ بول 


- | 
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میبخشدمنتها اوابلپانه‌همه رایاس‌اندازميکند وبا کتاب‌میخرد!!دیگر آنکه 
همدم خواهر پا کز اد که دوسال ازخوداو کوچکتر بود.روزبروز خوشگلتر 
میشدخوشدل‌این دختر پا کدامن‌ومحجوب‌را بارها در کوچه دیده اززیبائی 
بی پا یان و حجب ومتا نت بی | نداز ها وخیر هشده, نخست نگاه‌شر ارت آميزش‌راو پس 
از آن بتدر یح دل پر هو سش را باو سته و بپتر از آشنائی با پا کز ادهیچ و سیله 
برای نرديك‌شدن با آن‌دختر د سند نیافته ود . انفاقا غفلت بدرو سفکزی 
مادر شامل این دختر زیبا نیز شده وپاکراد بی آنکه انديشة ناشایستی‌درس 
راه‌دهد دریکی ازروزهائی که‌خوشدل‌را درغیاب پدرش بخانه آورده‌بود 
باخوش‌بینی بسیار خواهرش همدم زیبا را باومعرفی کرده بود . پدر از 
این آشنائی بیخبرما ند مادر اهمت ه آن نداده» و سر آنرا موافق‌اصول 
ج رل زند گی و تمدن شمرده ود | أبن معر فی ظاه را ری نمخشیده نودجز 
آنکه از انش هر گاه‌خوشدل همدم رادر کوچه مك رد سلامی باومیکرد. 
و جوابی راز حجب و متانت میشنید و هر گاه که بخانه با کز اد میآمد و 
همد م را نمید ید دو سيلة بر ادرش سلامی باومی‌رساند: 

بزودی دوستی پاکزاد باخوشدل افق تازه‌تی ازز ند گی پیش‌چشم‌او 
گشود ؛ خوشدل نخست اورا بزیبائی‌ها متوجه‌ساخت ؛ هرروز ساعتی در 
خیا با نہای نزديك بخانه‌شان‌چشم بزیباتر ین‌مناظری که پیر امون خودمیافتند 
مدو ختند و کلمات رغیت‌انگیز خوشدل خوب میتوانست نعستین آرزوها 
وشورهای جوانی را دردل با کیزه‌و نيالوده با کزاد دار کند .طنازی آن 
زن » زیبائی آن‌دختر, خنده شیرین یکی‌ونگاه مستانهٌ دیگری که پیش از 
این پیش‌چشم پا کز ادددپس پرده تقوی وعفاف پنپان شدهو بنظر ش نر سیده 
بودرفتهرفته‌د لش ر امیر بود. حساس‌میکرد که ازهمه | ین‌چیز ها خو شش میا یدوهر 
روزدست‌دردست‌خوشدل بارغت‌و اشتیاق سشتری تماشای | نپامیرفت.وقت آن 
رسیده بود که خو شدل بای شیر ین تر ین‌سخن‌ها را بمیان کشد. این‌صحبتها میان 
جوانان خیلی زود شروع میشود و فقط بیخبری پاکزاد وزرنگی خوشدل 
موجب آن شده‌بود که‌میان این‌دوجوان دیرتر آغاز گردد » اما چون غاز 
یافت خیلی زود بیشرفت کرد . درهمه‌ساعاتی که خو شدل‌و پا کز اد باهم بود ند 
صحبتی جز ازوصف رخساره‌وا ندام‌این‌زنو آن‌دختر وچیزهای‌دیگری که و نبال 
این گو نه سعنان میآید نداشتند . بزودی پاازاین مرحله بالاتر گذاشتند, 

اا 
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هردو جوان وزیباو آداسته بودندوخوب میتوانستندطرف توجه‌زیبایان و اقم 
شو ند . چندین باراتفاق افتاد که‌دقیقه ئی جند دنبال موجود خوشگلی رفتند 
واین‌رفتن‌هارفته رفته | رزوهای‌تازه‌تی‌دردل یا کز اد بوجود آوردعاقبت‌یگروز 
تزديك غروب بادوژن جوان هم‌صحبت شدندوپا کزاد که چپره‌اش ازشرم 
و هم ازحر ارت والتپاب درون سرخ شده بود دراین‌صحدت لفانی بافت که 
هر گزما نندش ر|ندیده نود . 

روزهای عد این ملاقات با همان دو زن تجدید شد وبگردش در 
خیا با نبای دور افتاده و جاهای خلوت پیوست . در این‌مواقم‌پا کزاد شب 
چون بخا نه بازمی گشت گر فتار خبالات زاون و هبحانات بسساشقه بود. 
نمیتو | نست‌با کتاپ‌هایش سر گرم شودودروسش‌دا تمرین کند. خیلیزودتر 
از همشه ا | ند بشه‌ها و آرزوهای شير ین وشگفت به ستر هیر وت ؛ تاصیح 
خواب‌های دلکش میدید وروز بارغبت و شوق بيار درانتظاد عصر بود 
تاباخوشدل بگردش رود . 

هنوزيك‌ماه از این ایام نگذشته بود که‌باتفان آندوژن به‌رستوران 
دور افتاده و خلو نی رفتند ودر گوشه د نجی از آن تمه مد ات2۰ زمستان نز ديك 
شده بود و نزن به آن یدنه میر فت . پبر امون‌میزی‌قر ار گر فتند. بمیل 
یکی اززنان و بدستور خوشدل چند شیشه وچند ظرف خوراکی روی میز 
چیده شد . هنگامی که گبلاس‌ها بدست خو شدل برمیشد صحت‌ها از همیشه 
شیرین تر بود وپا کزاد باذوق و طرب بسیار شانه‌بشانه زنی که جوانتر 
بود نشسته چشم دهان خندان او دوخته بود ودست کوچو لو و رهش را در 
دست میفشر د . تسام صدای خو شدل اورا خود آورد . نی کرو[ تقو 
دو ستش‌رادید که گیلاسی بدست گر فته‌دست‌سوی او پیش آودده‌است ناحیرت 
او نگریست و گفت: 

_ چه میگومی خوشدل ؟ این چیست ؟ 

- بگیر جان‌دلم! بگیر بسلامت پری بخور ! 


o4 


ب ٩‏ ه! چيسٽ ؟.. 

- عرق است ؛ آب حیات است !.. 

نه نه ! بمن نده ؟ نمیخورم . هر گز ! 

- نازمکن, لوس‌مشو » بخود بپین چه خوب است ! 
۱۷ 


از 

- نه‌بخدا " نمیخودم ‏ بجان نو نمیخودم » مگرتو میغوری ؟ 

ب چرا نخورم ؟ مگرمی‌مثل تو فك مقد سم ؟ زود باش تک 

- اصرار مکن > نخواهم خورد , خیلی بد است ! 

- بمن‌چه. خودت میدانی و بری جان ! 

دنز سای جوانی که کنار با کز اد نشسته ورفته رفته سر بر شانه‌اش 
گذارده نود گیلاس را از دست خوشدل گر فت وبه‌ با کزاد گفت 

ات لوس مشو جو نم !.. باید بخوری ! ازدست خودم!..جطورما 
همه بخوریم وتو بیکار ننشینی ؟ بو مرک من بگیر!.. 

- آخرمن‌تاکنون هر گزاز این چیزها نخورده‌ام . 

ماهم نخورده بودیم » خوردیم ودیدیم خوب چیزی است ؛ بگیر 
باهم بخوریم ؛ مرگ من‌بگیر ؛ ببین» دودستی‌میدهم 

ازجا بررخاست. باعشوه گری‌بسیار روی زانوی پا کز اد نشست,بازوی 
برهنه‌اش‌را در گردنش حلقه کرده گونه‌اش دا پر اوچسباند » کلاس 
را بدستش داد و گفت : 

اک خوری دوستت دارم اگر نخوری فهر میکنم » هر کت من 
بگیر »> هن بمیر م بخور . 

جوان ببچاره چون گیلاس را گرفت دستش میلرزید ؛ با آنکه از 
عطر د لفر بب ۱ مست واز احساس اعضاء نازك نرم او گیج‌شده 
بود خوب متوجه بود که‌کار ناشایستی میکند ؛ قلبش سخت می‌طبید؛ بطور 
مبهم می‌پنداشت که‌صدای لعنت از آسمانها بگوشش میرسد ولی این‌صدادر 
کا خیلی مبهم بود » بیمعنی هم بود !. صدا ئی آشکارتر ومسو س تر 
ار خیلی تردیکتر شنیده‌میشدومعنی دوشن ودلکشی‌داشت این‌صدامیگفت: 

- زودباش » بخور عزیزم » اگر بغوری يك مز خیلی خوب در 
دهانت خواهم گذاشت 1 

این کلام را بری سرمست وزیا گفته بود ؛ با کزاد که شقیقه‌هایش 
سخت میکوفت و لبانش میلرزید با چشمان کلاپیسه باو نگریست و بلرزه 
د رآمد.دید که پری لبخندی بی| ندازه شیرین میز ند وانگشت بر لبهای‌سر خش 
نپاده است . 

- اوه بری» ادیتم مکن» مگذار آ لوده به‌این چیزهاشوم . 
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_ لوس مشو » بخور؛ بوست میدهم ؛ دو تابوس ؛ ببین.. 

یکبار دیگر دست در گردن او انداخت E‏ نگو نهاش چسبا ند » 
عطر کسوی خودرا بمشامش رساند و گفت : 

حالا دیگر بخور . مر گ من‌بخور . 

پا کز اد کاملا گیج واز خود بدر شده‌بود. گیلاس‌رادر گلوی‌خودخالی 
کرو“ خو شدل که مر اقش او بود يك تکه خورا کی‌دردها نش نپادو همین‌که 
این لقمه‌از گلویاو گذشت بری که‌ازروی زانویش برخاسته و کنارش نشسته 
بوددست در کمرش انداشت و لب بر لبش گذاشت . 

این نعستین "بوسه با آنکه از زنی هرجائی گرفته شده بود لذنی 
بیاندازه باو بخشید . نا گپان سر‌ابایش بلرزه در آمدواز آن پس‌خوشدل 
ویری‌باسا وا نستنددوسه گیلاس د د رکامش ریر ند ومستش کنند. 

این‌مستی نیز برای‌او بیسابقه وهم بی‌اندازه لذیذ ودلکش بود؛ 
نگرانی هائی‌را که آغاز آنشب از لعاظ خانه و بدرش و گذشتن وقت و 
چیزهائی از اینگو نه داشت زاو باز گرفت ؛ بیقیدی وسپل انگاری و گذشتی 
عجیب باو بخشید ؛ خنده‌های مستانه ازته‌دلش بیرون کشید ؛ دنیادا پیش 
چشمش بصورت دیگر مجسم ساخت » بطوری که جوان غافل یا خوشدل و 
دوزن هرجائی همز بان شد و کلماتی اذاین قبیل برزبان آورد . 

_ زنده‌باد خوشی ۰.۱ هیچکس خوشتر ازمانیست ! دنیاست واین 
ساعات خوش ! . .همه عمر فدای این بگدقیقه ! . 

| و تیا زفا هون از شت گذشته يخا نه‌رفت‌مادرش که بانگرانی 
سیار رشت درخانه استاده نود بدروش برد » اند کی گونه‌های خو در | 
بجنگ‌فشرد سس گفت : پسر ء آمدی ؟ کجابودی ؟ 

وچو پا کز ادرا دید که نامر تب قدم بر میدارد ومپمل میگوید بیشتر 
نگی ان‌شد “ اهسته اورا باطاقش رساند ؛ خوب دانست که لت به می آ لوده 
است ومست است امانعواست که ملامتش کند؛ بعلاوه محال نیافت زير | که 
هما ندم بدر با کز اد صدایش‌زد ؛ دن نادان‌فو راز اطا سرون‌دو بد و کگفت ؛ 
خته‌شده وخوابش برده هررچه اصر ارمیکنم بايد شام بخورد بلند نمیشود؛ 
اشتپا ندارد . 

بدر که در از اطاقش ۱ وانع درسوی دک حساط ‏ رون آمده 
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ورو باین سو آورده بود ازبای بله‌ها صدازد : 

ت با کز اد 

جوان که‌تازه تخود آمده نود فكو شك تاوضع ‌عادیش‌را باز کیرد 
گفت : بله باباجان : 

ت مگر شام نمیغوری ؟ 

س نه » خسته‌ام ؟ اشتہا ندارم ! 

بدر بیچاره مطمتن‌شد » رفتو ندانست که آ نشب فر ز ندش دیرومست 
بخانه امده است . 

سه روز بعد جمعه بود . آن‌روز ندر با کز اد پمناسیت عروسی سر 
یکی ازدوستان قدیم‌ش بر ای ناهار رخا نه‌اودعوت داشت وناچار بود برود . 
ازدوشب پیش با کر اد دانسته بود که بدرش روزجمعه درخانه نخواهدبود 
و به خو شدل و رفقان ناژه‌اش وعده کرده‌بود که روز حمعه سا هم 
باشند . چون جمعه‌شد و پدر بیرون رفت‌مادر باعشق ومحبت ابلپانه‌تی که 
فر ژ ندش داشت نتوانست مأنع بیر ون‌دفتن با کز اد شود . 

آنروز پاکزاد درمجلس باده نوشی » کنار رفقا ودرآغوش پری 
یبا بك قدم بلند دبگر در خوشگذرانی بیشرفت کرد و یش ازهميشه لذت 
برد . نوستین د وه بود که به بز ر کتر ین لذت جوانی ۳ یبر دا تسن د وره 
بود که باز نی هم آفوش میشد .. دراین ساعات مستی و غفلت همه چیز و 
ی ود | راهم از ناد بر د ۲ نرد بك غر وب که بخا نه باز میگشت هم مت 4 
هم گیج ۰ هم خسته وهم مشتاقن لذت‌هائی بود که در آن روز چشيده وش 
از ان ند‌یده بود . 

يك‌ماه بعد مادر نادان آ گاه شد که مدنی است که پاکزاه با ذنی 
نا بالف آشنا شده است امابدر هیچ نه‌انست وچون یکماه دیگر هم گذشت 
با کز اد آشنای تازه‌تری بیدا کرد که مادرش نیز از آن بیخبر ماند . 

رفته‌ر فته روح پا کز اد د گر گون‌شد؛ چشەش ب وضع تازه کی به‌جپان 
مینگر بست. هر گاه که مجالی میبات بساط عشرت‌را در گوشه ئی میگسترد؛ 
سض شب‌ها پس‌از آنکه بدرش بخواب میرفت آهسته ازخانه خارح میشد 
و سنندهدم باز میگشت؛ مادر اباه که فر ز ندش را دبوانه‌وار دوست میداشت 
با آنکه دلش عاری ازتشویش نبود و ی آنکه چیزی دراین‌باره باشوهرش 

۱ نت 
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گو ید » امیتوانست و شایدهم بحکم محبت کورانه اش و برای مراعات 
دلغواه یگانه سرش » نمیخواست ازاو جلو گیری کند. دراینگونه شبها تا 
صبح بیدار میماند تاخود دربروی فرزند گریز پایش بگشاید وشوهرش و 
دختر ش و خدمتکاران خانه نیز گاه نشو ند . 

کار درس و تحصیل بپایان رسیده بود؛ دیگر پا کز اد هیچگاه لای 
کتا بپایش‌را باز رد و سباری ازروزها دردانشکده نیز حاضر نمیشد. 
خوشگذدانی و رغت روزافزو نی که دروی انجاد شده بود محااش میداد 
که مرتب به مډرسه رود ؛ از ساعات درس برای هرزه گردی و نفر یج 
استفاده میکرد . 

نکته اینتجاست که آدمی چون قدم در این راه‌ها گذارد هر گز سر 
نمیشود؛ عطشی که هردم‌افزون میشود فر امیگیردش دنبال هر لذت که مير ود 
جویای لذت‌دیگر عنی لذت بیشتری‌است وهر لذت وخوشی که دل درطلیش 
بااشتیان بسیار پرواز میکند چون بان رسیم مزه و شیرینیش دا از دست 
میدهد ؛ آنگاه جوبای یشتر و و پتر از آن ميشویم ! اصلا مثل اینست که 
چیژی که لذت‌و خوشی مطلق در آن وجود داشته باشد دراین جپان و جود 
ندارد! فقط دور نمای لذت‌هاست که فر سنده و دلکش است. و گر نه همینکه 
به لذتی رسیدیم و از آن گذشتيم خو اهیم دید که چبزی نبوده است ! ددیغ 
که آنجه را که دريك مر حله ديده‌تيم با مرحله دیگر نمی‌سنجیم ! بدعاأدت 
شده لیم ! جبزی مىل عط ش بر کاذب جا مان | فرا گر فته وچشم 
اراده و عقامان‌را کور کرده است . میرویم هدفی جز لذت نداریم و همیشه 
نیز د نبال‌همان‌میر و یم‌ژ یر | که هر گز به‌منتها چیزی کهد لمان‌میخو اهدنم, سیم. 

با کزاد درخلال این لذت جستن‌ها و سیر نشدن‌ها گاه بیاد روز گار 
گذشته میافتاد و نارضائی و ملالی در دل احساس میکرد. اد میآورد که 
روزها تاشام بی‌احتیاح به‌عسکر و معدر بی آ نکه فل جبزی و اهدو 
چانش درهوای لذتی برزند, درخانه‌اش بادر مدرسه بادرس وات ا 
بدر و مادر و خواهرش ‏ با کودکان همدرسش شادمانی وطر بی داشت و 
شب " هنگامی که به بستر میرفت » شادمان و داضی بود ! نه‌برای: | نکه‌از 
کسالت و بیدماغی بر هد حاجنی به‌عرق و شراب داشت › بر ای آ نکه از 
خود و رند کیش لود اشد با کرم از ان نود که وبال اناکن :و 
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آلود گان افتد ؛ اوه ! راستی چه خوش روز گاری است آن دم که فقط با 
صفای دل وبا کی جانمان بتوانیم خوش باشیم» از تندرستی و نشاط طبیعی 


ابجاد کند. 
گاه دراین باره کک چبزی میگفت و افسوس خوردنش را 
بروز گار نیالود گی و پا کیز گی نما یان‌مسساخت اما آن‌جوان عار نمیگذاشت 


که این بیداری وجدان دوام باید و این شرارة کوچك عقل» نور بیشتری 
افشاند؟ فوراً درپاسخ پاکزاد خنده‌تی میزد و میگفت 

«- عز دزم ۰ ز ند گی واقعی این است !.. آن خشکی‌ها وبك نواخت 
زیستن‌ها حاصلی جز خستگی ندارد !.. مگر توخود از آن زندگی خسته 
نشده و بتنگ نیامده بودی؟ چرابآن روزها افسوس میخوری و قدرخوشی 
امروررا نمیدانی؟. رند زند گی همین‌است؛ جز این هر چه باشد بیمعنی است؛ دنبا 
بچیزی هب تن ارات کوش که خیسی بقتر غوی اک و 
هنوز قبودی داری که | ندیشه‌هائی در تو ابجاد مسکنند ؛ همین اندیشه‌های 
تارساتت که اه زارت میر ها ند 

دریغ! ناچار هر کس که باین‌راه واردشود دوزی بفکر خواهدافتاد 
وخودرا محور خواهد دید که همه قبودر | درهم شکند ! 

و آن‌روز چه‌روز موحشی است ! 

اتفاقا برای‌پدر پا کزاد که ازوضم تاز زند گی پسرش کاملابیخبر 
نود مسافر : ۳ بش افك درمدٿ عغعت بدر که جنك ماه EA‏ با کز اد 
خوشدلو گاه چندتن دیگررا که تازه تازه با آنا ن آشنا شده‌بود وحتی گاه 
بر چندرن هر جا ئی را بخانه [ اودد. مادر اله نه‌جزی میگفت و نه‌مستو انست 
۳ 0 ژ بر | که سر ش ی در و | و چبره شده بود و اعتر اضی‌های گاه 

هی او و | با طماتی ازفسل: توجه پاسخ میگفت 

دداین محافل غبش وغشرت که درخانه با کز اد فو اهم هیشد خوشدل 
از ع#فلت و فس ی اف استفاده مسکر د IT ٤‏ خو درا خیلی مس تب و 
مدب نشان دهد و نقشه‌ها یو ارگ تاو همدمرا تخود متوجه ساژد . طی 
هدن‌دوهاه موف شده بود که بانیگاه دردل اوراه‌یاید و باخود جنین بنهاشته 
بود زیر | که بتن‌از آن را بخود داد و نبا نی نامه ئی دردست دختر ناد 
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چون جوا بی‌دریافت نکرد خسته نشد ازمیدان در نرفت تا آنکه نامه‌چپارم 
یا نجمش جوابی داده‌شد. هنگام ی که بدر |زمسافرت باز گشت با کزاد در 
هرز گی, میخوارگی و ولگردی بمرحله‌تی دسرده بود که باز کشتن از آن 
ممکن بنظر نمیر سید؛ مادرش باین وضع عادت کر ده بود ودیگر ناشایستی 
در آن نمیدیدید و هر گز نیز بفکرش نمیرسی دکه چیزی دداین‌باره بشوهرش 
گوند همدم و خوشدل بکر بگر را دوست مبد‌اشتند و گاه سرون از خانه 
نیز دقیقه ئی چند تا میدید ند واین ملاقاتپا درمواقعی بو که با کزاد 
خود بتنهائی بادوستان تازه‌اش بگردش و خوشگذرانی میرفت زیراکه‌از 
یکطرف خوشدل ددیبی بر آوردن مقصود خودبود و ازسوی دیگر با کز اد 
در ولگردی چنان افر اط مسکر د که خو شدل‌هم نمسو | نست بگردش رسد ٩‏ 
رفیقان تازه پا کزاد رفته‌رفته راه‌های دیگررا نیز بوی نمودند و ددیکی 
ازروژها که پا کزاد با آ نان گفت: امروز هرچه عرق مینوشم کیف نمیکنم! 
تشویقش کردند که بکدم ترياك بکشد . 

نخستین دفعه که ترباك را چاشنی عرق ساخت ودریافت که بیدماغی 
و خستگی وخمار آاود کش جای خود را به نشاطی سمانند داده ومستی و 
ری لذ بذی مغز ش را فر | گر فته است متعقد شد که هیچگاه خمار شک 
هتر ار ا نمبتو ان ٫افت‏ وداروی غافل بودن از این مو رار بدست 
نمیتوان آورد . 

چند ماه بعد باهمه احترازی که کرده وبا همه تصمیمپائی که گر فته 
بود » خواه و ناخواه یك افیونی افراطی بود ؛ شب وروزی چند نوبت و 
هر نوبت ساعتی پای منقل میافتاد » بتر ياك عادت کرده بود » نمیتوانست 
دست از آن بشوید . مأدر نادانش نیز آگاه شده بود وبی آنکه ستو اند 
او کنر بااعتر اضی کند صبح‌ها پس‌از بیرون دفتن شوهرش منقلو بساط 
در باك برای او فراهم میاورد . 

پدر خوش‌خیال تازه دراین مواقع متوجه لاغری چپسره تیر گی 
زک > فرو دفتگی چشمان › ند نگ شدن لب های بسرش پا کزاد وان 
نشاطی وخمو د گی عجیب اوشد. بارها در این باره از خود او واز مادرش 
حتی از خواهرش توضیح خواست اما نتوانست چیزی درك کند . سيس بر 
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مراقبت افزود وخد! میداند نعتسین روز که شمه ئی از کارهای سرش و 
غفلت و بیغبری خویشتن‌را طیهدتسی مدید دانست بچه ر نح واقلاب دچار 
شد . آرژو مبکرد "که رمین دهان گشاید ودر کامش کشد بکروز در خانه 
فر یادها کشید و نهدیدها کرداما فایده نداشت . هنگامی که دانست که پسرش 
آن سال درامتحان رد شده ودرس ومدرسه‌را ترك گفته است چنان منقلب 
و بلکه دیوانه شد که میخواست هم خود وهم سر شرا نکشد اما بزودی 
اعتر اف کرد که این خشم وخروش کاملا بیفایده است وپا کزاد که در نتیجه 
غغلت بی پایان واطمینان بيهو ده اوباین مرحله رسیده است باین وسیله قابل 
اصلاح نخواهد ود. روزی چندد ر گوشه نها ئی تفکر برداخت تاند بیری 
بنظرش رصید . 

پا کزادرا بر ای‌يك صحبت جدی نزد خود خواند . 

تا آن روز اندك اندك همه کار بسرش‌را دانسته وحتی فهمیده بود 
که‌افیو نی هم‌شده است »چنددقیقه بامپر با نی سيار اندرزش ايت وضم آن 
رورش را باروز گار گذشته مقا سه کرد ودر این ساره داد سخن داد و 
کلماتی بی اندازه مور گفت چنانکه اشك درچشمان پا کزاد راه یافت . 
آنگاه گفت : 

- فرزند » من بحکم آنکه خود درزند گی هر گز راطا وکا 
نر فته وهر گر قدم ازصلاح وراستی و پا کدامنی سرون نگذاشتهام متعقدم 
که فرز ندان می نیز باید رستگار باشند ۰ البته درتر بیت تواز چندی پیش 
گرفتار غفلت شدم ونادانی مادرت نیز که از آغاز مورد نگرانی من بود 
باغفلت من دست بهم داد و تر | بان مرحله رساند اما من که دیروز معتقد 
بودم محال است توقدم در راه ناشایسته گذاری ‏ امروز اقلا این اعتقاد 
را دارم که ازاین راه بازت میتوان داشت . بیااندرژ بدر پیرت را بشنو ؛ 
پیا احترام موی‌سفیدو پشت‌خمیدة مرا نگاهدار» بیاقول بده که آدم خواهی 
شدو بگذار من فکری در کار نو کنم ۱ 

بدر هنگامی که این کلمات‌را می‌گفت منقاب شده بود وقطره قطره 
اشك بر گو نه‌های چین‌خورده‌اش مير یخت. پاکزاد سر بزیر انداخته,اشك 
در دیده وسرخی شرم برچپره » خاموش ایستاده‌بود . 
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بدر پس‌از يك‌دقیقه سکوت گفت : 

- من دانسته‌ام که تو دیگر دنال تحصیل نجواهر, رفت؛ میخواهم 
برایت زن بگیرم. دختر یکی از دوستان محترمم‌را برایت خواهم گرفت. از 
این گذشته برای آنکه وارد زن د کی وی سرمایه کافی بتو خواهم داد و 
ترا بایکی دیگر از دوستانم که مر دی درستکار با کدامن» جپان دیده و 
کار آزموده است شريك خواهم کرد. بیا دست‌از کارهای زشت بشوی,»رد 
حسابی شو؛ مرد زند گی شو'عادت‌های بدرا بدور ریز؛ هنوز خیلی جوان 
هستی » هنوز وقت نگذشته است: تازه بیست سال داری ؛ بايد ازز ند گی و 
اردنا استفاده کنی؛ این‌راه که تومیروی خیلی زود منتپای بد بختی» به تیر ه 
روزی ابدیت خواهد رساند . 

این صحبت ساعتی طول کشید و در پایان آن پاکزاد موافقتش‌را 
با یشنہاد بدرش اظهار داشت و نی گنف باد کر د که بتر كءادت‌هایزشتش 
خواهد کوشید . 

روز عداین صحت را| با خو شدل‌درمیان نهاد.خوشدل| ند کی‌فکر کرد 
فیس گفت : ۳ 

اگرتو ذن بگیری من‌نیز خواهم گرفت و ا گر پدرت موافقت کند 
باخانوادة تووصلت خواهم کرد . راستش ر | بگویم من درهمه عمرم دختری 
پا کتر» نجیب‌تر وبپتر از خواهرت همدم ندیده‌ام؛ اگر این وصلت صورت 
گیرد برادری ما کامل خواهد شد وهردو بقول پدرت آدم و مرد زند 
خواهیم نود ! 

آنگاه چون قصد با کزادرا ترك عادت‌های ناسند خصوصا تر ياك 
دانست او را نزد پزشکی راهنمائی کرد واز همان روز با کز اد قصد‌نر ك 
تر باك بخورن حب‌ها و شر بت‌هائی مشغول شد و چندروز بعد بپدرش مژده 
داد که موفق شده است . 

بیچاره بدر بی‌انداژه مسرور شد. آزهمان‌روز دست بکارزد. دوهفته 
بعد جشن نامزدی پا کز ادرا بادختر یکی از دوستان آبرومند و محترمش 
بر با ساخت و يك‌ماه بعد همچنانکه وعده کرده بود تجار تخا نه ئی شر کت 
یکی دیگراز دوستانش برای او دائر کرد . بعلاوه خواهش اورا پذیرفت 
ر موافقت کرد که دخترش همدمرا به‌خوشدل دهد وبا آنکه بدنپادی و رد 
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کاری خو شدل‌را میدانست دراین‌امید که او نیز اصلاح‌شود و هه اصلاح‌بسرش 
كمك کند مراسم‌نامزدی میان دخترش و خوشدل‌را نیزانجام داد . 

پا کزاد از آن روز که پدرش بی به‌هرز گی اوبرده بود از لحاظ 
مالی‌محدود شده بود ودیگر نمیتوانست پول کافی بررای‌تأمین خوشگذرانی‌ها 
و و لگردی‌هایش ندست آورد؛ شا رد بپمین‌ج4 نیز شکر صلاح افتاده بود! 
ازاین گذشته رفيقانش چون چند نو بت دده بود ند که بو لی ندارد و خر جح 
نمیکند کمتر به‌سر اغش‌میآمدند واومتوجه این حقیقت نبود اما چون‌صاحب 
تجار تخانه‌شد وبول سیار دراختبارش قر ار گر فت از دوستانش‌را بیرامون 
خود یافت و باز هوسپائی که هنوز درسرش نخفته بودند زمام اراده‌اشرا 
بدست گر فتند اندك عقب نشینیش» باز گشت و پیشرفتی سریع بدنبال آورد؛ 
اشتباه نباید کر د؛ همه بدی‌ها و بدکاری‌ها از بدی فطرت. بدی‌اصل و نسب 
یا بدی تر مت نخستین نیست ؛ چهسیار از رذائل وگناهان موحش که در 
اواسط عمر گر یبان آدمی‌را میگیر ند. اینگو نه بدی‌ها منابم معتلفی دار ند 
که بزر گتر ازهمه هو | وهوس هرز گی. خوشگذرانی‌های نا باك وشپوت 
رانی ات سيار د رده شید ۵ است که این اعمال با کیز هآر ین و دلیا کتر ین 
اشخاص‌را بار تکاب گناهان بز رگ واداشته است. با کزاد ایندفعه بارا از 
حدسایق خیلی بیرون‌تر نپاد. چون در ر ندک مستقل شده‌بود بی‌پروا به 
خرچ زان برداخت؛ درهمان هنگام که نو به‌ر | شکسته و باز تحر يك و 
تشویق دوستان منقل ترياك‌را پیش کشیده بود با نامزد ناز نینش مرتکب 
ناشایستی شد وشاید چندروز پس‌از آن چون دریافت که مقدار زیادی از 
سرمایةٌ تجارتخانه‌را ازمیان برده‌است ومورد موَاحذهٌ پدر وشریکش قراد 
خواهد گرفت دست به‌دزدی و تقلبی بز رگ گشود؛ امضاء شوت لش را سا خت 
پولی‌را که‌در با نك داشتند گر فت؛ دفاتر تحارتغانه‌را طوری که شر کش را 
مسگول کندحك و اصلاح کرد؛ همه‌چیز ‏ همه‌صفات خوب.هرچه‌را که آموخته 
واندوخته بود ازدست داد. بصورت جانوری موحش در آمد . 

نامزدش که سرمابه عفاف خودرا ازدست داده و نتوانسته بود قول 
صحیعی از پا کزاد برای عروسی گیرد و احساس حمل نیز درخود میکرد 
روزی گر یه کنان رو بمادر او آورد. ذن نادان که اژمحبت ابلهانۀ خود و 
از زیانکاری‌های سر ش رح سىيار برده و درهم شکسته شده بوده دیگر 
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توانست این دسوائی بز ړک و بی آبروئی زشترا تحمل کند ؛ همان روز 
سرش‌را بباد دشنام و لعنت گر فت ۱ با کزاد مست بود ؛ ازخود درشد و 
نا گهان خدمتکاران خانه دریافتند که مادر پیرش‌دا زیر پا انداخته بی اعتناء 
تا هایس کار ان اوه لکدهای ت میم اوا سرت 
دراین دم بدر با کزاد یک و دیوانه وارد خانه‌شد؛ ساعتی پیش 
از آن خیانت و دددی و تقلب بز رگ سر شرا دانسته بود. چون با بدرون 
اهک شت واین‌غوغای شگفت ر| دبدفر یادی زد واز با درافتاد. تکساعت 
هد که وش ۳۳11 خانه صدا بود. با کز اد رفته ومادرش باتبی سخت در 
ستر بماری افتاده ود . 

پدر ینوا تابامداد بیدار ماند و فکر کرد.هنگامی که آفتاب‌سرميزد 
خودرا وود ۰ از آن اس حالی شمبه به تسلیم و رضا درحود 
یافت. تصمیمش را گر فته بود؛ ازخانه سرون رفت و باز گشت . چون وارد 
خانه شد باوحشت سيار دانست که ذن برش دیوان4 شده است! ببالین او 
رفت؛ اورادید که موی‌سفیدش برچپره‌اش پر یشان‌شده, چشمانش بی‌اندازه 
سرخ و درشت گشته است, اشك مر یزد دودست دخترش همدم را که مش 
او بزانو در آمده است نگاهداشته باصدائی گرفته, گاه مملواز التماس و 
زاری و گاه آمیخته باخنده‌های هو لناك‌میگوید : 

ب دخترم عز یزم اورادوست میداری؟.. هیتر سی دمیر ی؟.. عیب ندارد! 
«مبر ی خیای بپتر است ! بر ادر ترا او یجاره EEN‏ این سر ه آدمیز اد 
يست » شیطان است ‏ اذاو حذر کن » عشقش‌را ازدلت بیرون آود و پیش 
تا | نداز ؛ اکر لازم شد دلت راهم ااه ن غشل بک بر ادرت نامز د 
خود دا بد بخت کرد خوشدل نیز تیا بدبخت خواهد کرد .. . دروغ میگویده 
بتخد| درو غ میگو ید ۰ باتو عروسی نخو اهد کرد هما نطو ر که بر ادرت 
با نامز دش‌عر وسی نکرد ۰ . . سجازه من که از اول ندا نستم این‌چه جانوری 
و که و کی ی هن اد 
است ؟.. جرا مرد . ۹ a‏ قبرش‌را بيد | نمیکنم تا 
با نها روم و اشكت ریزم . . ا یکاش من بیش از آومر ده بودم. اوه! آقا! این 
ا نگاه مکن ...من پیش تو گناهکارم ؛ من‌برای تو 
زن خوبی نبودم. نیست ؟. » من‌ترا بدبخت کردم ؟ . پو ترا من خراب 
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کردم؟ ۰ . اوه‌اراست میگوئی پس بیااین یکی‌را بگیر » این دختر بیگناه 
زا ات که دار وروک ال ادب ال که که اه 
اواو ادوس ارد ردان هرف 0 ان ر را ا 
باشیم. ۰ يعلى توداشته باش زبرا| که‌من. 0 

دیگر هیچکس نفهمید چه میگوید . چیزی جز ناله های موحشی‌از 
او یگوش ل ت کتك خوردن ازیگانه سرش که بك عمر دیوانه وار 
عذق بوی ورزیده‌بود دستگاه مغزش را ازهم پاشیده بود بعلاوه پزشگ 
احتمال‌میداد که لگدی هم بمفز ش خو رده باشد . از همان روز اميد تمیرفت 
که بیچاره بهبود یابد. پدرطاقت این‌منظره را نداشت بارنج وافسرد کی 
بسیار نه‌هشتی خانه رفت › آ سا نشست ودستخوش‌افکار و تخلات غمانگیز 
شد . س ازساعتی با کزاد ندرون ۳۳۹1 ؛ چون بدرش ر| درهشتی دید بر 
جا ماند وسر نز بر انداخت . 

بدر بچاره اژجایرخاست , باو نزديك شد باصدائی بی | نداژزه آرام 
و بی اندازه جدی وقاطم گفت : 

رود از این خانه سرون رو ! از امروز اهل این‌خانه و سرمن 
نیستی.. هیچ‌حق بدار و ندارمن‌نداری؛ ازامروز ا نچه‌را که دارم به‌خواهرت 
بخشید هام و خواهم کو شید که لااقل اورا نجات دهم . 

پا کز اد بارهم مست بود . دهان کشود تاچیزی گوید ؛ چون 
پدرش را مپیای شنیدن ندید چند دشنام ذشت فریاد زنان برزبان آورد 
و لی اين‌فر ياد ها دوام سافتز بر | که باشاره بدر مستخدم قوی هیکل‌شانه 
های اورا گرفت ازخانه پرونش انداخت ودر دابرویش ست . 

سه روز مد مادرش بدرود زند گی گفت همدم بك هفته و گك 
مادر وچندهفته بعشق خود گریست ؛ از آن‌بس آرام شد باصبر ومدارا 
باصلاح و با کدامنی بااحتراز ازعشق وتر سیدن از نام آن‌در گوشۀ خا نه نشست 
وهنگامی شال وانگفتریش يخا نه خوشدل باز گشت که آن جوان ردل 
نمیدا نم براثرچه گناه بز رگ درز ندان‌افتاده بود . 

اما پا کزاد بز ندان نرفت : پدرش بدستباری دوست مې ر بان خود 
که شريك پاکزاد بود برای آنکه لکه بدنامی‌را ازدامن خانوادة نامزد 
سرش شو ید آن جوان ناجیزرا واداشته ود که آن دختر راعقد خود 
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در آورد د بی آنکه کوچکترین ارتباط و آمیزشی بااو داشته باشد چند 
ماه پس از تو لد بچه طلاقش گو ید ۱ با کز اد هر چند که قصد داشت با آن 
دختر عروسی کند وبا دارائی اوز ند گی تازه‌ئی برای خود فراهم آورد 
ناچار بود این‌پیشنهاد دا بپذیرد زیرا که پدرش بوسیله‌دوست خود نهدیدش 
کرده نود که اکن رو زین خلاف ان قرط زار که ای ډردی و 
تقلبش را بمیان خواهد کشید ورسوا وز ندانیش خواهد کرد . 

این ند س» دختر بچارهر | رهائی داد »۰ عقد ر ناشو ئی چنانکه یش 
بینی شده بود انجام بافت . پس از چندماه يجه بدنیا امد و چون بدلیل 
افسرد گی دائم مادرس بچه‌ثی ضعیف بود ز نده ات ا صیفه طلاق 
جاری شد وزن بیچاره که گناه نت دیده بود تواست بامردی صالح 
و اطمینان بخش ز ناشو ئی کند و کو کد 
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درمر کز شپر درمحلی که امروزخیابان خیام امتداد دارد خیابانی 
تنگ و پر پیچ. بود موسوم به‌خیابان جلیل آ باد که ددنیمی اژسال فضایش 
از گردوغبار تیره‌بود و درنیمی‌دیگر زمینش بقدری گل داشت که به باطلان 
شه تر نود و عور از آن بزحمت صورت میگرفت : 

همینکه روز بایان مير سید اپن خیابان‌را تاریکی و سکوتی اسرار 
آمیز فر | ممگرفت . انحا و آنا نفو اصل زیاد از روزنه درهای کح و 
بوسیدة بعض دکان‌ها | ندك روشنائی دیده میشد . از بای دیوارها با کنار 
جویپای عك بد بو یش افر اد نادری ا بادو سه تن باهم آهسته‌عبور 
میکردند؛ اینان غالبا افراد مفلوك ژنده‌بوش, لاغر, بدقيافه, و بی‌اندازه 
کثیف بودند ؛ هيچيك ازاین رهگذران این خیابانرا بپایان نمیر‌ساند تا 
یا بان دیگر رود؛ گاه گوشه ئی از در یکی‌از د کان‌ها باز میشد و باث با چند 
تن بار ون میرفتند؛ جلو اینگونه دکان‌ها چیزی جز بساط چر کین‌قپوه‌خانه 
دیده نمیشد اما تەد کان» درپس يك‌چادر يارد کهنه يادريك اطاق کوچك 
وسیاه هنگامه‌تی بر با بود؛ عد ئی گرد هم نشسته بود ند! دودی غلبظ و ید 
نو فضارایر کر ده بود؛ صدای گفت‌وشنودی عحب وصدای جز وجزی نفرت 
آور» درهم و برهم بگوش میر سید . 

یکی از آخرین شپای زمستان بود؛ بیش از جندرور به‌عید نمانده 

-۹- 


ناز 

نود. رود بیش باران باریده و خیایان را ا ر از همیشه ساخته بود ) 
کنار خيابان؛ درتاریکی > سه‌تن »افدر دهو ملول »> آهسته اهتته رو بائین 
مر فنند؟ باهم صحبت مد اشتند و گاه که بای یکی از | نان تازانو در گل‌فرو 
میرفت یادیگری راه برای پیش رفتن نمی‌بافت دشنامی بر لب میآوردند » 
پس‌از یکر بع ساعت نزديك به‌پایان خیابان به کوچه‌تی پیچیدند و بخانه‌ئی 
که بلاسی بحای بر ده جلو آن آو بخته نود ويك‌چراغ نفتی بی لو له نزديك 
سقف دالانش دود میکر د درون شد ند. درحیاطی کوچك و گود و تاريك 
پیش رفتند ازجلو چنداطاق محقر گذشتند, سر بدرون هر یك کشید ند تایکی 
راخلوت وخالی یافتند؛ با نجا رفتند و هرسه کسل ودخسته روی بارهز یلو ئی 
که بای دیوار افتاده بود نشستند و ندیوار لخت تبره تکیه زدنك . 

هر سه جوان ودند؛ شاد 9 ۳ ازهمه نود بیست‌و پنح‌سال 
بیش ثد ارت اما هر سه مانند بر آن فر سوده که اسدی ون کی ندار ند و 
مر گرا نز ديك خود می ند افسرده و ملول بودند. برچپره لاغر و تبر ه 
هر سه »وی سار رو تمده بود؛ حش ما نشان بگودی ست موی سر شان‌درهمو 
شانه نخورده » لباس هر سه کین فقیر انه وخاك الود نود ؛ باوجوداین 
فروغ جوانی درقعرچشمان‌تیسره شان میدرخشید وسر وروی ژو لیده‌شان 
از زیبائی گذشته خبر میداد . 

نخست سا کت بودند وچرت میزدند اما ساعتی بعد صعحیت بین نان 
شرو ع شد بطوری که هر سه درهم و رهم د بی تا سخن ا واسن 
درموفعی بود که منفلیی ور یش رحد استتکان خا لی ور کاردا شك 

جا نی کر فته دود نك * توا سد در و که هم ننگاه کنند ؛ همتو | نترك 
«رف بز نند وحرف یکدیگررا بفپمند . 

یکی از آنان گفت 

د حق باتست ؛ هیچ فایده ندارد ! خوب پیشنهادی کرده‌ثی . 

دیگری گفت ؛ راستی خوب است ۰ فقطفهری غیرت میخو اهد . 

سومی که سر بز بر انداخته ود وچیزی نمیگفت تکانی به شانه های 
غود داد هر برداشت و گفت : 

- من تصميم قطعسی دارم ! آي که یمن ز سیده بپحيك ارس 
نر سیده است. ممکن نست يك ورد آدمی بيجاره ر ومغلوك تر ازاین 
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شود .. . همه درها برو یم بسته شده؛ از تنم وار جانم چیزی باقی نما نده ۱ 
بك مرده‌محتر ك شده‌ام فاقد همه چیز . مایوس از همه چیز ؟ بااین وضع 
شاید نتوانم بیش ازیکی دو سال دیگر زنده بمانم ؛ دراین مدت هم باید 
جان بکنم ؛ زندگانی وسیله میخواهد ومن هیچ ندارم ...این لامصب 
کهروزی چپار دفعه باید" دود کنم‌و گر نه‌جان خواهم‌داد اقلا روزی دوازده 
قران پول لازم‌دارد؛ مگر بالاترازفروختن لباس وپیراهن تن کاری میشود 
کرد؛ آن کارر|هم کردم من مانده‌ام واین لباس کهنه که‌میخواستم بنو کرمان 
ببیخشم . دنگ o‏ در ساط ندارم ! هیچ جا راهم نمدهند ‏ و برفرض که 
راهم بدهند نمیتوانم بروم : جر بز فعلکی وحمالی‌هم ندارم برای این‌کارها 
پرورش نیافته‌ام شما خیال میکنید من کم فکر کرده‌ام ؟ خیال‌میکنید بیود 
و بیفکر این تصمیم را گر فته ام؟اصلاکاری بشما نه‌ارم؛ ھن کن اختبار خودش 
را دارد » فقط چون بامن دوست هستید وازمیان همه دوستان من شما با 
صفاتر وماند کارتر بودیدو تاامروزهم دست از من نشسته کید بشما هم بیشنپاد 
کردم که E‏ دلتان خواهد دراین راه‌هم بامن بیائید . | کنون هر کدامتان 
که با ندازه من محتاح و یجاره شده است دست در دست من کذاردو گر نه 
من‌فر دا بتنهاتی‌میرومو کاری را که بايدبکنم‌ميکنم... بر ای‌من که‌هیچ‌راه دیگر 
جزاین وجود ندارد . 

این صحبت دوساعت طول کشیدو پس از آن هنگامی که هر سه باچپر ه 
های در کون برخاستند ومپیای سرون رفتن شدند ‏ صمیمانه دست دست 
هم دادند » عهدبستند وسو گند باد کردند که هرچه میکنند باهم کنند . 

از آن بس این صحبت چنددفعه دیگر بسن آ نان تجد ید شدنا آ نکه نك تات 
شب از آخرین شب‌هایر نروردین» بیرون دروازه دولت , درپنجاه قدمی 
قپوه خانه گی که دربهار وتاستان ده 25 افیو بان تبره روز بود نک 
ازاين سه‌تن با دوتن دیگر گفت : 

-فکر شرا کر ده ام» نقشه اش را کشیده امو سا ئاش دا نیز فر اهم آورده ام 
وعد مابروز چپارشنبه ؛.. دوساعت و نیم بعد ازظهر سر بازار چه منتظر 
تان‌هستم ؛ محمود توسه تارت راحتما بیار» اصفرتو هم سینه‌ات‌را صاف کر 
تا ان‌رود یش از شروع کار قدری مننوی رای مابعوانی ی 

این شخ با کز اد نود . 
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مدید رو 
هرجه در دورخ ار س است؛ اکنون ساعتی‌هم به بهشت رویم ؛ 
راستی‌چه بد سليقه‌ئيم ؛ تاجاهای خوش و زیبا هست چرا روبه ناخوشی و 
زشتی آوریم) تاز بان میتواند کامات دلکش گوید چرا لب بگفتن سخنان‌غم 
انگیز گشائیم؟ برویم ببینیم آ نا نکه شادمان و خو شبختندچه‌میکنند! اردیبپشت 
است؛ بار دیگر باغ باباجواد دویم و ببینیم حوریان زمینی » همان شش 
دختر زیبای بازیگوش درچه کار ند . 
به به! هنوز آن درخت ارغوان زساترین گا را که درمدت هس 
خود دیده است برسر شاخه‌های بلندش دارد؛ هنوز آن شش دختر بانشاط 
برفراز درختند شاخه‌های نازك‌بر گل را خم میکنندو سرو روی‌هم میز نند“ 
گلپارا مچینند و سوی‌هم مبانداژ ند تا ار آنجا بر مین ریزد و این شش 
گل خوشگل, این گلپای جاندار دل‌انگیز هنگام پائين آمدن ازدرخت هم 
پابر سر گل داشته باشند. هم گل میچینند وهم‌از قهقهه خود مرغان چمن‌را 
بحیرت افکنده|ند؛ از لطف وزیبائی‌خود طبیعت‌را خیره کرده| ند؛ با غ‌خلوت 
و خاموش را صدای دلنشینشان بر از دلنواز ترین نغمه ها ساخته است . 
کیا ممکن است همه ئی د لمسنه تر ار صدای دختر کان زسا درجپان وجود 
داشته باشد ؟.. 
... ناگهان یکی از دختران قپقپه‌تی راکه سر کرده است از میان 
قطم‌میکند» یکدم ساکت میماند روی شاخه‌ئی که بر آن نشسته است‌راست 
میایستد, اسر درخت به‌بیردن باغ مینگرد : 
* بچه‌ها! چند نفر دار ند رو باغ هبایند ! 
کو ؟ کجا هستند ؛ . . . آها دیدم؛ از کجا معلوم است که باینها 
خو اهند آمد ؟ 
حتما بجای دیگر نمیروند؛ این‌خیا بان جزدر این باغ دری‌ندارد؛ 
دزروهم ندارد . 
ب‌ سایند؛ راهشان نمیدهیم؟ در سته است و کلیدس‌هم بیش ماست . 
-مدتی پشت درمیمانند» بعدچند خمیازه میکشند و میروند ! 
ب بد تماشائی نیست . وفتی که خسته شدند و رفتند ما از انحا به 
بوریشان میخندیم . 
۳ ور 


نار 

اوا ک قهھ د 

دربز نند تانفسشان بالا بیاید . 

مدنی صدای در در همه باغ می بیچد » دختر ان میشئو ند و بی آ نکه 
صداشان ه سرون باغ رسد شوخی مب‌شنند و میخندند . 

تب بچه‌ها بنظرم خسته شد‌ند و میغواهند برو ند . 

د ا یکو هه ر کرد طرف دبوا اما 

اوه! بدجنس‌ها! دارند از دیوار بالاميآیند . 

- اماخیلی مضحك‌است! این‌یکی‌دا دیگر نخوانده بودیم. زود باشید 


بر ويم پالین . 

ت برو م چکنيم 1. 

ازاینجا پائین بر ویم بعدخواهیم دانست چه باید کرد . 

باشتا بی‌مضحك وشیطنت آمیز, باخنده‌هائی که آهسته‌تر اماشیر ین تر 
ازهميشه ازدرخت پائین ميایند . ۱ 

- بچه‌ماحالا برویم يك گوشه پنهان‌شويم ببینیم این نکره‌ها برای 
چه‌باینجا امده‌اند. شایداین تماشا خالیاز تفر یح نباشد . 

ب اینان‌را اینجا بگذاریم تابتماشا مشغول باشند . 

جح 

دوساعت و نیم بعداز ظهر رور جمعه باکزاد بادو دوساش محمود و 
اصغر که تاحدودی سرو روشان‌دا صفا داده بود نداژسر بازارچه سیدابر اهیم 
آهسته اهسته و ساکت بر اه افتادند؛؟ کوچه طولانی» پیچا پيج » شلوغ ؛ 
بر گرد وغر ر و کنیفی را که بخیا بان ما شن می بیو ست بایان رساندند ؛ از 
طرف‌سه‌راه امین‌حضور وخیابان عین‌الدوله ,طرف دروازه شمیر ان‌رفتند. 

چون ازشپر بیرون دفتند محمود پرسید: پا کزاد کجا بایدرفت ؟ 

ميك‌جای خلوت و بیسرو صدا که هیچکس در آن نباشد . 

خیلی دور است ؟ 

سب نه» چنددقیقه دیگرمیررسیم. من چندسال پیش زیاد بآ نجا میرفتم ؛ 
جاهای خیلی دنج دارد مخصوصاً بعض قسمتپاش طوری است که ماهی‌يك 
دفعه نیز پای آدمیزاد به آن نمیر سد . 

هنو ز ده‌دقیقه نگذشته بود که به باغ با باجواد زر سید ند . مدني درر | 

- ور وت 


نار 
EE‏ مشت‌ و لگ د کو فتند چون درباز نشد ازدیوار بالارفتند و بدرون 
باغ‌جستند بفاصلهٌ یکر بع ساعت برقطعه زمین مسطحی که يك‌حوض کوچك 
روبروی آن‌بود وچند پرخت نارون خیلی بز رگ سایهٌابدی بر آن‌اف‌کنده 
وراه روشنائی‌را ران مسدود گرده و د هه درخت کوج چگ سدی پیر امون 
آن ستته :ود سشستند وهر بك از انان ره تنه درختی نکیه‌زد ۱ 
پس‌از بك‌دقیقه محمود گفت: کاش دود و دممانر اهم آورده بودیم : 
پا کز اد گفت: همینپا که آورده‌گيم ى است . 
هر یك از | نان چیزی ازجیب بیرون اورد و برزمین نهاد؛ سه‌بطری 
عرق» سه‌استکان؛ فدری نانو سر و سىز ی وجند مرغانه ۰ 
اصغر سر یکی از بطری‌ها را کگشود هرسه استکان‌را بر کرد و بطری 
را ار دست ننهاد تا سەدؤىهە پیا بی استکان‌ها بر وخا لی شد . 
آنگاه سبگار ۳1 زو ند بدن بر داختند وبا کزا د گفت : 
بت بچه‌ها؛ من‌اسیاب کار ر | فر اهم کر دهام» تخد | 2 رحمت ندارد. 
نو بمیر ی ماهم حاضر یم 
سراستی اگر جزاین باشد چه‌فایده دارد ؟ 
- هیچ بخدا هیچ 
ت نیا گید بکدفعادیگر سامت هم بنوشیم ۰ 
- اما نه | نقدر که نه‌انیم چه‌باید کرد . 
عکس 5 . مه ۵ ۰ ۰ | و 1 وه ¢ 
ست بر هرجه سر مت سوه تون و اهم میاه بو بر میم 
من‌هنوز چرم نشده ! 
دودوءه 5 استکان‌ها خا لی شد ؛ بطری نخست چون دیگر جبزی 
نداشت بدور افکنده شد ؛ بای بطری دوم بمیان آمد . بس‌از چند دقبقه که 
یکی دو استکان‌هم از ان بطری نوشیدند با کز اد گفت : 
ب حالامحمود سه‌تارت‌را بردار . 
انگشت‌های لاغروسیاه محمود دوی برده‌های سه‌تاری کېنه وخوش 
و دلنشین ازسیم‌ها بیرون آورد و پساز چنددقیقه که دیگر صدائی جز ناله 
سیم بگوش نمیر سود اصفر با آهنگی غم‌انگیز بخواندن پرداخت : 
بت ۳ب 


نار 
سا که کاخ امل سخت سست ننیاد است - 
بریز باده که بنیاد عمر بر باد است - 

هرسه آه کشید ند وغبارغم چپره‌شان را شش ار سفن توش نف ات 
سه‌تار مىر د سر شرا تا نزدیکی دسته سازش دز بر بر آورده نود. دو د تن دیگر 
دست ر ر بیشانی نپاده و دیده فروسته بودند. ساز آنکه اصفر چند ست 
دیگراز اینگونه خواند و آهنگ‌را رد وبشوی خواندن پرداخت 
از کوشه چشمان هر سه اشك ریختن گر فت. دراین ما ن گاه آهسته و بیعبد | 
گیلاسی پروخالی میگردید و سیگاری به آ تش 2 دیگر روشن ميشد. 
محمود بیآنکه دست‌از پرده‌های‌فم‌انگیز برداردمینواخت واصغر بی آنکه 
صدایش دا بلند کند ررمت ی و فط یرای ات آمیخته با آه‌های 
آهسته و لی‌درد ناك که‌ازسینه‌هابیرون میآمد از گو نه‌هابرزمین میچکید . 

اندك اندك حالی بها نان دست داد هر سه ازخود بدرشهد‌ند, چیزی 
همجون روحانیت سایه بر سر شان اف‌کند ؛ صدای سه‌تار آهسته‌تن و آواز 
SS E‏ 
ميتو ا نست نظر بی‌اعتناء‌تر ین افر ادرا جلب کند ودل بیخیال تر بن‌وشادمان تر ین 
کسان‌را بسوزاند . اصغر چون بپایان آواز رسید به آغازش باز گشت و 
بیتی‌را که اول خوانده بودباز خواند. آنگاه چون محمود سه‌تاررابر زمین 
نپاد تا استکان‌را ر کر با کز اد آهی درد ناك کشید و گفت : 

_ راست است! کاخ‌امل سست سشادتر از ا نست که شکر مار سد! ار 
بریز باده! قر بان دستت اصفرجان» بر یز؛ حقیقه بنیاد عمر بر باد است؛ چه 
خوش که این‌باد چانستان زودتر دررسد ! 

س عز یزم باندازه يك بطری دیگر وقت دادیم . 

- بازهم سار بز نیم ؟ 


e‏ نیم تابطسری سوم‌هم خالی شود بعد هر سه 


- اوه اکر سیشه ٩‏ خودمان‌را میگو ئ ی که مد نی است ي حورده 


۷ 


ا امروز آخرین قطره‌اش راهم بخاك خواهیم ریخت . 
۔ راستی حیف از آدمیز اد که دراین کره زند گی میکند و حیف از چشہ 


ند 


نار 

ما که روی این‌جہان بیوفارا می‌بیند . 

ت نگو اصفر جان؛ بگو؛ که‌این عجو زه عروس هزارداماد است. 

صدهز ار داماد! اصلا ما. ازاین اعجو به كج روتار يخود توقم و وا 
دار یم نکه وفا کرده است که تیا کند ! 

باز محمود ی اراده سه‌تار رای گرفت و اصغسر یمضایقه بخواندن 
برداخت. این بار نیز هر سه‌را اشك بچشم آمد؛ این‌دفعه و ارا ات 
غم‌انگیز وابیات دلگداز ازخود بدرشدند اما هنگامی که نزديك بود آواز 
بایان رسد با کزاد مثل‌اینکه فکرو اراده‌ثی ازخود ندارد دست بجیب برد 
قوطی مقوائی کوچکی یرون کشید روی زانوی خودنهاد و همینگه محمود 
سه‌تار رایرزمین گذاشت اوقوطی را بدست گر فت و ۰ 

ند بچه‌ها وقتی که فقط شش استکان عرق در بطری رما ند اينمز ما 
خواهد بود. میگولید این نیز خودمزه‌ئی میخواهد؛ بسیار خوب! سه‌استکان 
ته‌ما نده‌را مزٌاین ميکنيم و بعد برای آنکه آخرین جرعهٌ عرقمان بی‌مزه 
نما ند بکدیگر را هیبو سیم . 

محمود و اصفر که بی‌|ند از ه مست بودند و سرشان ميجر خید خو در | 
روی زین کشاندند و به با کزاد نرديك شدند زانو بزانویش نشستند و 
دیده به‌قوطی مقواگی دوختند . 

با کزاد دست روی آن نپاد وگ چەھا با گید بگاد دیگر بای 
عقلو منطق‌را بمیا ن کشیم! بیائید آخرین حکم‌را دربارهٌ جپان وزند گی 
صادر کنیم . 

-حکملازم نیست. اب ن گناهکاری است که‌هنگام ارتکاب گنای ارتکاب 
زذشت نر بن وموحش‌تر ین گناهان؛ مت کر شده‌است؛ خواه‌و ناخواه‌محکوم 
است! هیچکس حاضر نیست دفاع از اورا بعپده گیرد زیراکه هیچکس 
روی خوش ازاو ندیده‌است؛هر گز قطرة نوشی بی‌هزادان نیش بکام کسی 
نچکانده‌و | ندك‌مسرتی بی‌خروارها غم بکسی بخشیده است . 

- حق باتست؛ خواهو ناخواه محکوم است؛ مارا به‌جوانی, به‌زیباگی 
و نشاط به‌سبکسری, باینهمه چیزهای دلفریب که پیرامون‌ما فراهم آورده 
بود فریفت » زمام همه چیزمان‌را بدست گرفت وبا عباری و افسونگری 
بی‌پایان کارمان‌را باینجا کشاند . 


نا ات 


نار 

با کز اد لعندی زد و گفت: خوب! کنون باز فکری کنيم شاید بتو انیم 
راه گر یزی‌یابیم» شاید بتوانیم وسیله‌ثی برای خوشبخت شدن بدست آودیم! 

محمود حنده ئی مستانه و قپر آمیز زد و گفت: مگر دیوانه شده‌گی ! 
تو که بودی که گفتی همه درهارا| بسته می بینی و راه نجاتی جز 
رك ردک طرق تمس ؛ 

بیش از آنکه باکزاد فرصت جواب گفتن با بداصغر که ازفرط مستی 
نو | نیت اسر شزا را ست بر گردن نگاهدارد سای آنکه چیزی گو بد آهی 
کشید و با آهنگی سوزناك خواند : 

گر فلك يك صبحدم با من گران افتد سرش 
شامکه یرون روم چون آفتاب از کشورش 

بنداشتی که نا گهان‌چند شیشه‌دیگرمی بکام‌هر يك ازاين سه تن‌ر بخته | ند. 
این شعر هر سه‌ر | بخر وش آورد؛ آهو ناله حیده و گر به مسنی و هو شاری» 
عقلو دیوانگی‌شان درهم آمیخت؛ از چشمانشان که تمام باز نبود و خوب 
نمیدید اشك بر گونه‌های لاغرشان مير یخت و لبهاشان‌هم به‌خنده هم بقپر 
وغیظ وهم به‌اثری که آه‌های دردناك برلب باقی میگذارد آراسته نود.. 
شایدپیش از آن هنوز با گوشةٌ چشمی بدنیا مینگر یستند, هنوز دل‌بز ند گی 
داشتند» هنوز نمیخواستند دست از همه چبز شویند ‏ هلوز متردد و دودل 
بودند اما این شعر همه‌این چیزهارا نابود کرد ؛ دلهای این سه‌تن‌را از 
ژندگی بر گرفت ؛ شور و جذبه‌تی در آنان |یجاد کسرد؛ بصورت مرناضان 
جا نسو خته ی در آمدند که در آخر ین هر حله رباضت و با کبازی شرت 
مطلق درهای آسمان‌را رو به خود راز تمد و خدای بزر گرا درعر شش 
باآفوش باز پذیرای خود یابند ؛ امسا انسوس ! این بیچار گان چشم آن 
تاش ها کر نه ا کیاد با که سفن هه از دده 
ستر د و گفت : 

م حالا بیائید پیش‌خد| رویم ! 

پیش‌خدا؛ مگر خدابخود راهمان میدهد ؟ 

= پس‌چه؟ ,س خداهم لعنتمان خواهد کرد ؟ . 

محمو د باغرظ سیار گفت : لعذت کند ! اگر دوست مبداشت که ما 

۳۷ 


از 
مستحنی لعنت نباشیم میغواست دنبا داکمی مهر اتو و ساز گادتسر از 
این سازد ۱ 

اصغر باصدائی حزن | لود و دلنشین گفت : س‌همه محکو مند» همم 
هم‌د نیا هم ز ند گی وهم ... 

با کز اد کلام اورا بتندی قطع کر د و گفت: نه این بکی‌را نگو؛ خدا 
خیلی بز رگ است و ما کناهکاران که رو از او گر دا نده تیم حق ندار یم باو 
وی کک . محمود ساز بزن ؛ وگنن جبزی نمانده است ۰ گیلاس‌ها 
را بردار ید . 

شرس ان ها راا سای لزان ر ری فت | گا 
با کزاد بطری‌را برداشت نگاهی ه نه آن کرد و گفت : 

حالا بیش از شش استکان نداریم» آخرکار است. تومحموديك‌نکه 
همایون بزن توهم اصغر يك‌غفزل خداحافنظی شخوان . 

و سر برژانو نهاد و گوش فرا داد. مدت چنددقيقه سخنی نگفتند ؛ 
صدای سه‌تار خیلی آهسته و آواز خواننده خیلی آرام و حزن‌انگیز نود 
بنداشتی که با این نعمه‌های سکر آور صداهای دیگر نمز هم آهنگ بد ۵ 
استه؛ پنداشتی که ازریزش اشك هر سه‌جوان نز ارنیز ناله‌گی بگوش‌میر سد 
و آه‌هائی که بلب نرسیده خاموش میشود یز نوای دلکشی دارد ؛ شاید از 
آن بال ازمیان al‏ نی که بك لکه‌اش سر درخت‌های سن رهم د 
بود“ یااز اطر اف از پشت تنه‌های‌درخت و شاخه‌های‌انبوه موجودات‌دیگری 
نیز بااین موسیقی شگفت هم آهنگ شده بودند, شاید یکی از فرشتگان 
جسور ناله ئی بیادری این مردودین در گاه خدا میفررستاد و يا یکی از 
خاك نشینان مپر بان‌را تارهای دل‌از تماشای این صحنه میلرزید! کسی 
نمیتواند چیزی بدرستی گوید » فقط شاید بتوان کف ت که این سه‌تن‌رانوری 
ذرا گر فته نود نوری که‌هم روشن میکند وهم تاریکی مسخشد؟ نوری از 
آنگونه که چون مر گ دررسد بر پیشانی میدرخشد؛ فروفی از آن قبیل که 
در آخرین نگاه و وایسین ناله محتضر احساس میشود . اوه ! دل کندن از 
ز ند گی خصوصا بزای ا کیان بر ند بیش خدا نخواهند رفت جه 
سخت است ! 

صدای‌ساز اندك اندك خاموش شد دست‌های‌لرزان محمود نتوانسته 

۲ ۸ 


ناز 
نود سه‌تاررا نگاه دارو؛ سازرا بر رانوی خود و از [ نعا روی زمین رها 
کرده بود . »۳ دو دفقه E‏ مطلق این صحنه ر | فراگرفت . گا 
باکزاد آهسته و بیصدا ولی باح رکتی مستانه نیمی از ا نچهرا که دربطری 
مانده نود در استکان‌ها ر بحت» رفیقا نش از بر گان ورو هشته‌شان باو 


مینگر بستند ؛ نمیدانستند چه‌می 


نمیدا نست چه‌مبکند . اصلا دراین‌جپان نبودند » حرکاتشان » نگاهپاشان › 
افکارشان و حتی طرز نشستنشان شباهت به‌مظاهر زند کی ادمیان نداشت؛ 


بینند , شایدهم هیچ نمی بدند ؛ او خود نیز 


بیش از آن مست بودند که باقوای ظاهری‌شان چیزی دویا بند . 

انگشت های با کزاد آهسته | هسته قوطی کوچك را گشود. درمیان 
آن‌سه و[ درشت سفید نود؛ یکی از کسول‌ها را بر گر فت‌ومثل انکه 
درخواب حر کت مدا ارا دردست محمود نباد » ر د گر | ده اصغر 
داد و آخرین کبسول‌را خودبدست گرفت. بی أ نکه چیزی گویند بهم نزدیکتر 
شدند بطوری که چپره‌ها شان تقر یبا کنارهم فر ار گر فتند دیگر احتیاجی 
A‏ نبود:خود مدا نستقد چه‌باید بکنند :لبپاشان را که‌ازاشك چشم 
مرطاوب شد ه بود بهم نزديك کرد ند هیچ احساس دردلشان وجود نداشت» 
تامرحله ری مست‌وتاسر منزل‌با کباژی مجذوب بودند فقط بايك‌حر کت 
آرام و هم آهنگ استکان هارا در دهان‌خالی کرد ند > سمس دست هاشان 
باحر کتی ضعبف آنجه را که بسر انگشت گر فته نودند بدهانشان نز ديك. 
کرد . ما که ندیده و ندانسته نیم که مو ت رفتن وجان دادن چگو نه 
است وجه مزه دارد! چه حیف! کاش بکدفعه مير فتیم و باز ميگشتيم وشگفتی 
هائی‌را که دیده بودیم‌حکایت‌میکردیم!۱ گر آ نچنان باشد که گاه‌دررژیاهامان 
دده لیم چیزی است شاعرانه و شیر ین ؛ مثل آ نست که در بایان روز » 
هنگامی که آفتاب در آخرین نقطهٌ رنگارنگ افق‌نابدید میگردد هنگامی 
کهزردیپای دامن آ سمان رفته‌رفته سرخ‌واز آن س ا تدك اندك‌سیاه میشو ند 
هنگامی که‌دور نماهای بدا نا دا ومناظر آشکار نا بدیدار مشو ند» هنگامی 
که نسمیی خنك و آرام نميدانم از کجا میوزد که باخود تادیکی وخموشی 
و نفمات مجپول میآورد. هنگامی که بر ند گان خسته نجوی کنانلانه‌هاشان 
را میان درخت‌هایاشکاف دیوارها میجوبند. دستخوش تخیل ثوبی نخست 
بامشاهده واجساس این‌مناظر و انا همه چیزرا اژزیاد بر م٤‏ سس اند كت 

رن 


نار 

اندك بخواب رویم » دیده آژاینهاهمه فرو بندیم!به! به! از آن س چه‌خوب 
وخوش است چاه سك وراحتیم ! ا سرودست ویامان را نیز احساس 
نميکنيم ! فشار کالبد استغوانی مان‌دا نیز برجا نمی‌بینیم: بادلی بسزد کی 
آسمان‌هاپا بر سرفضادادیم» پرواز ميکنيم پیش میرویم وهمه‌جا » پیر امون 
ما خوش‌ترین مناظر بچشم میآیند ودلکش ترین نفمات بگوش میر سند . 

یك غبار نورانی همه چیزدا ازپیش چشم پا کز اد و دفیقانش ناپدید 
ساخت. منظر ه چپان وزند گی در نظر شان دگر گون شد : مفز ابود گردید 
ودل مرد تاتفکر واحساس درمیان نباشد؛ چشم‌نایینا و کوش ناشنواشد تا 
ازز ند گی‌رو تی‌دیده نشودو ازغوغایش‌هیاهوئی بگوش نر سد..درعوض نمید | نم 
فضا جه رنگ دیگر بخود گرفت , درهای تازه از کیا گشوده شد ! شاخه 
های سبز وانبوه درهم پیچیدند وبپم خوردند ازمیان آنها خرمنهای گل 
نمایان‌شد » ازاین خرمن‌ها گل ریختن گرفت » بادان گل بود » همه جا را 
پر کرو روی زمین وروی آسمان راهم پوشا ند ... آنگاه و نمدا ند 
چه شد! شایددرهای آسمان‌را گشودند یاراهی از آنجا رو سپشت باز کرد ند؛ 
در يك چشم برهم زدن موجودانی سرسام آور بمبان جستند؛ ساقة گلی نازك 
و بلند بدست هر يك بود که همجون برق بیش آمد, از کار دست وچپره 
سره رودان گذشت . هماندم همه فضا همه گلہا > همه درخت ها و بر‌فر از 
آنپا همه آسمان برقص در آمد؛ پیش چشمان حيرت آلود آن سه بینوای 
سیه روزذشش پری» شش‌موجود زیبا, شش دختر نیمه‌عریان درهم پیچید ند» 
دامن های حریرشان را بدست باد میدادند » پاهای برهنه . پلورینشان را 
روی گلپائی که خود برزمین گسترده بودند میکوفتند . میر قصیدند وهمه 
باهم بساآهنگی که بنداشتی همه موجودات را برقص میاآودد این اشعار 
دختر انه کود کانه را میخو اند ند . 


زیر درخت باسمن میگفت دلدارم یمن 

لمپای‌توشر بت دارد ز ند گی باتو لذت‌دارد 
هھ مه مو ومو مها 

زیر درخت ارغوان گفتم به آن آرام جان 

لبپای ترا میخواهم ترا ز خدا میخوا هم 

زیر درخت نستر ن پپلوی گل روی چدن 

باتودرد دل‌میگو یم بوسه از لبت ميجو يم 


ت 


از 
بچه‌ها بریم گل بچينيم خرمن بسازیم . 
بازی کنیم , دل‌ببریم ودل ببازیم ۰۰ . 

آنگاه همچنان که میغواندند رقصشان را تندتر کردند .اندك اندك 
جمع شد ند » رو سه تن جوان وا آوردند آن سه را که نمید | نستند 
کیا هستند وچه می بینند وبارای مقاومت نداشتندارهم جدا کر د ندهر دو تن 
از آ نان درطرفین یکی از جوانان نشست و باین تر تیب‌حلقه ئیاسر ار آمیز 
و بهت اور در محوطه ساخته شد . 

GG os 
ج که بتصور گنجد بیکدیگر و بموجودات خوشگل وخندان وشگفت‎ 
انگیزی که بیر امون خود مد ید ند کا ا .شمپه نداشتند : می بنداشتند‎ 
بلکه مسلم ید | نستند که کول حاوی زهر فتال‌را خوردی حان داده‎ 
ازجپان بیرون دفته . با در عالم نور و کامیایی وسعادت نپاده. برخلاف‎ 
نتظار خود درمعرض کرم ورحمت خداو ندی قرار گر فته| ند وعوض رنح‎ | 
ومحنتی که دردنیا دیده| ند همنشینا نی چیننز سا وط رب انگیز نصینشان‎ 
. شده است‎ 

شش دختر ربا زوددربافتند که جوانان نره روز چه‌فکر میک 1 
و نخواستند بزودی اذاین‌تصور دلبذیر بیرونشان آور ند وسیله خوشی برای 
شوخی و تفریح یافته بودند: چرااین باغبپشتی بشت حقیقیو آنان حوری 
و اقعی نباشند ؛جر | این گناهکاران نبندار ند که مر ده| ند و خداو ند به کرم بی 
بایان خود به بپشتشان فر ستاده است ؟ .. نگاهی شطنت آمیز باهم مباد له 
و یکی از آن‌میان قپفهه‌ثی زد همه بخنده در آمداند * خنده ئی چنان 
سحت وطولانی که جوانان‌رابه لر زه در آورد . 

آنگاهدختر ی که بر رگتر از همه نود بد نکر دران گفت : 

بچه‌ها ! مأموریتی‌را که بشما داده شده خوب بیاد دارید ! 

- خوب ! حالا شروع کنیم» بگوئید بینم جوانهای احمق . این چه 
کار بود که کی دید ؟ 

هر سه جو ان بار زه در آمدند و آن‌دختر گفت: 
خیال ممکنید کار خو بی کر ده تید و انیا به تثثان خوش خو اهد کذشت؟ چه 

ا 


ناز 

اشتباه بزرگ؛ماازطرف خدا مأموریم که شمارا محا کمه کنیم اثبات کنیم 
که‌هم | حمقید وهم گناهکار؛ سپس خو د بر و یم و بر ای‌هر بك ازشما دوعفر بت 
سياه پشمالوی گردن کلفت بفر ستیم ! 

وهماندم که جوانان‌مست بپت زده‌ازاین تهدید بارزه در آمده بود ند 
دختر ان خند ید ند وق خر رر کنر که خو ونر وتە ود از خنده خو بشتن‌داری 
a‏ 

- بیچاره های خاك بر سر! درز ند گی‌هز ار غاط و کنافت کاری کر دید 
و بعك بجای آنیکه شمان شوید وتو به کید ودست نکاره-ای خوب رند و 
بد یهاتان‌را از مبان بر ید بز ر گتر ین گناه را فز کت شدید !.. وای رور 
گار شماالان عفر یت‌های بشمی ما وهر سه‌تان‌را بانوك انگشت کوچك 
بانان‌سر ازیر ازشاخه های این درخت‌های بلند آویزان میکنند . 

جوانان که بی‌ا ندازه همست و يخير بودند و تتوانسته بودند ازحہرت 
بی‌بایان رهائی یایند بیشتر بلرژه در آمدند چشم سالا دوختند تسابدا نند 
که‌از کحا آو بغته خواهندشد ودختر ان بدیدن وضع مضحك | نان باز نقپقبه 
خن رد زک. 

درمیان این‌خنده‌ها که جوانان گیح ومبپوت‌را بیش ازپیش متحیر 
میساخت نا گهان‌یکی ازدختران متوجه استکانپای خالی واندك عرقی که 
ته بطر ی بود شده آن عرق را بدفت هسه قسمت مساوی داع گا شا ر بخت 
وصحن این کار گفت : 

.۱ این احمق‌ها آ خر ین گیلاصعر فشان‌د اهم‌از آن دسا آورده ا 
ژودباشید این بکی‌راهم زهرمار کنید! 

همه دختر آن باهم گفتند آری زود باشیله! 

هردو دختر بك‌استکان‌عرق‌را بدست گر فتند وخنده زنان بدهان یکی 
ازع آنان ‏ دی رونت 

این‌جر عه‌عرق که یکباره‌در گلور بخته‌ودرهمه‌دهان بخش‌شده نود بجای | نکه 
جو انان رامست ترو بیخبر تر کند با تندیو صوز نه کش اند کد کو کو نشان‌ساخت 
ره حقبقت متو جهشان کر د. با کز اد که فورآنتوانسته بودجر عه آنشین را فر و برد 
قدری ز بان‌دردهان گر دا ندسپس‌چشما نش‌ر اما لید,درحالی که‌سرش باین‌سوی 
وآ نسوی‌میجنبید بخو دو به اطر اف نگر یست, رفیقان‌خود ودختر ان‌ز یبار از نظر 
3E‏ 


ناز 

کا دست بیش برد چیزی‌را که در آن نزدیکی افتاده نود بر داشت ٌ 
بدفت در آن نگر ست؛ سه تار محمود بود محمود خود نیز در دو قدمی او 
ميان دو دختر نشسته بود » مان بیفروغش با حيرت مینگریست و سر 
لرزانش بزحمت روی گردن بند ميشد ... دختران همچنان شوخی ميکر د ند 
ومیخندیدند ناگپان یکی از آنان گفت: بچه‌ها خوب بیدا کردم. . . 

ودست دراژ کرد مشتی از آب حوض بر گرفت‌و به چپرء خمود زد 

بازی‌شر ينی بود.هر شش‌دختر به این بازی پر داختند و بزودی سر وچهرة 
ونرمی از لباس‌هرسه جوان خیس‌شد . 

این اب که درسابه ما نده ود وزباد سرد ود اثری دریغ بخشرد 
چنا نکه ده‌دقبقه بعد با کزاد ورفیقا نش خوب دانستند که چه بیش آ مده‌است. 

مستی دست از انان نشسته نود اما روشن شده بودند : دانسته ودند 
که دش ازخوردن کسول ذهر این دختر ان از شت درخت‌ها برون جسته 
باشاخه ها گل کسول ھا را ازسرانگشتشان برزمیں انداخته وا نان را 
ااا یره ر کے ار کر اانه 

جبزی نگذشت که خنده‌ها وشوخی‌های دختران کار خودرا کرد 
آن‌سه تن نیز بخنده وو امن و تخستین حزده هارا ره خود کشی مصضحك 
خود زدند ا حقیقت راياد آوردند ۰ اندد کی سا کت شد ند وبا کزاد 
باصدائی که مکو ن متین ومحکم و ناقد باشد گفت : 

خا نمپا: قدری سا کت باشید :یکی یکی‌ومر تب حرف بز نید تامقصود 
تانرا بفهمیم!؛ شما چه‌حق داشتید که روبما آوردید؛ چرا مارا ازراهی که 
مر فتیم باز داشتید ؟ ات شید | موه وراحت شو یم؟ شو خی‌شمابر ای 
ماخیلی کر اش ا و 

این کامات دختران را سشتر خنده انداخت وچاد دفیقه بعد سار 
آانکه هر شش دختر درهم و برهم دلیل این تصمیم احمقانه را از جوانان 
میبر سید ندبا کز اد گفت : 


خواهش میکنم ا گر میخواهیسد حقیقت را بفهمید قدری سا کت 
بمانید و گوش کنید . 

حس کنجگاوی دختر ان را به سا کت ماندن واداشت و با کز اد گفت. 

خا نمہا "درز ند گی‌هیچ چیز را لذت‌حقیقی نیست‌و هیچ لذت دوام‌ندارد 


ت 


ار 

هر خوشی کوچك‌را هزار ناخوشی فرا گرفته است وچیزی که دراین جپان 
بغت نامیده میشودیا اصلاوجود ندارد ويا | گرهست پیوسته خفته‌است ؛ 
شاید روزی‌این‌موجود تنبل‌مردنی ازاین خواب گران بیدار شود اماهما ندم 
‌فقط با ز بخواب میرود بلکه میمیرد و نابود میشود ؛ صبر کن محمود › تو 
سا کت راش ۰ بگذاد من همه چىزر| بگویم ) هد همه باهم ازاین خانم‌پای 
شوخ و شنگ‌و خوشگذرای خواهش کنیم که تشر یف سر ند ومارا| بحال‌خود 
گدار ند! گوش کنید خانمپا : ماهر سه روز گاری آسایش‌وسعادت داشتیم: 
بدنیا باچشم خوش نگريستيم : درس خوانديی خوب وبد وزیبا وزشت 
را شناختیم: آنگاه خواستیم دنبال زیبائی‌ها وخوشی‌های زندگی رویم ؛ 
کاملا حق‌داشتیم! اینهمه چیزهای خوب وخوش شیر ین و لذیذ برای‌اچه 
آفر بده‌شده؟بر ای | نکه آدمیان پر ه بر ند و چه ۳۹ بیش ار جوانان حق 
تمتم از آنها دارد ؟... اينك چند سال‌از آن ایام میگذرد وما دراین مدت 
بهر سو که رفتیم و بپرجا که رو آوردیم جزرنج و بدبختی‌ندیدیم. خوب و بد 
هردو دروغ است همه خوبیپای دنیا بد و همه بدهای ان موهومند ۲ 

چه بسیار کسان هرآ نجه را که بدتأمیده‌میشود | نجام‌داد ندو کامیأب‌شد ندو چه سيار 
بینوایان که خوب‌ها وخوبی‌هارا چسپیدند وجز رنج و زیان وسیاهروزی 
ند یدند . هی چبز ات و هیچ اصل مسام در زندگی وجود ندارد . هیچ 
چیز شرط هیچ چیزدیگر نیست.دنیا دست های اسر ار آمیز بير حمی دارد که 
گاه بر ای عدهّز بادی ارفر د ندان خود بکارشان می | ندارد! جه کار موحش!! 
بااین دستپای خو نخوار همه درهارا بروی ا جار کا ۵ی مدد وخود 
دودستی‌سوی‌مر کشان همر أ ند ... حتی در این تنگنای‌محصو رو مسدود محالشان 
أمی دهد که اهسته آهسته و افتان وخبزان رو سر گ رو زد ٩‏ گلوشان را 
میفشارد تاتاله ژحشت کشند و باتشنح وهر اس جان دهند ! ! خانمپا ما او 
آن بدبختان دردمندیم ؛ درز ند گی دیکر Ga‏ در بروی ما گشوده نیست! 
هرچه را که داشتیم ازدست دادیم دنبا ومردم دیا ما رحمت نباوردند ‏ 
سیاهر وتر وسیاهکارتر از آنیم که‌چشم اميد بدرگاه خدا هم داشته باشیم ؛ 
جندی نی که‌منتپای رنح و بدبختی‌را تحمل می کنیم ! هرچه هست > با 
خود گنا هکار بمو با زند گی این گناهان رایدوش‌مابار کرده‌است پر صورت 
ازمیدان بدر رفته‌تيم وجز آنکه یکباره پااز این مرحاعه بسرون گذلريم 
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چارهٌ دبگر ندار یم . . . 

با کزاد این کلمات را باسکوت ها و توقف‌هائی که نتيج مستی و 

یجیش بود برژبان آورد. رفقایش پاناسر گوش بودند و سر بموافقت 

میحنبا ندند؛ دختر ان نیز چشمان شوخشانرا دهان اودوخته بودند وعحب 
خویشتن‌دار و نوانا بودند که می‌تو انستند لان سر خ وتر و نازه‌شان را 
بکدم از اجراء عادت همیشگی‌شان » ازشیرین خنده زدن باز دار ند. 

اما این خویشتن داری بایان رسید: هر شش دختر همینکه احساس 
کر دند که حرف با کزاد تمام شده است خنده را از سو کر ۳ دجن 
زر گتر چند دقبقه کو شید تا توانست سا شا کت آنگاه گفت: 

ازنطق آقا خیلی استفاده کردیم! مثل استفاده‌گی که از پرچانگی 
ببرزذنان واستدلال کودکان کنیم .. خلاصه آنکه خیلی تفر بح کردیم !.. 
راستی حیف است که چند جوان هنرمند باسواد با ذوق مثل شما اینقدر 
کجو کو له فکر کنند.و اینقدر به بیراهه روند . شما هرچه کرده ید خود. 
کرده‌تید وهرچه هم بخواهیدبکنید باز میتوانید بکنید!.. فعلا حقیقت مطلب 
آنست که ما با شما حرفمان نمیآید. اجازه دهید يك خواهش کوچولو از 
شما کنیم.. شش دختر ويك خواهش! چیزی نیست؟!. گوش کنید:خواهشمان 
اینست که الان هر سه بروید پای استخر» لخت شوید, آب تنی کنید» همان 
کار که ماهم کر ده‌ئيم؛ قدری حالتان جا اید عد تشر یف باورید اینجا» 
بمشينيم وصحبت کنیم... مارا کفن کر ده ئید این خوآهش را نب بر بده!! 

رن تم نیم گر ق نی اه ار ع: زوه 
موافقت کرد ند. 

هنگام ی که آن سه تن‌های لاغرشان‌را در آب‌سرد استخر می‌شستند 
تنشان میلرزید و مستی ازسرشان میپرید دختران به جستجوی کیف ها و 
چمدانپای کوچك خود رفتنددرچند دقیقه هم لباس پوشیدند وهم چند قدم 
دور از آ نا در گوشه روشنی از باغ که تبه‌های بر گل ار همه سو | 
فرا گرفته بود بساط کوچکی گستردند وسپس جوانان‌را که از آب تنی باز 
کاود زو ویک موف لا شتا تا راه 

پا کزاد و رفیقانش دیگر هوشیار بودند ؛ چشمشان خوب میدید و 
مغز شان خوب درك میکرد؛ باین شش دختر مینگر یستند وزیباتر از آ نچه‌را 
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که در مدت عمرشان دیده بودند در سرابای آنان میدیدند . مثل این 
بو دکه هوای زندگی . عوض شده و دنا رنگ دیگر بخود گرفته است. 
هنگامی که خو |ستند کنار گلہا ودختر ان سسسنند اصغر بمحمود گفت:راستی 
داداش حیف ود که میمردیم و اینهارا نميديدیم. 

با کز اداین کلام‌را شنبدوخیره‌خبره درمحمود نگر یست...امانتوانست 
همجنان خىره وغمگین مانت بخنده رامدو کو 

8 ی است ! 

یکی از دختران گفت: خوب آقایان میخواستند انتحا رکنند».' 

دیگر ی گفت:دختر e‏ از نو سنده‌ها اونگ ادوا نن 
خودشان‌را انتحار کنند!! 

دختر بزر گتر گفت: شو خی س است! میخواهم حرف حساب بز نم . 
اول این افقایان قدری از این خورا کیپای کو چو لو بخورند وحال ایند 
سپس هم ایشان قصه‌شان‌را بگویند وهم‌ما تا ببينيم حق با ایشانست یاباما. 

طو لی کن باصر ار دختران قصه کو ئی شروع شد . نخست 
با کز زاد و س از او محمود و اصغر هربك مختصری ازز ند کی خود و رنج 

و محنتی که دیده توت .فد . خوب نمایان ن بود که قسمتی ارغفلت ها و 

گناهانشان‌را نا گفته گذاشته hs‏ را از دوش نداختها ند. 
هیهکس خودرا آنگو نه که هست مع ر فی AEE‏ هیچکس زبان حقیقت گو 
وتمامگو باعتراف کرده‌های خود نمیگشاید. شیاز کسان هستند که ۱ بر 
هز ار بل گنت هعتقد نستند که بد کر ده| ند. دیگر ان که منصف تر ند دردل 
نبد کردن خود ایمان دارند اما کجا ممکن است که همه چیز را با ف کر 
توت اگر در گفته‌های این سه تن فقط ار روی نجه خود گفته دود ند 
داوری میک ردیم هم خوب وصالحشان می شمردیم و هم دیحق محسوبشان 
میداشتیم اما دختران زیبای هوشیار با همه جوانی ازز ند گی بیخبر نبودند 
خصوصا آنکه بزر کتر ازهمه بود چون حکایت با کزاد و بارانش راشنید 
لبخندی زدو گفت 

- فرض آنکه هرچه گفتید درست باش و شما اینقدر درستکار و 
بی گناه زیسته باشید؛ بفرضآآنکه همه آسیب‌هائی‌دا که بشما رسیده است‌تا 
باین پایه که‌خود میگوئیددور ازحق‌شماريم باز حق خود کشی نداشته‌تید.. 

ساي 


نار 

د نیا آنقدرها که شما مکو ۴ بد نیست؛ البته زذشتی و غم و رنج دارد اما 
فقط به‌اندازه‌ئی که ارزش زیبائی و شادی و آسایش را نمودار سازد . 
شب تبره همیشه هست اما همیشه روز روشن بدنبال دارد؛ همین روزوشب 
رمز برد گی از چگونگی دنبا وزندگی است و هردو باید باشد تازیستن 
مک و یوار اقاز شام رید کن مومت ورشت 
ودر تاریکی سمر در د مگر آنکه ندست <ود حصاری نو د نا بر بر آمون 
خود کشد و نگذارد نور بدرون آن تابد . | گرشما سه‌تن از افراد مسردم 
روز گار هستید وزندگی تان دانمونه‌تی اززندگی جپانیان می‌شمارید ما 
نیز شش ان ار این افر اد یم هر ك خا نو اده ئی بزرگ دارم و سشتر ومسلم 
تراز شما می‌توانیم زندگانی خود واعضاء خسانواده و کسان و ستگانمان 
را نمو نه ی از ی عمومی بشمار اوریم ۰ النه درمبان ما نیز غم و 
مصیبت وجود داشته‌است اما انصاف‌را ازدست نباید داد. راحت وخوشی و 
شاد کامی ما بر غم ور نجمان فز و نی‌داشته‌است. ھیس!! شما فعض کوش کن 1 
ناما نیز سر گذشتمان راخیلی مختصر بگوئيم . حاضر باشید بچه‌ها اول باید 
نمیگو يم ؛ هر کدام ازمايك اسم کوچو لو یعنی يك لقب داریم؛ این لقب ها 
راخود مان انتخاب کرده‌تيم وتاباهم هستیم یکدیگررابپمانها صدا میکنیم 
شماهم بدا نید ہب ندارد اول من بگویم ی 

آنگاه این‌دختر خوش قد و بالا درجای خود راست نشست» کو 
طلائی بلندش‌را که‌از بشت تابائین شانه وازجلو تاروی‌سینه ریخته بودنکان 
داد و گفت : 

ب هن طلا ! 

یکی دیگر از دختران ؛ چشمکی دلفریب زد ولبخندی برلب آورد 
و گفت : 
س من شوخ ؛ 
دختردیگر خنده نی چنان شیر :ن زد که‌همگی به خنده دو مانو رت 
- من شکوفه ! 
همینکه طغبان خنده‌ها فرو نثست دختر چپارم برخاست * دستمال 
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ابر بشمین سبزرنگی را که بلاست داشت بسر افکند و دور چېره دنگین و 
درخشانش پیچید بطوریکه رویش مانند گلی که اژمیان بر گپا سر بیردن 
کشد نمایان شد. آنگاه بالطف وظر افت گفت : 

ب من غنجه ! 

از پشت سر «طلای دختر کی کوچك‌اندام» نازك وظر یف برخاست ؛ 
باحر کتی شیه بر قص پیش آمد؛ و باصد ا ئی نازك ودلیذیر گفت : 

- من کوچی ! 

آنگاه همه چشم ششمین دختر دوختند. این یکی ازهمه زیبائر نود از 
همه محجو بتر وی - . تا کنون درحضور جوانان هیچ سخن نگفته و خیلی 
کم خندیده بود ۰ گونه‌هایش گلگون‌تر و نازکتر , لاش کوچکتر و 
سر خ‌تر» چشما نش دلفریب‌تر ازهمه‌بود. چون نوبت باورسید فقط حر کتی 
بسر و گردنش داد > مو گان ع بلندش ر | اند کی بالا برد > بی آنکه برودی 
اکى شار درحالی که م نیم نگاه فر ببنده‌اش بنقطه ی با دوخته شده 
بود گفت : 

- من ناز ! 

سخن گفتنش چنان دلکش و ا توف كه شراصة وان ات 
زدند وهمه دختر ان خندیدند و باهم 

- آری, قشنگ‌تر ازهمه, ۱۳ اذهمه, پر نازتر ازهمه .. 

و دختر بزرکتر گفت : ناز! چه‌نازی! خد اهم نمیتواند نازش‌راشرد! 
باید همه عالمش‌را بدهد و باز ناز اورا برجا بیند ؛ خوب , حالا هر کدام 
اژما قصه‌اش‌را خیلی مختصر مینگو ید . هرقصه ازروی ساعت نباید بیش‌از 
سه‌دقیقه طول بکشد؛ کمتر شود چه بپتر! توبگو ببینم شکوفه . 

شکوفه که بیوسته میخندید گفت : من‌يكك پیشنهاد دادم ا گر هر کس 
فةط قصبه خودش ر | و شاد متل این آقایان راست و درست نگو ید؛ 
ما که همه چیز همدیگررا مید ا نیم ۰ بنظر من بپتر است که ھر يك از ما 
سر گذشت یکی دیگررا حکایت کند . 

- چه‌خوب؛ بارك‌النه ! 

طلا گفت: راستی چه‌خوب گفتی. حالا من قصةٌ کوچی‌دا..نه قصهُ‌غنچه 
را بگویم؛ گوش کنید! این فنچۀ مامانی و خوشگل نوزده‌سال دارد؛ خوپ 
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نگاه کنید! نه دراین باغ و نه درباغ بپشت غنچه باأین قشنگی و خوش اب 
ورنگی نیست! غنچة‌ما پدر ندارد, اصلا پدرش‌را ندیده است مادرش پانزده 
بال شش تیوه که ی وال ی شوقن رف اوک اة تاه سال یش 
ِِِ 0 بد بختی دید اما | وهتی بزر گتر شد وهمه 
۳۳ ناو ا اداي خو درا 2 بخشید و نابدرش باآنکه 
مر دخشن و بای e‏ روی خوش باونشان داد. غنحه وقتی که 
درخانه است ] نقدرها خو س نست ا ai‏ اطاو : ش ازاطانم ورو و ' در یش 
دوراست مو سته صدای گفت و شدو د ہی ردوخورد ۲ دو کوش مىر سد؟ 
برادر و خواهر کوچك‌هم دارد اما آن چه‌های شرور برای این طفلك‌جز 
زف ری دار ایرو انم غو امتا جرا عون اشد مک رای 
عمها و زسمتبای ووك میتوانند اینهمه ځوبی» خوشی وصفا و قشنگى را 
که درعالم او نکدقیقه که باصفاومپر بانی دورهم جمم باشیم 
رك عبر خستکي وزحمت رر a‏ آنقدر درا E‏ 
غنچه ترش يك تقص ۳ خجا ات 7 دختر حوب ! نقصش ا 
بك نامزد خوب ومپر بان ندارد . که این نامزد سداشود . دوستش 
خو اهد نود . 

همه دختران دست زدند سپس شکوفه بیش‌از پیش دهان به شیر ین 
خنده اش گشود و 

خودم ميخو اهم قصه کوچی را بگویم ۳ . کوچیجان اول يت 
ماچم بده تا بگو یم 

بو سه ی صدادار ار دهان کوچی رنود » فہقچه ئی لد زد که همه ر | 
عینده ورد » سیس گفت ۱ 

- من‌این کوچی را ازهمهشتر دوست دارم برای انکه کو جولو ۳1 
ومامانی تر ازهمه‌است : هبحده سال دارد اماوقتی که راه مرود مل ا دت 
که هشت ساله است ووقتی که میخندد مثل اسنست که تازه بدنبا امده ! 
خوش و 3 وشوهر آنن‌دختر شود ! حقبقه لذت خو آهد بر د! 
راست LE‏ کوچی حا راز a‏ ردام نبنداخته ئی؟ سس نو چه 
وقت میخواهی 9 را شروع کنی؟ دختر بايد شوهر کند و کسی که 
ميخو اهد شوهر کند بايد نامزدی داشته باشد . آقایان این کوچی ناز ك 


زار 

2 | نامزد داشته باشد راز همه ا ر 
کوچولویش نگاه نکنید : آب‌زیر کاه ناقلای عجیبی 

طلا حرفش دا قطع کرد و گفت : کی کل یار ای 
و وت س 

- چشم الان میگویم : وفتی که بابای کوچی مادرش را طلان داد 
ورن تازه گر فت‌این طفلك سنحساله بود . . . گرب کنان بش مادرس‌ر فت؛ 
ره سال آنجا ماند؛ دید پیش بیش مادرش چیزی جز ا نگی وبرهنگی 
سنت ۽ بخانه بدرش بل ویب از آن کک بای خیلی سخت 
ازباتا وذن بابا خورد که تماع تاش کبود وسیاه شد ا ازرو رفت » 
آنقدر پافشاری کرد آنقدر مپر بانی کرد , آنقدر حقه‌بازی کرد تانه 
فقط محت اا بلکه علاقه و لطف دن با باراهم کا رک نهد ها توانست 
مادرش‌را راحت کند زیراکه پدرش نمیتواند ازیس زبان شیرین‌این دختر 
بر آید . مچبور است هر چه میگوید بپذیرد وهر چه‌میخواهد بدهد ؛ کوچی 
هرچه از بابا وژن‌بابا میگیرد به مادرش میدهد , حالا مدتیاسته که پدرش 
زمین گیرشده است اما چیزداراست و میتواند ز ند گیش دا خوب بگرداند 
طفاك کوچی امر وز هد ازظهر ن گفت که صح تیسناعت باباش ر| توی 
خانه کول کرده ! ! گفتم عیب ندارد : عوضش يك قشنگ بیدا خواهی 
کرد واو ترا E‏ روی دوشش خواهد نشأند ند . بچه‌ها 
من من پیشنپاد میکنم که هر بك دوتاماج از کوچی . مت : آهای آقابان 
غود تکان تخورید . شمابازی نیستید ها ؟ دستناچه نشوید ! 

سن خنده های‌شیر ین بوسه‌های سيار از گو نه همای کوچی ر بوده 
شد سپس کوچی درحالی که دنگش سرخ شده ؛ عرق بر بیشانیش نشسته 
بود و فقس نفس سز د 

0 ۳ 
خیا بان‌دیدمش » خوب هم دیدم وحالا این بد جنس حاشا میکند ؛ بگذارید 
نشا نیهاش رابدهم : قدش بلندنود» چشمپاش درشت وسیاه بود؛ یك ذره : 
با ندازة يك بشت ناخن سبیل داشت » يك عينك سفید زده بود» کراواتش 
سیاه وسرخ بود , یك انگشتر مثل انگشتر خود طلاء بانگشتش بود .. 
1 نیست طلا خا نم؟ 
E‏ ! فقط .ايد قصه مر | بگوسی؛ جرا به حاشیه 
میروی ؟ | 
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مادرش قنداقه اورا به آغوش و داد ومرد. بدرش که مرد فقبری 
بود بابچه ازشپر فرار کرد درشش هفت فرسخی برای آنکه گرسنه نماند 
درخانه بك ملاك متو سط نو کرشد : بچه‌اسش هم بیش خوذش بود ». بس‌از 
یکسال از آنجا بیرون .آمد تابرای خود کسب کند . خانم حاج آقای ملاك 
بچه‌اش‌ر | نداد زیراکه. این بچه‌خیلی خوشگل‌وشیرین شده بود؛ هیبایستی 
آنقدر پیش آنها بماند تاطلاخانم شود؛ وقتی که طلا خانم هشت ساله بود 
يك پیرژن چاق گنده که تسبیح بدست وخنده برلب داشت اوداسر کوچه ئی 
که خانه شان ته آن کوچه بود دید خوشش آمد, با او بصحبت مشغول 
شد وبا آنکه چند جه دیگرهم بودند ومیدیدند اورا بپوای قاقا لی‌لی 
دز داشت ودر له و بیچاره زن حاجی وخود حاجی هرجه گنه وهر 
جه زحمت "دك دخترك و دا کو 4 ر رن طلای مارا 
بردتاتوی‌بلاا ندازد به‌یکی از آن خانه های عجیب وغر یب برد تادر آن‌تر بیت 
شود رز رگ شود وکارآمد شود ! . 

همه دختر ان خنده هت و کوچی گفت 7 

سام‌اشش‌هفت ماه بعد طلا که بچه باهو شى نود خوب قممید 45 جه 
جور جائ امده است. بك شب دوساعت بعد نصف شب ازروی بام سوار 
بك شاخه درخت شد از درخت باجان کندن بائین آمد بطوری که‌لباسش 
باره ودست وپايیش محروح شد ؛ بااین حال چند ساعت توی خیابانپا این 
وه و این فش شا که تاو دیا یس وات ون طول یبد را 
انه حاجی را بیدا کرد: اول ميخو استند راهش ندهند اماعد خاطر جمع 
شید ال و نگاهش E‏ کل ریک بدرش که کار وبارش خوب شده بود 
آمد ویازحمت سیار اورا از حاجی پس گرفت وبخانه خود برد از آن 
پس طلای عز یز ما همه کارةٌ بدرش شد. کم کم بك خا نه ز ند گانی سر اه 
بدرش درست کرد که هر کس ببیند هم متحیر میشود وهم حظ میکند . ۱ 
چند وقت‌است که شوهر آینده‌اش راهم انتخاب کرده است . یکی از آن 
جوانان خوب وخوش قواره! بنظرم میخواهد تنپاو بیسر وصدا عروسی کند 
و گر نه چرارفت و آمد بانامزدش را ازماینهان‌می کند 

طلا گفت : مخصوصا خوب میکنم بايد شما همه نامزد داشته باشید 
تامن‌هم مال خودم را معرفی کنم. زودباش غنچه توهم قصهٌشکودا بگو . . 
روز تمام شد . 

غنچه لبپای کوچولویش را گشود و گفت چرا قصهٌ شکورا من بگو یم 


ودلم سو زد ؟ 
۳ 


نار 

یب ارد م بگو عوضش خود شکو خواهد خندید و ع هار| 
ناود خو اهد کرد ۱ 

غنجه آهی ا و گفت: 

_ زنه گی شکوفه از اول تاچپار سال پیش خیلی ارام وعادی بود؛ 
پدزش صبح تاشام کار میکرد وز ۳ زن ودختر وسر وررادر زاده اش 
را خوب می‌گر دا ند . برادر ژاده اش یکی از آن بچه های خیلی نار نین بود 
واو نیز بسیار عزیزش میداشت بطوریکه دخترش‌یعنی‌همین شکورا نامزد 
او کرده نود وخدا مبد‌اند این دو نامزد چقدر همدیگر را دوست مبداشتند 
و هر دو چقدر علاقه به موچول برادر كق دإاشتند آخ آخ ! خدا 
نصیب هیچ و نز ديك ظهر ف آمك ور اه 
را زد و خبر داد که آن دو جوان آن دو پسرعمو, نامزد شکو و برادرش 
دیگر ر نده نیستند! که e‏ ی همینکه خو استه | ند شا نه بت رفشق 
خود روند رشت درخانه رك چاہ بز رگ نشست کرده هردورا ميان خود 
کشیده و نیمی از عمارت‌هم روی چاه خر اب شده آم ۳9 ومادرش ار 
شنیدن این‌خبر همه موهای سرشانر| کندند اما پدرش يك فریاد هم نزد 
وبك قطره اشكت هم نر بخت» فقط بك لحظه ساکت وخبره ماند وعد دیوانه 
شک ارف جر کي ا ر بر‌آدر و نآمزد و 
دیو | نگی بدر شش‌ماه‌طول کشید. آ نگاه‌مادرد|غدیده جان داد...شش‌ماه گر به 
یکسال شد . .۰ . مردن پدر دیوا + و بدیعت هسم‌از آن‌پس‌داش را سوخته 
ای و تفه اغ اا دیک سس یم کر و از نوی کر 
رش ر مه ها دوام‌باید امروز درد نیاهیج چیز جز گر به‌وجود نمیداشت 
همه میمیر ند منتپایکی دار ار ویکی رودتر » یکی ساخوش میشود ومد نی 
جان میکند تاجان دهد یکی‌هم نا گپان‌میم‌یرد وازمیان میرود بپر صورت 
و رس اس زار اسف غم‌هاست؟ عیب ندارد؛ درعوض حقیقی رین 
چىز است! س که ندارد وا گرداشته ناش گنه اس هات خی نا از 

طلاحرف غنجه ر | قطم کرد و گفت : آفر ین بر تو دختر ؛ خیلی خوب 
9 شکوهم زود این مطلب رادانست والان يك سال است که‌می گو ید 
درز ند کی فةط با بد نب رد و خنداند رف که کر گر به میاورد و حنده 
خنده به دنبال دارد .. 

غنجه لبخندی زد و گفت : بادتان هست يك‌ماه بیش مژده داد که 
ميخو اهد عر و سی کند باجنس از ما همه جلو افتاد. ماتا رفتیم تخود 


بچنبیم عفد هم‌شد و بعد مارا دعوت کرد .۰ . . راستی شکو دو ستش داری؟ 
.۳ 


نار 

شکو ددست بر وی سينه برجسته اش نهاد»رو 4 ۱ اسان رة و شپعپه 
خندید و باژ همه از خندةه او بعندیدن افتادند . 

ااه شوخ حشمات رنان وشوخی کنان قدری جلو تر نشست و گفت: 

_ قصه ناز رامن بايد بگویم. اگر قدری طولا نی باشد عیب ندارد 
اوت )بر ك امک ی تیان يك قنداقه بجه‌بیداشد. زیر ند قنداق يك 
صفحه کاغد حاداده نو د ند و بر آن کاغذ نو شته شده بود؛ «این‌دختر ازخا نواده 
محترم ومتمو لی است ؛ جه حلالزاده و بدر ومادر دار است. فقط حوادث 
خانواد کی و امور مر بوط به ارث مو جت آن‌شد که ظلمی چىىن بز رگ در 
حق‌او شود . خدا کند کسی که عپده‌دار نگپداری‌این جه می‌شود خداشناس 
واهل احساس باشد وخدا کند که باداش خبربابد »اما آن آخو ندنمای گردن 
۳ ۰ و ‌ 
شکسته که این بچه را از سر راه بر داشتو نگاهداشتو بزر گ کرد مدهایکر وز 
باخود گفت:هیچ پاداش خير بهتر و زیباتر ازخود این‌دختر نیست؛ و بد جنس 
حر امز اده یک‌شب که‌زن‌و بجه‌اش‌درخا نه نبود ند نیمه شب بو ابگاه آن‌دختررفت 
زدو خورد وتلاش سخت‌در درفت ومدن نمس اعت دوام یافت » عاقیت نجه 
آن‌دختر با کدامن و زسا يك‌چشم آن ج انور را ارحدقه برون کک 
صدای فر باد به | سمان‌ر سید ۳ و کلفت وهمسابه‌ها آزهر سو در رسد ند 
جناب شیح را که زوزه میکشید ودرخون میةلطید دیدند که يك چشمش از 
کاسه در آمده‌است. چون اورا مردی مقدس ومتدین میدانستند وبه رش 
وعمامه وائ بلندش یمان داشتند بیعاره دختررا بباد کتك زدن گر فنند! 
شيخ گفته بوددختر كاز غیبت خانم و بچه ها استفاده کرده بود ومیخواست 
دردی کد د جون مر | ما د بك سر | سره وعصبا نی » خو است ازدست‌من 
فا چشمم را سر 2ن آورد طفلك دختر ۳4 بژ ندان افتاد ۰ دوماه 
ام گر به کرد و قسم خورد E‏ کوش چند ری ا اف 
او رفتند وجزی تفت 25 به خواست خدا مطلت اشکار شد و ان در 
«وفعی بود که عبال سی د رکه نود a‏ م کلفتش بالا آمده وداسته بود که 
جناب شيخ چند ماه پیش اورا عنو آن صفغه کردن فر بفته است . بس ار 
این نضیه شيخ یاهمه ریش و آبرو واحترام تزور آمیزخود رسوا شدو 
بز ندان افتاد ودختر ك ساره رها ئی یافت؛ اما چه کند؟ کیا رود؟ بك عد ه 
من ۲ ۱ ی ۳ 5 1 ۰ 9 "۸ 
ار 5ا نی که هنگام تفارش تا ۱ دهم ۳5 سی د بده نود ندشن خواستار 
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برد ش بخا نه خود ومز اوجت بااو ا اما او تیذیرفت؛ اا نە چپاردهة 
سال بیش نداشت تصمیم گر فت که خود عېده دار ردک خود شود وجز 
با برومندی و عفاف ولو بای گرسنه ماندن باشد سر برد . همانروز 
يك اطاق خیلی کوچك وناريك دریکی از نقاط بائین شپر کرایه کرد 
وچند روز بعد در خیاطخا نه ئی بکار مشغول شد . رزودی محتت صاحبت 
خیاطخا نه وشا گردان او ورفته رفته علاته مشتر بان رانیز يخود جات کو 
همه حب وملائمت > مپر با نی و شیر بن سخنی او را دوست مبداشتند . یکی 
ازمشتریان که خانمی بسیاززیبا ومتین بود بیش ازهمه دل در او بست پس 
ار چندی طمن صحبت شرح ردک او را برسیك . همنسکه دختر ك خواست 
نخستین پر دة ژ ند گانیش‌را نمایان سازد آن خانم فریادی زد باسرژه در 
آمد با آفوش باز پیش‌دویده‌اورا گررفت. بسینه‌اش فشرد ودراین‌حال پیوسته 
میگفت : دخترم! دخترم ! از همان روز آن دختر خوشبخت شد: به خانه ئی 
با شکره رفت و یك مرد بسیار مجلل وبا وقار » خوش تیافه و مپر بان 
در آغوذش رفت ودرا بدر او نامید . چه سعادت الان ازاین که چنین 
دحتر در چنین موقم مادر مهر بان وپدر بزر گواد خودرا بیابد ونا گهان 
از آواد کی و بد بختی وارهد ؛ اما این خو شمختی ریاد دوام نباقت .یس از 
ماد نی مادر کش با آنکه زياد بر نبود مرد واو را گرفتاد م و محنتی 
زر گی کرد . هنوز هم با آنکه بیش ازدو سال از آن روز شوم گذشته 
است دخ رممر بان گاه یاد ادرش آ دمیکشید وادك مہر يزد .اینطور رست 
ناز جان ؟ . . آقایان » آن‌دختر همین ناز محبوب ماست , امایکی ازاو 
امیر سد : آخر دختر تواینهمه‌ناز رااز کجا آوردهئی ؟ زودباش حالا نوبت 

تست و بايد قصه مرا ENC‏ 

وناز نزدیاك شده قلة قلقلکن , داد و گفت: معطل نشو تک 

ناز سر بز بر انداخت وساکت ماند وطلا چون چنین دیدگفت : 

آ رشب جه‌وفت دیدید که نارعز بز ده کلمه بشت سر هم حرف بز ند؟ 
باید شوهر کند تانطقش بازشود ؛ حالا خبلی کم‌رو وخجالتی است ! کمتر 
شوخ ی کن شوخ ! بنشین» فصهٌ تراهم من‌ميگويم. گوش کنید آقایان : این 
دختررا می بینید که اینېمه شوخ امت اهمه مبخندد؛ اینهمه متلك مکو بد 
وخود برای خنده انداختن مثل يك قلقلك حسابی است؟ لابد خیال میکنید 
که دیگر خوشبخت تر , خوشحال‌تر و کامرواتر ازاين دختر کسی دردنسا 
نیست؟ ! برعکس, بخدا یکسال بیش ازاین درهای ر هز اریار بدتر 


و مشت 
e‏ 


۳ از آنکه ۳ اور مک بروی این دحتر سته شد ه بود؛ درش 
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۱ زا 
مح کوم باعدام شد ؟ پس از اعدام او o‏ ا دبوانه شد باچه 
شد که سر بصحر | نباد؛ گر خت ومعلوم نشد نکیا رفت . يك‌دزد طر ار و 
رشت نپاد اژذاین فرصت شوم استفاده کرد و بااسناد دروغین که کسی 
نمی‌توانست دلیلی بررد آنپا آورد همه‌املاك واموال پدر شوخ‌دامطاله 
کرد و نا انداره گی موفق شد ودست بر سر آنبا گذاشت. ب‌دختر هبجده 
ساله مانده بود بايك‌دنیا غم و بدبختی؛ عده‌ئی هرزه نیز سردر عقبش نپاده 
بودند ومی کو شید ند که ازراه بیر ونش کنند. یکی‌ازروزها کارد باستخوانش 
رسیده بود ؛ میخواست ترباك بخورد و خودش‌را| اه ؛ درهای حباطرا 
نت کار عو ادس وای ارآ اس ده ا کیان رزوی یاه 
کسی صداش زد. سر گرداند جوانی‌راکه درهمسایگی اوخانه داشت دید 
و آن جوان و کاش داد که تر باكرا بکناری نهد و دقیقه ئی خد کوش 
ناو دهد . ۸ 

«این‌صحبت نیساعت بیش طول نکشید اما درخلال آن‌عپد وییمانی 
استوار مان شوخ و آن جو آن سته شد از آن رور 1 میگذرد؛ آن 
جوان مپر بان و نامز د شوخ است وز ودی سار که اموالش‌را 
ازهنگ آن‌دزد نانکار سرون آورد بااو عرو سی خواهد کر د. خوب آقایان 
قصه‌های ما تمام شد . امروز ماهر شش نفر مدعی هستیم که ازما خوشتر ‏ 
شادمانتر » خندانتر و راضی تر ازز ند گی درهمه عالم وجود ندارد . کاش 
پس‌فردا اینجا باشید و ببینید که مابا کسانمان دراین‌باغ چگونه باشکوه- 
نر ین جشن‌هار | بر پاخواهیم کرد وجتدر خوش خو اهیم بو د. اماسر گذشت 
های مارا نیز که ین حقیقت نود شنیدید و داسنید که در زنه کی ماهمه › 
غم و مصریت, ور نح و سیاهر وری خیای ز باد :وده است وهم اکنون نز جلد 
ت اما گرفتار سعتی وزرحمت هستیم؛ چه عیب دارد! زنک اگر سختی و 
تلخی نداشته باشد اصلا فایده ندارد ! کوششی که مابرای دفع سختی‌ها و 
زدودن تلخی‌ها ميکنيم لذات ژ ند گی‌را فر اهم‌میآورد؛ ند کر خوشی‌ها 
از تلاش و جنیش درمقایل دردها ورنحپا حاصل میشود. شما اقایان نیز 
اکر غمپا و گر قاری هانانرا با ازان دیگر ان تخد از کوتاه فکری 
خود شرمنده خواهید شد . بعلاوه شما که اینهمه بدبختی برای خود فر اهم 
آورده‌کد جر | میخو آهید ار دنا وزند گی E‏ بد بختی شما ارخودتان 
است؛ ا گر . میخواهید خوشبخت باشیذ بايد ازخودتان بر یز ید؛ خود کشی 
شما چه‌فایده دارد؟ هرجا بروید چون خودتان هستید باز دبعت خواهید 
نود . جتای خود کشی باصلاح و اب فان نميکنم زند کی 
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أ نقدرها مشکل » و خوب شدن وم دشوار باشد . راستی دختر‌ها من 
يك‌حرف کوچو لو باشما دارم ؛ بیائید يك‌دقیقه این آقابان‌را تنپا گذاديم. 
برویم لب‌استخر چنددقیقه صحبت کنيم و باز گردیم . 

هر شش دختر پس‌از چندلحظه خندیدن سوی استخر دویدند . 

پا کزاد و دفقایش پس از دفتن دختران بسا عبرت پم نگر یستند . 
اا بو ضع مسخر ه آمیز بکدیگر خندیدند . اصفر دست برشانه محمود 
که کرت : 

51 داداش کسول میل‌داری ؟ 

کو 

۔ آینست - من‌یکیش را بیدا کرده‌ام . 

محمود نگاهی کر د ارو درهم کشید و تروبایا حوصله‌داری! 
من که اهلش نیستم ؛ بده به‌با کز اد ! 

اصغر رو به با کزاد گرد وتا کاخ بتخنده فا من و گفت 1 

د کی! !نگاه کن‌محمود! این‌یکی عوض يك کیسول دو تامیخو اهد! 

ب محبود نیز بانسو نگریست ؛ پاکزاد را دید که روی جوی آب 
جلو مشت ابرا کدی که در آن ه#ست خم شد ه است وشانه سر خود مىز ند. 
اصغر کھت :| اما بد هم تیست 4 سا ما هم سر و رومان را 
مرتب کنیم . 

این هر سه تن باوضعی خنده آور تفر تب کدردن سر و چپره و لباس 
خود برداختند . در این ميان »حمود دست بر شا نه با کزاد ناد و س از 
لحظه ی گفت : با کز اد ؛ راستی خیلی لاغر شده‌ئی ! همه استخوانهپات 
در 7 ا 

با کز اد آهی کشید و گفت : هر سه اینطوریم !. اینهم بك حماقت! ما 
راچه‌باین دختر کان ناز نین! ماراچه باین گل‌های با کیزه! کاش‌هر سه کیسول 
سدا میشد . 

اصغر شوخی کنان گفت : حالاکه هرسه پیدا نشد بسمالله تو این‌را 
ميل کن» نوبت ماهم خواهد رسید . 

با کز اد نگاهی سوی دیگر باغ کرد » دختران‌را دید که دست همرا 
گر فنها ند و لبخندز نان شک ها تن چون چنین دید بادست زبردست اصفر 
زد بطوری که کبسول زهر از آن سرون جست و درحوض افتاد . سبس 
با کزاد گفت : 

- شوخی‌مکن اصفر! بگذار بیایند ببینیم چه‌میگو یند . 
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امادختر ان چرا چنددقیقه زاینان دوری گر یدند ؛ 

طلا که دختری عاقل و کاردان بود همبنکه رفقایش را بپای استخر 
رسا ند گفت : ۱ 

بحه‌ها 3 بادتان مست فتی که شت درختها نهان شد ه بودیم و 
این سه دیوانه میخواستند خود کشی کنند » چقدر متأثر شده بودیم و چقدر 
از حالی که بیدا کر ده دود ند خوشمان آمك ؛... حالا من يك بیشنپاد خوب 
دارم ؛ اول بگذارید بگویم که بگمان من این جوانها بد بچه‌هائی نیستند 
ذوق و قر یه ئی دارند * بی‌بدر و مادر خیال نمیکنم باشند ؛ بیر بخت هسم 
نیستند منتپاعرفی وتریا کی و بیچاره هستند یعنی اینطور نبوده وشده‌|ند؛ 
نهر صو رت ثجیت و اصیل وده ا ند؟ ا گر توا ندم اینهپارا آدم کنیم کار بزد گی 
کرده‌تيی قبول دارید که اینکار | گر بشود خیلی بز رگ ومهم است ؟! 

همه دختر آن گفتند: آری! خیلی مهم 

- خوب, پس پیشنپاد مرا گوش کنید : سه‌نفر ازما نامزد دادیم اما 
سه‌نفرمان آزادیم ؛ غنچه و کوچی و ناز؛ اوقانتان تلخ نشود من نمیگویم 
«مالان ژن انپا شوید . نه ؛ فقط مقصودم اینست که دست دوستی ورفاقت 
ناشیا دهد و کو شد که اصلاحشان کنید؛ ۳18 خوب‌خوت شدند چه تن 
هیچ عیب ندارد که نامزد و شوهرتان باشند» اگرهم نشدند بدرك » کسی 
چیزی ازشما نمبخواهد. بگوئید ببینم قبول دارید ؟ 

پیش ازهہه ناز که ازهمه ما کت نر و محجو شش بود زان کشود و 
گفت: من‌قبول دارم. 

عجه و کوچی نگاهی خیرت امز باو کد ند ۰ شیک : حالا که 
نازفول تک ماهم حر فی ندار یم 

طلا گفت: خوب پس بيا تید برویم» بنظرمن این بدتفر بی نیست. در 
راه بشما خواهم گفت که چه‌باید کرد . 

دودقىقه بعد به‌جوانان رسیدند وچون نشستند طلا گفت : 

8 آقایان» مايك بیشنهاد دار یم؛ کوش کان سه تفر ازما آز ادهستند 
و دلشان میخواهد نامزد وشوهر داشته باشند؛ من میخواهم امروز آنهادا 
نامز د شما سه نفر کنم. E‏ اق سهد حتر نار ین N E‏ عنجه و کوچی 
و ناز ؛ فضولی موقوف, شما ساکت باشید !! مگر نمیخواستید خو د کشی 
کا س ل کد اورا کد وا کون جر وان هدو 
دردست فرشتگان عذاب اختيار نفس کشیدن‌هم ندارید. مانمز میخو آهیم شما 
را عذاپ کذیم! بیائیدبچه‌ها خودتان هر کدام را که میخواهید انتخاب کنید. 

0¥ 


از ۱ 

غنجه پیش دوبک سه7 اررااززمین برداشت بداست‌مجمود داو كق 
این‌مال‌من؛بگیر و بزن . 

کوچی نیز نگاهی بدو نفر دیگر کرد وسوی‌اصفر رفت کنار زانوی 
او نشست و گفت: اينهم مال‌من! بشرط آ نکه بك‌دهن هرقن بخو اند ! 

نارهم نضری کرد وچون کسی ړا جز با کزاد 7 دک دل اهسته اهسته 

: ۲ ۱ سم ج 
«وان‌لاغر و سیاه ولرزان باصدا ئی ظر ف و ارام مکو نش «من تر | دو ست 
مبدارم 4 نار اراس کلام بار زه مت ممل این بود که ارته دل گفته 
شه است ِ ۱ 

هما ندم ا دست ناز را گرفت + دختر زسا سر خ شد و سر 
دز در انداحت ۰ 

طلا گفت : بچه‌ها شما سه‌نفز نامزد این آقایان باشید ماهم ناظر 
اعمال ۱ حا لا باید ودری ضیعبت کنیم: بگو تیم و ندیم بای و گردش 
کنیمه بادم حوب آشنا سو م تع ارا شیا بر و م: وط هنگام روتن من در 

وش شما سه‌نامزد خوشگل تازه يك کلمه حرف خواهم زد . 
HF‏ 

... چون‌غروب نزديك‌شدطلا بوعدهٌ خود وفا کرد : غنجه و نازرا 
بگوشه‌تی برد و به آ نان گەت : هنگامی که خو استیم ار هم جداشو یم و عده 
ملافات آینده‌را بمیل خودتان با این جوانان بگذارید . نگران ور افرده 
اشد من شین دارم که موفی خو اهدشد اگرھم نشل بف تفر بحی کر ده.د. 

سس بپمه دختر ان دەت ¦ از امرور تارنج ماه دراین خصوص باهم 
سعبت نخواهیم کرد . روز اول مپرماه که باغ پراز گل خواهد بود همه 
بانتجا خو آهیم ا و خو اهم دانست که جره شید ۵ است و شما سهد جر حوب 
چه تتیجه گر فته کید . امروز وقتی که ازاینپا جدا شویم من فایده این کاروا 


کاملا شما خو اهم گفت و عك ۳ جمز ی خو اهیم 5 تا روز اول 
۸پر بر سد . 

[ نگاه به‌جوانان سوستند وهر نه تفر صحبت کنان و خندهز نان شپر 
رفتند.سر نخستین‌چپارراه هنگامی که بر ای خداحافظی وجداشدن از یکدیگر 
استاد ند غنجه داه مو ف٣‏ کوچی با اصغر و نار بابا کز اد هر بك جدا گا نه و 
نپانی قر ار ملاقا نی داد ند . ۱ 

سس همددست ر تدیگر دا فشر دند» دختر ان از يك‌سو روانه شدند و 


جوانان ی ی براه افتاد ند . 
ت۵۸ 


۳ ناز‎ e 
اغ هآ ان ور غا تفای خوی ووو اکان ور کرد ا‎ 
قهوه ځا نه ئی پیر امون منقلی زت بودند و قصه انر ور را با پت وحیږرت‎ 
! بیکدیگر بازمیگفتند‎ 
4+4 
: روزها وماهپای عمر ادمی چه‌زود میگذرد‎ 
مبان بہار و پائیز بیش از يك ناستان يعني يك چشم بر هم زدن‎ 
! فاصله مست‎ 
بار دیگر که این‌شش دخترزیبا بان باغ‌بپشتی رفتند و کنار استخر‎ 
رانو بز انوی‌هم نهستند طلا گفت ؛‎ 
۔ چیز غریبی است؛ باین ژودی پنج‌ماه گذشت! انگار نکدقیقه یش‎ 
ادأین بود که ر فتیم بشت درختها قایم شدیم و ان بحه‌ها امدند تا خودرا‎ 
بکشند! خوب» تعریف کنيد بپینم چه کردید وچه‌شد ؟‎ 
شوخ گفت توچه کم حو صله ئی! اول بر وم قدری گل #جینیم) قدری‎ 
۳ ۰ ۱ ا 4 ی‎ 
گردش کنیم » يك‌جای خوب برای نشستن انتخاب کنیم › بباباجواد بگو تیم‎ 
. فدری موه و خورا کی بیاورد ,عدمشغو ل صیحت شوم‎ 
سشنهادس ر | ۵م 4 بذ بر فد 9 در شحه تکساعت تعکر وی حك ند لی‎ 
پیرامون میزی که چند بشقاب پرازمیوه وخوردنی‌های دیگر میان گلهای‎ 
. و که روی‌ان قرار داشت نشستند و بصحت برداختند‎ 
غنجه بادوق و مسرت گفت؛ بگذار ید من اول بگویم که امروز نامز د‎ 
عز یز قشنگم‌هم باینجاخواهد آمد. خودم گفتم بياید تابدانید چه‌نامزد خوب‎ 
! و <وشگلی دارم‎ 
شوخ گفت: همان باروی تریاکی است که باین قشنگی شده ؟‎ 
..! غنجه اترو بالا کشید ای تون را جمع کرد و گفت: اوهو‎ 
: E وخنده ازرچېره دور کرد‎ 
قصه من خیلی طولا نی دعست 4 جاك بر سر آن سه‌تار ذن رد تخت‎ - 
کنند! طلا میگفت که اینپا نجیب‌زاده و اصیل هستند ؛ مگر هسر کس يك‎ 
خورده سواد یاپول یاهرچیز دیگر پیدا کرد نجیب‌زاده میشود: این بیچاره‎ 
نمیدانم بچه‌حمال بود یااصلا پدر و مادرش‌را نمیشناخت ؟ بهرصورت خیلی‎ 
ست بود؛ رو اول که الا نبامد س‌از ده سست رور مر ادرر اه در رد مش‎ 
دستمرا گرفت » عذرخواهی کرد ؛ من بکساعت بااو صحبت کردم و‎  دمآ‎ 
عاقبت گفتم | گر میخو اهد یامن ز ند کند و خوشیخت باشد با ید بكجوان‎ 
۳۹ ۱ 


۱ نار 

مر تب وحشاه ف شود؛ قول‌داد و رفت! تا تیاه بلکه تشين روز درمیان : 
دیدن ه ن آمد: چنددفعه گولم زد و بول ا ات سرو رو و ظاهر شرا 
E‏ نرديك بود که فریب بخورم و حرفهپاش‌را باوز کنم يكت‌روز 
اراو رشك افتادم ؛ ؛ احساس کر دم که قصددارد مرا آلوده کند و بگر بزد و 
جد رور بعد دا نستم که هر چه گفته‌درو غ بوده است و بو لرا که‌از من میگیرد 
صرف هرز کی ميکند. نوش‌جانش! دوماه بمد» یعنی يك‌ماه پیش نامزدء‌را 
که A‏ سدا کرده بوده و اورا خواهد دید که حقدر خو ست و اداشتم 
آ ن یا هل کداها دبال ھن اناده ود و غال کرد فن عاشی 
جشمو ابر وش هستم بت كت حسا بی زد! نوچه حو مله داری طلا! e‏ 
ا نه اشخاص که a‏ فاسد و 5ثیف میشو ند قایل اصلاحند ؟ 

طلا سر ی تکان داد و و : ۳ ن#همیدم حه شد؟ باتو بعر ضه نی با 
وا ا ا مه کی وکر وان اک موس و را 
دود او باهمه ناقا بلی قابل میشد ! . . . پر صورت گذشته ا و 
سیم کوچی 

کو کف ن اصلا شانس ندارم و همیشه بابك تن بما نم. آن 
تشراه که اژزاوباش نود و خدائی شد که نکر وز بخانه بردمش و بدرم که 
هنوز زمین گیر است او را دید و شناخت و س ار رفتن او س گفت که 
چه‌جانوری است؛.. شا نس غنچه ر اهم نداشتم که نامز ددیگر پید| کنم) تنپای 
تما مانده‌ام ! 

شوخ گفت : خوب بکباره بگذار باشد تابا جناب عزدائیل عروسی 
1 ۱ ۱ 
همه حند رد ند و ور لا دفت الاو مينم با ان جوان جه ا ؟ ۰ 
چه کردم ۹ هي ! رورهای اول ۳ خو بت هم آ مد آن آوازه 
خوان جلنبور کثیف که اینجادیده بودیم پس‌ازدو سه ماه نمیدانید چه خوش 
سر ولباس و اراسته شد ! ناه برخدا ! هروفقت بادم میاید خدارا هار 
۳ میگو یم ۰ من هنور تکماه ار تا ها نگذشته دود که مدش در 
د لم افتاد وهمین‌که بدوماه 9 خیم گرا او عروسی کنم مادرممو افقت 
کرد ؛ آمدم به پدرم گفتم : برتجا زر ه برمرد رهن و : اگر خوب 
جو انی با شک من حرفی ندارم . .ك‌روز او را به‌خانه بردم ؛ بدرم در همه 
مدت خیره خیر ه باومینگر پست وچون او بیرون رفت بمن گفت : 2 دخترم : 
ازاين جوان بگر بز؛ از چشمانش شرمبریزد! من پدرش را میشناختم : دکان 
سمساری داشت» کار و بارس‌هم حوب ود و روز بر ود بی‌اندازه هدر منشد 

نت 


نار 

این پسره را من‌بارها دم دکان او دیده بودم. نا گپان معلوه شدکه آن 
مشپدی صمسار بدستیاری چند نفرشب ها دزدی مدو کار و بارش از 
آنجا غوت میشود . همان اوقات اورا بزندان انداختند؛ | کر نمرده باشد 
هنوز زندانیاست و امیدانم پسرش دراین مدت چه کرده وحالا چگونه ترا 
بدام [نداخته است!» من آن‌روز درمقا بل گفته های بدرم شانه بالا انداختم 
و نتوانستم د لم‌را از مپر اصفر که هر زو ز آراسته تر 6 هپو ان تر وکین ر 
میشد وهمیثه قسم میخورد که همه عادت های دش راتر ك گفته است خا ۳ 
کنم ! صداق دل ۳ بگوشم مر سند ودلم را میلرژاند . اما ساز 
یکپفته یکروز ناگپان اد گفته های بدرم افتادم و آن هنگامی بود که 
اضر یاک | کی ولان گرا نها شم نداد دل لر رب وبا و کف : 
میادا اين‌نیز کار پدرش‌دا پیش گرفته باشد ؛ اوه ! راستی پناه بر خدا ! یك 
ماه یس از آن تاریخ در ركث EY‏ من نیز در کو شه ی از آن باروی 
بسته حاضر بودم می‌گفت: 2 تقر زا قوست میداشتم ورای آنکه شا سته 
زند گی بااو باشم و بتوانم خرحج عروسی با اورا فر اهم آورم دست بدزدی 
آلودم 6 تا آن رور سات دزدی بز رگ ازاو کشف کرده بودند واین‌جوان 
ناامید ازژ ند گی که میخواست خودرا بکشد بخاطر من مرتکب آن دزدی 
ها شده بود ؛ ! 

طلا لب تدان گر ى کفت : عجب در اشتیاه بودم من ! . 
کیان میکر دم که عسشق متو اند درستی .و صلاح :و جود آورد E‏ گر چه 
معلوم نیست اینجا عشقی بوجود آمده باشد ! شاید از اول همه دروغ و 
yT‏ 

کوچی که گهنه اورا شنده وقصدس رادانسته دود گفت باور کن که 
اصهر بی‌| نداژ ه مرا دوست داشت؛ برای من میمرد و خاطر عشق من ؛ 
چنانکه دانستم ؛ حاضر نود ر ت رز کترنن کاهان شود ! 

همه دختران‌سا کت بو د ند . طلا سر ی کان داد آهی ك رو يناز 
روو ناباش سيار گفت: 

ب خوب » ناز قشنگم ! توحکایت کن ببینم ! 

ناز ۶ تا اندم چشم بژبرداشت وسا کت بود سر برداشت وهمه بر 
چپره روشن ودر چشمان زیبای او نور شاد کامی‌را ار 

دختر دلفریب یکدم بدختران نگریست ؛ سپس گفت : 

5 آنروز درهمین باغ ۰ با کزاد ۱ هنگامی که من کنارش نشستم) 
در گوشم گفت: «تر ادوست میدارم» ومن ازاین کلام بارزه در آمدم؛ احساس 

“1 


نار 
کر دم که يث دنیا حقیقت و راستی دران نپفته است! ولی زود بخود گفتم 
که اشتباه کرده‌ام و باین جهة این کلام‌را باهمه تأثیرش ازیاد بردم. آن‌دوز 
پایان یافت وسر آن چپارراه قرار ملاقات بااو گذاشتم؛ هنگام خداحانظی 
باچشمان بژهر دهاش نگاهی تفن کرد و دستم را اند کی فشرد. تاروز دیدار 
بیوسته چپره لافر و نگاه حزن آ اودش را خاطر ماو ردم ۰ لای که 
اینجا گفته بود ننادم‌منا مد ودلم‌اند کی مبلر ز ید؛ میینداشتم که او به وعده کاة 
نخواهد آمد. برخلاف‌پندارم چون بآنجا رفتم اورا منتظر یافتم. ديدم که 
لباسش خیلی پا کیزه و مر تب است ولی خود خیلی لاغرتر و چپسره‌اش 
بی‌اندازه زردتر شده‌است. ازد بدار دنگ اظپارسرت کردیم: در خا بان 
بر اه افتاد یم ۳ قدمر نان نصح.ت پر داختیم. بس از حجندد قبقه بامن گفت 

< بخدا آنچه میگویم عین حقیقت است! آنشب که ازهم جدا شدیم 
تاصیح من یاد شما بودم و خواب بچشمم راه نیافت: روزها و شب‌های بعد 
پیوسته درعین بدبختی و رنج کشیدن و بیچار گی احساس میکردم که دردلم 
و سرم هنگامه ئی بر باست: چیز ی ميان ١‏ نپا نشسته است که دائم تحر یکم 
میکند » نیشم میز ند و آزارم میرساند . چون وضم و حالم را با آن 
اخساسات واد اها یه از رك طرف قار شوش و ازطرف 
دیگردچاد شر مساری‌میشدم. | داد میکو شدم که این | ندیشه‌هارا بارو‌باها 
و آرزوهائی که درمیایحاد كت د ندوراه فکنم اما بخداقسم که‌موفق ثم‌شدم . 
چنددفعه سو گند یاد کردم که دیگر شمارا بیاد نیاورم؛ چیزی نمانده بود که 
بیحالی نیفکری ازجپان گذشتگی, بیزاری ازز ند گی وخوی درویشی و 
قلندرما بی که درمن بمد | شده نود دست بكست عادت رشتم د هرد بردل و 
جانم غالب ايند و یاد شمارا ازدلم بیرون کنند ولی نشد . بشکست خود 
اعتر اف کردم هر چه بروز ملاقات نزدیکتر ميشدم بی‌خوابی ورنح و اشتیاقم 
افزون میگشت؟ دیشب بمنتپای شوریدگی رسیدم واشك ازدیده فرودبختم 
وا کنون اعتراف میکنم که شمارا دوست میدارم ... 

« به چشما نش نگر بستم به صدا یش نادقت او یش فر ادادم و بگما نم 
سید که راست مکو زگ نکدم سا کت ماندی سپس گفتم ۳ 

« - مر ادوست منداری ؟.. 

«- آری, بخدا دوست میدارم ! 

و گفتم: بخدا درو غ میگوئی 

«سخت تکان خورد؛ دنت چون گچ سفیدشد و گفت: اوه! نه! نخدا 
دروغ نبیگویم! چراچنین تپمت بمن میز نید !.. 

۱ ۱ ا 


زار 

« - همت نیست. عین‌حقیقت است! نس وا دوست ميدارد باید بدا ند 
که محبو بش چه‌دوست میدارد !.. 

« احخساس کردم که سخت لرزه در آمد و رت : اوح ! شما جه 
دوست مدارید ؟ 

< - من‌دوست دارم کسی که مر ادوست مبدارد خبلی‌ خوب خبلی باك» 
خیلی با کیز ه باشد؛ بی عیب باشد مثل گل باشد ... 

مرد اوا ود که اقا ار کک کا ی کرک 

گفتم: بس است دیگر . بر و بم. شماهم | ندیشه دیدارمرا ازسر بیرون 
E‏ خود تان مىدا نید که u‏ 

7 «حرف»را قطم کرد؛ آهی کشید و گفت: آری می‌دانم که دارای‌همه 
عيوب هستم و کسی که ارم بدبپارا دارد ... 

دی نا نک هیچگاه مدعی دوست دان س و و 

«ناله کنان گفت: اما بخداقسم هن‌شمارا دوست دارم ! 

3 مدتی ندز ص نٽ داشتیم ۰ سی چیز ها باو گفتم و سی چیزها 
شنیدم که زگ از گو بم ناشب طول ف . . . بازصحىت بدوست داشتن 
کشانده شد و من گفتم ۱ 

« - دوست داشتن انیت نز مہخو اهد؛ من کلام (زدوست میدارم» را 
جز از دهانی که باك و شاسته باشد نخو اهم شنند و ۳13 شنوم نخو اهم 
بذيرفت ؛ اگر روری دهان بدا شود و این ستن‌را ۳ تازه فکر 
خواهم کرد که چه‌شنیدهام وچه‌پاسخ بایدبگویم . 

«آنگاه بکبار دیگر ميان کلمات رقت آور و ورا او دو بدم 
و گفتم: سس است 1 ودقت»ن میگذرد بایدر وی خدا نگهدار ا 

«تکانی تخود دادم که دورشوم؛ بادو دست دامان و دستم را گر فت و 
گفت: خانی شمارا بخدا اجازه دهید يك دفعه دیگر » پکروز دیگر شمارا 
ربارت کم ۱ 

« در چشمانش نگریستم و دریافتم که پراز اسو درد مالامال از 
عشق و برستش است ؛ دلم سوخت ؛ پیش اد ai‏ بسوزد نبز خار خادی 
داشت که ناراحتم میکرد. اما درجواب گفتم: نه آقای پا کز اد! شمارا بغدا 
بی کار تان رو ید, بگذار ید من نیز بز ند گی خودم برسم ۱. 

« دستم را رهانکرد و گفت : LT‏ شما خدارا می‌شناسید ؟ به‌پدرتان 
ءلاقه دار ید؟ بحقیقت‌عشق وصفا معتقدید؟ سیار خوب. من‌شمارا بخدا؛ بجان 

اس 


نار 

بدرتان و به أن حقیقت بز رگ 1 میدهم که بکبار دیگر وعده ملاقات 
إمن دهشید ؟ 

«خوب میدا نستم که جوانان در درو غ قسم‌خوردن و مخصوصا بطور 
مونر دروغ گفتن استادان ماهری هستند ؛ اما سو گند پا کزاد يك اثر 
اسرار آمیز داشت که راستتش‌را آشکار میساخت . ازاین گ-ذشته حاجت 
و فکر کردم و دد ین و سیله خو اه و ناخو اه واداشتمش که بار التماس کند. 

«ب بسیار خوب » هفتة آینده روز چپار شنبه همینجا یکدیگر را 

«آنروز پا کزاد را افسرده‌تر ولاغرتردیدم؟ شرح‌حالش دا بتفصیل» 
خیلی مفصل‌تر از آنچه آنروز اینجا گفته بود بامن گفت . من‌دمادم کلامش 
راقطم‌می کر دم‌میخو استم وادارش کنم که همه عیویو دبپاش را نیز بر- 
شمارد عاقت کشت : من‌درشر ح زند گسانیم همه جبز را شما نگفتم ۵ همه 
گناها نم را اعتراف نکزدم . فقط بیست رور یمن مپلت دهبد ؛ س ار آن 
اعتر اف خواهم کرد ؛ امروز نمیتوانم بگویم اما آنروز این توانائی را 
خواهم داشت. 

«من بازاند کی فکردم کردم ؛ سپس گفتم : 

«بسیارخوب‌دراین بیست روز بپیچوجه نباید مرا ببینید وپس از آن 
هم با ید بیاد آورید که بر ای‌ددن من فاب لازم است ! 

«بااً نکه‌در آن‌موقمنگاه بر و بش نمیکر دم خو ب ملتفت میشدم که چشما س 

پرشده است پیشنهادمر! پذیرفت ووعدهة‌ملاقاتی برای سه‌هفته بعدگرفت و 
| ندوهگین دورشد . راستش را بگویم ؟ س از رفتنش سخت شیمان شدم. 
دلم می خواست بیشتر سیئمش ‏ دلم نمیخواست که‌سه هفته بی دید نش بسر 
برم . خود نیز حبران بودم که‌چرا ازاین جوان لاغر مردنی سیاهکار خوشم 
امده است . 

«چون روزدیدار رسید دريافتم که‌اندك تغییری درچهرهاش‌راه‌یافته 
است . چون‌دستش را گرفتم‌احساص کردم که‌میلر زد ؛ برای آنکه لرزش 
دست خودم را نفومد رود دستش را رها کردم و س از يك دفیقه گفتم: 
خوب حالا آ نچه را که میخواهیدبگویید بگوئید ؛ مواظب‌باشید که نباید 
درو غ بگوئید! 

ا 


نار 

«گفت : من دردوران‌ز ند گیم رز کر غوت و بد یما مبتلاشده‌ام. 
امروز یکقسمت از آنہا رااعتراف e‏ بر ای‌روز دیگرمیگذارم. 

$ الان نمیشود ! همه‌ر| بايد بگوی ! 

-بجان شماسو گن د که هبه‌را نخواهم گفت.فقط آ نچه راکه توانسته‌ام 
از وجود خود بزدایم امروز اعتر اف ميکنم. | 
" «خوب نفهمیدم که‌چه میگوید وپرسیدم: چطور؛ 

«گفت : فقط چیزهائی را اعتر اف‌ميکنم که‌عیوب گذشتة من‌شمرده 
شود زیر | که‌درخلال‌این سه‌هفته E‏ راتر ك گفته‌ام > دور نداختهام. 

یکنو ع‌مسرت مر افر | گرفت و پر سیدم اراست میگوئی؛ ترك کردی؟.. 

«-عشق‌تر اییاری طلبیدم - اوه ببخشيد ؛ صفای‌شمارا بكمك‌طلبیدم ؛ 
ازخدا خوا ستم که‌شایستگی من بخشدوموفق شدم . 

> نا را که فشن ار آن داشت و تر کشان م گفته بود 
ر بعد گفت : 

- بدتر از همه عیب بزد گی بود که مرا بمنتپای ارک کشانده 

نود e‏ پىش ؛ س از آنکه نتوانستم مثل روز گار گذشته به‌عیش و 
عشر ت بر دازم ضمن‌چندعادت نا سند يكعادت موحش فن فر | گر فتم که کارمرا 
به‌سیاهروژی وجنون کشانید وچنانکه دیدیدچیزی‌نما نده بود که بخود کشی 
منتهی شود .غریزه جنسی وشپو تم را بوسیلهً آن عادت هولناك وجانگزا 
فر ومینشاندم وهمر اه آن ؛ عقل» همت ؟ اراده ‏ مردانگی وهمه‌جیبزم را 
بخاك میر یختم , میدانستم که‌چه‌میکنم وچه‌تیشه بریشةٌ خود میز نم » عيوب 
ومفاسد وزیانپای موحش این کار را شنیده و خوانده بودم وترسی نیز از 
آن‌دردلم افتاده بود اما نمیتوانستم دست از آن‌بشویم ؛ امروز خانم پانزده 
روز است که آن عادت شوم راتر ك گفته ام > بانزده روز اس که‌احساس 
میکنم ز نده‌ما ندن‌ر| دوست میدارم. 

«باردیگر که بس از يك‌هفته اورا دیدم باز مس تي در خود یافتم ؛ 
بمن‌مژ ده داد که دیگر عرق و شر اب نمی نو شد؛ هفتهٌ بعد آب‌جو راهم ترك 
کے ٤‏ ندروز خف نیو کل یاد کرد که بپیچ دوی گرد هرز کی نگردد» 
بمحافیل زشت و بدنام بخرابات و مخانه ها نرود ؛ اما همان رور آهی 
E‏ 

دی ینب O‏ ی یت 

۳ 


نار 

«جون یکی دو هفته د گذشت بك روز پىش من اشك از دیده 
ربخت و گفت : آرام جانم؛ دست از همه‌عیو بم شسته‌ام ‏ ازهمه جپه‌مر نب 
شده‌م > میکوشم که‌شایستگی بر ای خود فر اهم آورم ٤‏ جویای کاری‌هستم 
که‌بان‌مشغول شوم اما ازيك‌عييم , از یك عادت موحشم نتوانسته ام دست 
شویم, زیرا که‌ترك آن‌مرا میکشد ؛ چنددفعه کوشیدم که‌تر کش کنم موفق 
نشدم و در حالیکه با مز گ دست بگریبان بودم باز دیوانه وار سوی 
آن شتافتم . 

«میدانستم چه‌میگوید! آن‌عادت موحش‌ترياك بود . خود میگفت که 
نار ها چان امن سو کنن اد کرده است که دست از آن شوید و لی 
نتو انسته است . 

از گربه‌اش منقلب شدم . وعده کردم که روز بعد سینمش هما ندم 
تخا نه رفتم > منتظر تکیت ۳ بدرم آمد . مدا نید که یدرم مردی آز اده و 
خردمند است و پروائی ازاو ندارم . همانشب نزد او اعتراف کردم که 
چنین شخصی را دوست میدارم و او بخاطر من‌همه بدیهایشرا ترك گفته و 
فقط نتوانسته‌است خودرا از عادت بافیون برهاند ؛ در این‌مورد محتاج 
بكمك من است و من باید دامن همت بکمر زنم و از این بدبختی نیز 
نجاتش دهم . 

«یدرم ابرودرهم کشیه ‏ زبان باندرز گفتن گشودومر اباحتر از از 
این‌عشق سفارش کرد . من گفتم پدرجان دست از این جوان نخواهم شست 
وباید فقط او شوهر من‌باشد؛ آخرین عیبش را من‌خود باید اصلاح کنم؛ 
بر ای رسیدن باین‌منظور میخواهم‌بااو بسافرت روم. 

« پدرم قدری درشتی کرد . بمخالفت برخاست اما سر انجام پیش 
خواهش من‌مغلوب شد وچیزی نگفت . دوز بعد چون پا کزاد دادیدم‌تصدم 
را با او گفتم *احساس کردم که متردد است ومتحر شدم . علت تر ددش را 
پرسیدم گفت : 

«۔ نمیتوانم باشما بمسافرت آیم ! 

«- چرا؟ این چه حرف است ؟ دلت نمیخواهد با من به مسافرت 


« چرا؛ اما وسله‌اش را ندارم ! 
e E‏ 


ثار 

«تازه آ نروز دانستم که پا کز ادبیاندازه‌تهی دست است وبرای آنکه 
لباس پا کیزه‌تی فر اهم آورد وروزهائی که بیش‌من میامد بسوشد دست وام 
خواهی بیش‌اینو آن‌دراز گر ده است . د لم خیلی سو خت!همان‌رو زا گشتری 
گرانبهايم دای ی آنکه پدرم را آ گاه کنم‌فروختم وروز بعد مپیای‌مسافرت 
نابا کز ادشدم .» 

ناز مك دم‌سا کت‌ماند وطلا که قصه اورا تا ایحا بارغیت سبارشننده 
بود بدیگر دختران که سراپا گوش بودند گفت ؟ 

- بچه‌ها ! بدا هیچ چیز مانند عشق با کیزه وحقیقی قادر باصلاح 
اخلاق نیست . معشوق 7 عاقل وصالح باشد » | گر فریب نخورد » غافل 
نکردد و اسر شپوت وهوا وهوس نشود » اگر خود خواه ومغر ورو تهی 
مغز نباشد » خوب می‌تواندمانند يك رهبر بزر گ!خلاقی > مانند يك‌فر ستاده 
آسمانی ‏ مانند يك‌وجود بی‌انداژه نافذ وموّتر دلباخته‌اش رااصلاح کند 
واورا اژزهمه بدی‌ها بر‌هاند . صد حیف که‌مر دم قدر عشق‌را نشناخته و اسر 
آ نرا ندانسته‌اند ! صد حیف که‌هنوز عشق با درمیان نگذاشته شپوت سدار 
میشود وتا این دیو خوش‌ظاهر نمایان شود ظلمت و بدبختی بوجود ميا ید. 
الهی بمیر ند آن موجودات ناپاك * آن جوانان ودختران که بر لب کلام 
عشق ودر دل‌خار خار شهوت دارند ! بگو بہینم ناز بعدچه شد ؟ 

ناز گفت: باهم بمسافرت‌زفتيم. ای کو تام رفتیم به‌افجه؛جای 
دنح باصفائی است ؛ مسافر تمان يك‌ماه‌طول کشید واین‌همان مدت بود که 
شمامرا هیچ درشهر ندیدید کناررودخانه يك‌خانه گرفتیم * یك باغ بز رگ 
ويك‌حیاط باصفا بود وچنداطاق پا کیزه داشت . تابه‌افجه رسیم و به آن‌خانه 
وارد شو یم با کز اد با آنکه بانزده ساعت‌میگذشت هیچ بیاد عادت‌خود نیفتاد؛ 
همینکه جامان‌مر تب‌شد واند کی برای استراحت نشستم دریافتم که مشوش 
ومنقاب شده است باحال‌تباه از من اجازه خواست که از خانه سرون‌روه 
و باز گردداورفت ومن نیزدنبا لش‌رفتم ؛ وارد قپوه‌خا نی که‌در آن نزدیکی 
بود شد.همینکه روی سکوی آن نشست وخواست دستوری‌دهدمن‌سر بدرون 
کر دم وصداش ردم . چون يرون آمد دستش را کر وبااو سوی رود 
خانه که درهمان نزدیکی بودبراه افتادم و گفتم : 

«با کز اد ازاین مسافرت پشیمان شده‌ام, میخواهم الان باز گردم. 

۷ا 


نار 

«بلر زه فد فده کت جر | ؟ 

«- برای آنکهاولاتومرا دوست نداری ا نا زحمتم ابی نتیجه می بینم. 

» سر انه وت چجطور؟مگر چه‌شده است ؟ 

« من باتو بیرون آمدم که‌پیوسته بامن باشی! تو مرا میگذاری و 
به‌قپوه‌خانه میروی ! مگر آنجا چیزی+ست که بپتر از من است ؟ 

«اره؛ عفوم کن! تر سیدم که‌از پادر افتء و این باعث نگرانی توشود . 

2 نی از با نخواهی افتاد ؛ من تنگ دارم عون میتوانم نگاهت‌دارم : 
بگو ببینم برای ترياك کشیدن بقهوه خانه رفته‌بودی ؟ 

« سر زیر انتداخت و آهسته گفت : آری. 

«دراین‌موقع بکت‌اررودخانه رسیده بودیم ؛ دستش را رها کر دم ۰ 
همانجا روی سنگی نشستم و گفتم: 

« بنشین بینم پا کزاد مرابیشتر میخواهی يا ترياك را ؟ 

«نشعستو گفت: اوه! بخدا ترا ازهمه‌عا لم بیشتر ميخو اهم 

خوب ‏ کر ا ده روز دیگر لب بتر ياك نز نی‌وروز وشب بیش 
من‌باشی قول میدهم که‌زن‌توشوم , مال‌توشوم وهمان‌روز... 

«ساکت ماندم و بلب خود ولب اواشاره کردم ... 

« از این اشاره سراپابلرزه در آمد » رنگش‌سرخ شدآنگاه‌دستم‌را 
فشرد و گفت : اوه !بخدا اگر تمرم ار تو دور نخو اهم شد > وا گرهم 
بتلعی جان دهم لب بتر ياك نخواهم زد . 

«ده‌روز بی آنکه اجازه دهم ژیاد یمن نزديك شود بی آ نکه بگذارم 
دستش‌جز بادست من باهیچ نقطه از تنم تماس‌یاید منتپای مپر با نی رادرحقش 
میکردم ,وعده‌های‌شیر ین باومیدادم؛ به‌مپر ووفای‌خود دلگرمش میساختم! 
درروزهای نخست میدیدم که گاه حالش د گر گون میشود» بینیش تیغ میکشد, 
چشمانش ne‏ ميخو رد » لبانش میلر زد اما روزهای بعد این‌حالات کمتردر 
او دیده میشد وچون یکهفته گذشت من چنان بی|عتناء بتریا کش یافتم که 
يقین کردم موفق خواهم شد نا گفته نماند که در این مدت‌هر گز از کنار 
قهوه‌خانه عبور نمیکر دیم؛حتی کاری‌میکر دم که از کناد د کان عطارهم نگذریم 
مبادا آ نجاتر ياك بپیند وخیالش متوجه عادتش گردد. 

«ده‌روز کشت وهنگام وفای عپد رسید . 

E 


نار 

«روز یش دستورهای لازم را به‌زن خدمتکاری که اهل‌محل :ود داده 
بودم ؛ او آنچه‌را که‌لازه بود در اطاق آماده کرده بود  .‏ بایا کز اد در 
باغ‌ناهارخوردیم .هنگام ناهار خوردن خیلی نزديك باق3نشسته بودم » بازوها 
ورانوهامان بپم‌میحورد و گاه‌وزش سیم موهای‌مر اه چ پر اومیر بخت؛ 
عطر لطیفی‌زده بودم » سروصورتم‌را برخلاف همه روز آراسته بودم ؛خوب 
مرک ردم که اردیدن من » کذارخود 1 با آ نومه‌محت ومپر بانی سحت منقلب 
شده است؛چنان بو د که گاه ضمن سخن گفتن را بط کامات‌را ازدست میداد 
وا نچه‌را| که مسخو اشت کو و فر اموس مسکر د و گاه آهی ا ارول 
بر میکشیدو زا نوهاو سنه‌اش وا میفشر د اراو تزدیکتر شدم » كدف 
مل RE‏ تصادفی بیش نبوده است چپرهامر| بجر هاش سما ندمو لر زش 
همه بدنش را احساس کردم . 

«چون ناهار تمام شدبازو درباژویش انداختم و آهسته آهسته سوی 
اطافش بر دم . همنکه با از اسان اطاق بدرون نپادیم باهایش 9 
رنگش د گر گون شد .ته‌اطاق دريك‌منقل ورشو بسیار پا کیزه‌مقدار زیادی 
آتش‌درشت وسرخ دیده میشد؛ کنارمنقل يك‌چپقوافور از چوب آبنوس با 
حقه چینی بود؛ يك که تر ياك راخدمتکارچنانکه من‌د سئورداده بو د مهما ندم به حقه 
تسا تفه | ترا کاو اش ادة وود اراظای رفن رةو راك کار 
آتش‌دودمیکرد « اندكصدای جز جز ی از ان تن همق و وی تندجذاش 
را دراطاق که بمشتر د رها و شر ه‌هایش سته :وو هن 

«من تا بادر اطاق نهادم بی آ نکه به‌متقل ووافورتوجپی کنم‌از پا کز ادجدا 
شدم » پیش آینه رفتم وبه آراستن ومرتب کردن رو ومویم پرداختم ‏ از 
آنجا خوب میتوانستم‌از زیر چشم یادرمیان آینه مواظب پاکزاد باشم ‏ 
همینکه من اراو دورشدم و چشم‌او بمنقل افتاد چنان لرزید و چنان ی اختسار 
رو بمنقل | ورد که من بلر زه در آمدم؛ پنداشتم که مودق نشده ام و هیچگاه 
تخواهم‌توانست اورا وادار بترك این عادت کنم. يك تقو یم روزانه بز ر گی 
کنار آننه بد وار نصب شده بود. روز بش من در صفحه مر بوط به آن 
روز دو کلمه نوشته بودم . دست پیش بردم صفحه روز پیش دا کندم وصفحه 
آنروز مایان‌شد. ازته طاق هم هر کس متو انست این کلام راروی آن 
صفحه بخو اند : « بوسه ؛ روز وفای بعید > با کزاد بصد‌ای باره‌شدن کاغذ 

- کت 


نار 

سر ازسوی منقل بطرف من گر دا ند . وسط اطاق‌بود؛ آن نوشته را دید 
ومن خوب دریافتم که همچون سرسام دید گان یامستان خراب نمیتواند بر 
سر با ند شود جر ي بخود دادم و گفتم : اوه ! هو اجه اضرت: ! 

> ژا کتم را کندم و بر زمین انداختم ! رك بر اهن شيك د کلته س 
داشتم ۰ بااین وضع رو در روش اپستادم. هنگامی که اوچشم بمن داشت 
خد متکار که ر زرنگ و هوشیار بود وقصد مرا میدانست مجالی یافت 
که آهسته با درون نید تر باك را روی حقه مرا کد و جہرجرشسش 
را سرون آورد . با کز اد باوضعی شگفت آور وسط اطاق استاده بود ؛ 
دو طر فش باصله دو قدم دو چىز که نمیتو | نست چشم از هیچیک مو شد 
رار کد پوو ا طرف فو ودم که وت e‏ با رفتار خوش و 
عاشقانه وعاشق کشی که رندانه بااو کرده بووم چه جلوه بیش چشمش 
داشتم وچه شور وغوغا در داش انداخته بودم ؛ طرف دیگر منقل وافور 
بود که وی‌سالهپاه آن عادن‌داشت واین‌عادت بجا ئی سیه بود که باز گشتن 
ار وترك آن ممتنم بنظر میرسید زیرا که‌پا کزاد بیش از این مسافرت 
هر رور چندنوتو بر دویپم پنح مثُقال تر باك aE‏ 

«دودقیقه من و او هر دو ساکت بودیم » او مار زید و من اخند 
ميزدم . آنگاه لبخندم را شیر ین ترو آشکار تر ساختم و گفتم 

€ چرا تمیروی بکشی؟ رای تو yT‏ حالت خوب 
نیست این کار را کردم ! عیب "۳ خوشم میا ید که و کف ۳ ! 

« بادوق ومسر نی که مانندش را هر گز ودر هیچکس ندیده بودم 
گفت : اوه تو اجازه میدهی ؟ . . . الهی من تصدق توشوم ! 

« آنگاه باوجد بی بایان‌سر ایا لر زان سوی من آمد؛ دودست برشا نه 
های عر یا نم نپاد » نگاهی ره صفحه تقو یم كرد وچپر ه اش را آهسته سوی 
چپر* من بیش آورد . 

« انگشت بر لب کداشتم و گفتم : 

« - نه عز :رم » دو نعمت و دو لذت‌را بك چاه کف ا هنن 
يا این ياآن 

وتک از آن خنده‌ها که شماهمه دوست میدار ید و اسمش را ناز خنده 
گذاشته کید زدم و گفتم 


ار 


«یالبہای شیرین من ياترك تلخ ! 

«دستپاش سست‌شد و هبپلوها اوشخت؛ يكقدم عقب رفت“ بره‌های 
RANE‏ شلد خو درا اهسته بو سط اطان ر سا زں؛ شما نش‌را که بگمان‌من 
خوب نمیتوانست بپیند مدت يکدۆقه نوبت به نوبت بمن و بمنقل دوخت؛ گاه 
نیم قدم سوی من مینهاد و گاه‌یکقدم بطرف منقل میرفت ؛ اين حال نیز 
دو دقبقه دوام یافت . آنگاه حر کتی حاکی ازتصمیم وعزم جزم بخود داد 
که دل‌من او عا کته شك و نز ديك دود نا له ازدرد بر کشم زیر | که با کز اد 
را دیدم که باقدمپای محکم ومر تب سوی منقل میرود» دیگر هيچ بمن 
کرت : بای منقل نکدم استاد؛ 991 حم شد» سپس مە نىڭ روافور 
را بر داشت 1 بی آ نکه من بنگرد د ركه به آن دو خت ؛ میار ژ بدم 1 منتظر 
بودم که آنر| بلب نهد و بکشید ن مشغول شود » خوب میدیدم که خوار 
و خفیف ژده‌ام واو که و اقعا دوستش مبدارم تر باك تلخرا از لمپای شیر بن 
من برتر شمرده است . 

« هماندم با کر اد چوب وافور را مان انش گذاشت › منقل را 
باسینیش برداشت, قدراست ایستاد » با دوقدم به پنجرهئی که رو به باغ 
باز میشد رسید وبیش از آنکه‌من بتوانم نزديك آیم وجلو گیری کنم منقل 
که با ناسر مبلر ز بد ¢ ی نداشت وچشمانش یفر و غ شد ه نود 
موی من‌دو بد » خو در | سای من انداخت زانو هام را عل زدو گفت 1 

7 نار هن تخل | ثر | میخواهم و جز بو هیچ نمیخو اهم eT‏ 
احساس کردم که لرزید وعرق از پیشانیش ریختن گرفت . چون دلیلش 
را پرسیدم دانستم که تا آنروز همه سر گذشتش را بامن نگفته است 
دانستم که بدرش ببرو نش کر ده است واو در کنج مسحدی خانه دارد و بار 
قر وض کرش را شکسته است » بی‌انداره دوستش میداشتم وخدا مىدا ند 
که چون بدبختیش را تا بدین پایه دانستم چقدر دلم سوخت و عشقم باو 

نس 


چقدر افزون گردید 


2 ۷ 2 


نار 

< بی‌اختیار دستش را بوسیدم وقول دادم که ازاین غم برهانمش. 

« رور نع تخا نه بدرش رفتم ۰ | تجا جز خواهر او دختر زاو 
مز و نی که همدم نام داشت؟ س را نیافتم واز آن دختر رن چیز ی 
ندیدم . وط دمن اظمی ار داد که بدرش مرد با كفل و عاقلی است‌وامکان 
دارو که وساطت مرا بمذیرد . 

«از ا نها باداره درش رفتم؟اراووعدةملاقات‌درخا نهاش خو استم بامنتهای 
EE‏ خواهش مر | بذ بر فت ؟ هنگام عصسر چنا نکه و عده کرده بو دم 
بخانه‌اش رفتم . زود دریافتم که مردی خردمند است نا آنکه شبندن نام 
بسرش غیظ وغضبی‌دراو ایجاد کرد خوب توانست خودداری کند وگوش 
۲ بگفته‌های من دهد . مدت ا غت گفتنی‌هارا باو گفتی ھہه وت اه 
سری تکان و 

- خانم » شما بعش چیزهارا از سر من میدانید و مدعی هستید که او 
همه آنہارا ر ۳ بگذار ید با آنکه این برده دری دور ازاخلاق 
است آنپاراهم که نمیدانید بگویم. راژی نیست که پنهان مانده باشد ؛ همه 
اهل شپر میدانند و ممکن است روژی شماهم بشنوید و از اینکه پیش از 
ن این موضو عرا نشنیده بودید کسل شوید . 

و[ نگاه دو خا نت بز رگ او بك‌دزدی مالی وىك بی نامو سی ز شتش 
راشرح داد. من منقلب شدم وکر و کل باد کر دم که با کز اد اصلاح 
شده استه . نمیدانم » شاید دلش EE‏ من سوخت ازمن قول گرفت و 
سو گندم داد که راست بگویم جون از قسم خو ردم وعده کرد که فر ز ندش 
را سمخشاد وبا او رای رھائی بافتاش ازةر وض و ل ستاش بوضعی آ بر ومند 
ES‏ 

«شادمان و خندان نرد با کزاد شتافتم؛ همه حمز را جز | نجه بدرش 
ار دو خیانت بز رگش گفته بود بیان کردم . چون دانست که پدرش او را 
بخشوده است با صدای بلند برداخت و دامان مرا از ۳11 د رده 
ن رد آنگاه سر بر داشت و گفت ۰ 

 «‏ ازتوولطف تو بی | ند از ه سیاسگز ارم از یدرم شر منده‌ام نمید انم 
چگونه رو به‌او آورم وبا چه‌رو بچپرة چین‌خورده و موی سفیدش بنگرم؛ 
تو مر ا پیش بدرم‌خواهی بر دومن خاك پایاوراخو اھہ بو سيدو بچشم خو اهم کشید. 

کا 


دار 

د لی نازمن ۰ تودان که من‌فقط مپر و لطفش را میبذیرم و کہکش را 
نمیخو اهم زیر | که‌در | نصورت باز مرد نخواهم شد شد ؛ ازاین س بايد خود 
مرد باشم؛ خود زند گیم را مرتب کنم › امشب اشك پشیما نی وشرمند گی 
به بای بدر بزر گو ارم خواهم ريخت و ار فردا خود مردانه قدم در راه 
زندگی خواهم گذاشت . 

» ا رخا وه ندر با کز زاد هم 1 ن بر مرد غمدیده هم فر ژ ند 
گناهکار و بشیما نیش وهم دختر نار نینش TE‏ وهم من نتوانستم ار 
ربزش اشکم جلو گیری نم . صحنه ی د لخر اش بود وخدا میداند هنگامی 
که با کز اد از درش خواهش کرد که کمكت مالی ناو € و بگذارد خود 
مردانه وارد زند کی شود چه نور مسرت برپیشانی چين حورد بیرمرد 
درخشید و آن پدر دردمند ومپر بان باچه شوق وشعف بوسه برپیشانی و 
دهان فرز ندش ور 

« روز بعد به پا کزاد پیشنهاد کردم که‌من‌توسط پدرمکاری آبرومند 
توا فر اهم آوره در با سخ من گفت 
ز محی » حق حبات وهمه چىز بگردن من داری اما 
بگذار این بکقدم را من خود بر دارم 

« سه روز عد یمن مژده داد که کاری یافته است‌و يك‌هفته عد بر کار 


تخد | نو همه جر 


حود مسلط 3 > رضای ر سس را جلت کرد طرف وجه گردیدو | کنون 
باحقوق کافی مشغول کار ےت و همین( ودی با جد یت تتصیقره روص ود 
بر داخته است ...> 
ناژ بکدم سا کت‌ماند و چون دید که‌دختر ان‌همجنان‌مسپوت مانده | ند 
زرم 
وچیزی‌نمیگو یند گفت ؛ 
«_جندماه بعد‌شا ید در اغار بهار با با کزاد عر و سی خواهیم کرد ۰ 
و مروز فان فسات یکر و اعد دند کا کا اھا اک 
PHY‏ 
هنور نیمساعت نگذشته بود که با باجو اد و رود میپ. انی‌را 3 
همه دختر ان بام سرت سیار گفتند: سر دف ساوزد. 
سن از بکدقیقه جوا نی بلند قد و خوش اندام درون آمك !+ چون 
نر د اك شل همه دید ید که چپر ۵ ئی دوشن وز ہا و لباسی با کیزه و 
یک 


نار 


مر نب دارد ند سکن آمد )؛ بر گو نه‌های صاف و صفندش اک سر خی 
و بر لبان خوشر نگش لبخند دیده میشد؛ این لبخند شیر ین میان لبانش را 
باز کرده بود؛ از آ نجا نوك دندانپای سفیدش دیده میشد؛ هرچه داشت از 
خودش بود؛ جز آن چند دندان‌سفید که‌زودتر از هخه براثر لبخند نمایان 
میشد: بگذاراین‌یگانه یاد گار از روز گار آلودگی باقی بماند وبا کز اد 
خود موسته باد آورد که زک گذشته‌اش چند دندانش را از دهانش 
7 

ژ بو ده است وا گر رت چند دوام می‌بافت همه <مزر دیگرش را مز نانود 
می کرد ۰ 

دختران این جوان نورس ده را سر ابا NE‏ نتوانستند رشنا سند 
که کستت؛ سا کت و متحر ماندند. 

همینکه جوان بدو »تری محفل دختر ان سید ناز گفت: 

ب بچه‌ها این پا کزاد است , نامزد امروز و شوهر آیندةمن! 

همه دختران ازجا برخاستند؛ باحرت ووجد بار بیش |( برش د رده 
ره با کز اد دوختند . حقیقه قأ بل قول سود که آن موجود سياه و لاغ-ر 
و خمیده باآن لبهای تر ه وگ و دندانپای بوسیده و سياه نا آنا 
فر و رفته وبیشانی چین‌دار با سر وروی کثیف و جامه چر کین در مدن 
پنج‌ماه اینهمه تفییر یافته و باین صورت در آمده باشد. 

بز ودی همه بسش‌رفتند و ببزرامون او حلةهز دند همه دستش ر افشر د ند 
هد باومیار کیاد گفتند؛ همه کلمانی که‌حکابت ارمنتہای اه ان هکرد 
بر ز بان آورة ند. 

با کز اد هنان اى میزدو باصدانی حوس و کلمائی ول كر 
ھکر د و بس از چند دقیقه چون نشس‌تنادو او هر در صخت میان ا 

۳۹ خانمپا روز <معه با نامز دهامان در همین باغ مپمان من و نا 
مرن هستیک .: 

طلا خند ید و گفت؛ ناز شما و ناز همه .اما امروز اسمش‌را عوض 
خو اهیم کر د... ۱ 

و موی ناژ حست ) :و سه ی ازدهانش رنود و گفت ؛ 

- عزیز دلی بغدا و بجان همه قسم که بپتر از تو دختری در همه 


عا ام «مسمت .- س گر ناز دس است. 


2 


ناز 
ود ست اورا گر فت ارروی صند لی بلندش کرد رو رودی دتگرا شی 
آورد؛ همه ازجا بر خاستند و طلا گفت: 
- اینطور نیست بچه‌ها؛..! دیگر ناز س است؟... بخدا این دختر 
«ناز نین» است! 
همه دست زدندې همه خندیدند, سس همه بکدیگر را دو سید ند. 
اما با کز اد فقط «ناژ نین» را بوسید. 


بایان 


E, 


® استان دنله 


هو س 
از 


9 ن ۱ 
حسینقلی سای 


خکا ی 5 نش خانم اسو ز ھور س 
صحنه ها نی که بدمست این آفت معادت درر رد کی 


a 


—_— 


داستانی که <جو ادت آن و عبرت های آن خصو ها بر ای 
جوانان فر امو ش نا کردنی است 


این داستان رور شنبه ۲۳ دهر بور ماه منتشر میشود 


